
  ھفت و سیزده دقیقھ

  

  بیژن كیا

  

  این کتاب با همکاري و حمایت
  سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس

  .بھ چاپ رسیده است

  

  - 1356کیا، بیژن، : سرشناسه
  .بیژن کیا/ هفت و سیزده دقیقه : پدیدآورعنوان و نام

  ونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی، سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، معا: تهران: مشخصات نشر
  .1388نشر شاهد،  

  .مس 5/21×5/14؛ .ص216: مشخصات ظاهري
  978-964-394- 362- 2: شابک

  فیپا: نویسیوضعیت فهرست
  14قرن  -  -هاي فارسی داستان: موضوع

  سازمان بیناد شهید و امور ایثارگران، نشر شاهد: شناسه افزوده
PI 8184/ي315ه7 1388: بندي کنگرهرده R  
  8فا62/3: بندي دیوییرده

  1690529:شماره کتابشناسی ملی

  

  یژن کیا
  نسخه 3000: تیراژ         1388اول  :نوبت چاپ
  سمیه توفیقی: آراییصفحه         سید ایمان نوري نجفی: طراح جلد

  محمد حسین خمسه :هماهنگی تولید
  مؤسسه فرهنگی هنري شاهد :امور لیتوگرافی، چاپ و صحافی

  978- 964- 394-362- 2 :شابک      ریال25000:قیمت
  

  3الشعراي بهار ـ شماره  طالقانی ـ خیابان ملک... تهران ـ خیابان آیت ا
  معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران

  88308089 - 88823585: نشر شاهد ـ تلفن
  021-88829523 موسسه فرهنگی هنري شاهد: توزیع

  0251-7830340: قم/   021-66491851هران ت: مرکز پخش
  هاي معتبرهاي نشرشاهد و سایر فروشگاهفروشگاهو 

  

  7  ............................................  مقدمه
  



  فصل اول
  9...................  هفت و سیزده دقیقه 

  
  فصل دوم

  81  .......................  ايآسمان شیشه 
  

  فصل سوم
  157  .................یکی بود یکی نبود 

  



 

با ھر نظر و از ھر دیدگاه، فرازھاي  - » قدسدفاع م«و  »انقلاب اسلامي« - دو رویداد بزرگ و دوران ساز تاریخ معاصر جھان 
ھم پیوستھھاي ھر دم نوشونده و بھشوند كھ كماكان با آثار و بازتابسازي ازمقاومت و پایداري ملتي محسوب ميبلند و سرنوشت

طور مستمر و  آیند كھ بھكننده بھ شمار ميي دو محور اساسي و تعیینبھ مثابھي سیاسي، نظامي، اجتماعي و فرھنگي آن، 

  .دھندميخود اختصاصرا بھتفكر برانگیز   ھاي ادبيِنگاارش ومقولات گسترده موضوع 
با  - كند كھ ھمواره ھا ایجاب ميمجموع ضرورتدر متن سرشار از تپش و پویش این دو رویداد بزرگ و شگفتي آفرین ،

ھاي ھا و دلیلسلسلھ جنباني انگیزه - ھاي تكراري و كلیشھ اي گویينگري و كلّيپرھیز آگاھانھ از محصور شدن و ماندن در كلّي
  .ھر حركت و ھر كنش و واكنش، بھ روشني دریافتھ و بازگو شود

گردد از چنان قدرت باز مي ھاھا و از جان گذشتگيھا، فداكاريھاي ایماني و آرماني شجاعتبنیان و ریشھ در این گستره آنچھ بھ
ي پایدار و تأثیرات گستره  - بویژه داستان  - ي ادبیات تواند در حوزهھایش ميترین جلوهاست كھ كوچكبدیلي برخوردار بي

  . عمیقي را در جامعھ شكل دھد
، فروغ و طراوت نامیرا بھ ارمغان ي متعھد و صاحب ذوقنویسندهتواند براي ھر این مضامین بلند و موضوعات متنوّع مي

ھاي فردا و فرداھاي انسان استان او را فرارونده از مكان و زمانِ محدود و اكنوني  بھ آینده ببرد و در راهآورد تا اثر ادبي بویژه د

  .اعطا كند ماندگاري و جاودانگيو جھان، 
 ھاي فناناپذیر ایمان و آرمان، بارزترینبنیان و ریشھآید، با رجوع ناگزیر بھ سخن در میان مي »شھادت«و  »ایثار«وقتي كھ از 

مفھوم پیدا كند  »شرف بشري«رسد تا ي ظھور ميبھ منصھ - بھ عنوان یك انقلاب راستین و كامل عیار - ھاي انقلاب اسلاميویژگي

  .را روشن و فروزنده نگھ دارد ھاي امیدچراغمعنا بگیرد و  »رستگاري«و 
ھا تك ساحتي ميھا و دیدگاه، نگاهسیاسي و فرھنگي» مرئالیز«از سویي دیگر  ھنگامي كھ در نوعي تعبیر و تفسیر منجمد از 

شوند كھ معنا وجھي چنان واپسگرایانھ فرو كاستھ ميدر تنگناي سود و سوداھاي صرفاً مادي، بھ »جھان«و  »انسان«شوند، 
از » و رستگاري فلاح«كند وناگزیر، آمیز تسخیر ميآور فردگرایي حقارتباختگي افق را تا نزدیكترین حصار تنگ و دلھره

  .باردالدوام ميشود و تاریكي عليقاموس بشري محو مي
اي پیوستھ، بھ گونھ ھاي اندیشگي انقلاب اسلاميھا و ریشھبازنگري بنیان ي فرھنگ و تولید اندیشھ،بھ ھر تقدیر، در عرصھ

نویسنده، شاعر و پژوھشگر پر شكیب و  نیز بھ ھر » شھادت«و »ایثار«ھاي رھایي بخش ضرورتي است حیاتي، و تأمل بر مفھوم

  .ورود  یابد »بازآفریني«يھمّت بلند دارد و بھ گسترهشود، خوانده مي »باز تولید«دھد تا بسیار فراتر از آنچھ مجال مي متعھد
شناختھ مي حقبھ – ادبیات، ھنر و اندیشھھاي ویژه در حوزهبھ –ھم  حقیقي» رئالیزم«سخن كوتاه؛ چنین اگر باشد و شود، 

  .باشد اھل قلم و فرھیختگان فرزانھي خود راھگشاي یابد تا بھ نوبھ، گسترش ميآزاد و بي مرز و محدودهشود و 

نویسندگان و دلسوزان در موضوع انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با رویكرد بر این باور ، ھمچنان مشتاقانھ پذیراي  نشر شاھد

  .است »مندراستین الگوھاي امت مسلمان و ایرانیان متعھد و دغدغھ ھايپایمردي«و » شھادت«، » ایثار«
  .كنیمشود احترام مي ھاي گرمتان را مي فشاریم و بر قلم و خامھ و دفترتان كھ با این موضوعات مزیّن ميدست 
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. خم شد. سد به ساعتش نگاهی انداختا. خیابان خلوت بود. اریک روشناي صبح از موتوسیکلت پیاده شدند
  .زنجیر را با دست امتحان کرد و آن را کشید

  !خراب نشه عامو -
ببین کجا دوست داري ... حالا فکرکن رفتی. چشماتو ببند. آروم باش«: اسد به سمیر نگاهی کرد و گفت

  »بري؟
  . هرجا غیر از یی خراب شده -
  . جاییحالا فکر کن همون -

  »ترسی؟تو نمی«: کرد، کنار اسد نشست و پرسیداج اسد را نگاه میسمیرکه هاج و و
ي کائوچویی سمیر دسته. رسیداز جایی نه چندان دور صداي شیون و زاري به گوش می. اسد چیزي نگفت

  .آمدندجمعی عزادار از آن سمت پیش می. جا کرد و به انتهاي خیابان خیره شدعینکش را جابه
  عامو؟اگه گیر بیفتیم چی  -
  .احمق نشو -

اسد رو به سمیر کرد و . هایی بلند به سر کوچه رسید و همان جا ایستاداز آن سوي خیابان مردي با گام
  ».دهخودش علامت می. حاضر باش. هدایت هم اومد«: گفت

. ندشدها نزدیک میبه آن جمعی عزادار و تابوت بر سر دست. گرفتگریه و ماتم اوج می. هوا روشن شده بود
  .چنان ایستاده بود که اتومبیلی وارد کوچه شدهدایت هم

  ...االلهمحمدارًسول... به حق لا اله الا االله... لا اله الا االله... لا اله الا االله-
هاي ضخیم آن را اش شیشهي پیراهنسمیر عینکش را برداشت و با گوشه. آفتاب همه جا را روشن کرده بود

جمعیت عزادار از . سمیر چشم تنگ کرد تا او را بهتر ببیند. ان هدایت هنوز ایستاده بودآن سوي خیاب. تمیز کرد
دو نفر جلو . شان کردهدایت با نگاه تعقیب. اتومبیل از کوچه بیرون زد. زدآفتاب چشم را می. شان گذشتندمقابل

. سبز رنگ داشتند                  راننده و آن که عقب نشسته بود، یونیفورم    .و یک نفر عقب نشسته بودند
غرش موتور در هیاهوي . سوار شدند. سمیر و اسد از جا برخاستند. هدایت علامت داد. اتومبیل وارد خیابان شد



. جمعیت عزادار خیابان را مسدود کرده بود. موتور راه افتاد. هدایت هنوز همان جا ایستاده بود. سوگواران گم شد
یکی از محافظان . اتومبیل کنار جمعیت، سرعت کم کرد. زادار به آرامی حرکت کردندها پشت جمعیت عآن

شیشه را پایین کشید و مرد روحانی که کنار راننده نشسته بود، خودش را جلو کشید و با یکی از عزاداران صحبت 
  »حالا عامو؟«: مختار پرسید . کرد

  !الان نه... نه  -
موتوسیکلت با فاصله از اتومبیل حرکت کرد و به . راهی بین جمعیت باز شد .اتومبیل به آرامی سرعت گرفت

اسد . اتومبیل سرعتش را کم کرد. باري مشغول دور زدن بودکمی جلوتر وانت. آرامی از کنار جمع عزادار گذشت
  .ي سمیر زدبه شانه
  ...حالا وقتشه -

خرد شدن شیشه. شلیک پی در پی. را به رگبار بستاسد اتومبیل . چند لحظه بعد کنار اتومبیل قرار گرفتند
جیغ و . کشیده شدن لاستیک اتومبیل بر آسفالت. بوي باروت. ي اتومبیلپخش شدن خون به در و پیکره. ها

کلمات سربی یکی بعد از دیگري با ... تق... تق... تق... تق... تق... تق... ها در ذهن مردهیاهوي مردم و صفیر گلوله
  . شدتر میي بازجویی سیاه و سیاهبست و برگهاي آنی بر صفحه ي سفید کاغد نقش میهضربه
  ...ي ترور بگواز برنامه -
  ...از زندان که خلاص شدم ارتباطم با سازمان قطع بود تا این که -

  »...تا این که چی؟ ادامه بده«: بازجو پرسید. اسد حرفش را نیمه تمام گذاشت
سرباز لاغر اندام و کوتاه . اش کرده بودبوي تند عرق کلافه. اش کشیدگردن عرق کردهاسد دستی به سر و  
  . ، دست از تایپ کردن برداشتقامت

  »!ادامه بده«: بازجو گفت
  ».اواخر خرداد ماه بود که تماس گرفتن« :اسد سري تکان داد و گفت 

  »تماس گرفت؟ اسمش؟کی «: بازجو پرسید. تق تق ماشین تایپ دوباره در اتاق پیچید
  .گوشی رو برداشتم. تلفن زنگ زد. سر شب بود... شناختمشنمی! سیاوش -
  ؟... الو... الو-
  . دوباره زنگ خورد. گوشی را گذاشتم. قطع کرد. جواب نداد 
  ؟... الو... الو؟ -

  .زدحرف نمی.گوشی هنوز دستش بود
  کنه؟بیکاري یا دلت درد می -



کسی را نمی. گشتمدنبال کار می. آمده بودم شیراز. تازه آزاد شده بودم. اي نشستموشهگ. گوشی را گذاشتم
یعنی کی بود؟مزاحم «. گفته بودم دانشجوي دانشگاه هستم. ي کهنه را تازه کرایه کرده بودمآن خانه. شناختم
  .از اتاق زدم بیرون. در زدند» تلفنی؟
  ...کیه؟ اومدم -

رویم به، قد بلند و لاغر اندام رورا که باز کردم، دیدم جوانی بیست و سه چهارسالهدر . از حیاط گذشتم
  .ایستاده
  فرمایش؟! سلام -

  ».کنهتون عرض کنم که بنده نه بیکارم و نه دلم درد میخواستم خدمتمی«: خندي زد و گفتلب
  » چرا زنگ زدي؟«: پرسیدم

دوستان سلام ... شناسم آقا اسدشناسی ولی من تو رو مینمی منو... خواي بدونی کی هستم؟ سیاوشنمی - 
  !هاي سازمان خالیهرسوندن و گفتن جات بین        بر و بچه

  ».گردمدنبال کار می! دور منو خط بکشین«: گفتم
  به این زودي جا زدي قهرمان؟ -

  ».م م ، نه جا زدهنه بریده«: تند جواب دادم
  »...خاطر آزاد شدنتبه... اسبیا این یه هدیه.. .دونممی«: خند زد و گفتلب

  »شیراز رو بلدي؟«: سیاوش پرسید. بسته را گرفتم
  ».یه کم... اي«: گفتم

  »!ي شازده قاسم، کنار بانک صادراتفردا غروب ساعت هفت، فلکه«: دستم را گرفت و گفت
ي شاهزاده بانک صادرات شعبه. ودلاي کتاب هم یک چک ب. یک کتاب بود. بسته را باز کردم. سیاوش رفت

  .قاسم
. هوا دم داشت. بازجو پرونده را ورق زد. سرباز از تایپ کردن دست کشید. اي خیره شداسد دوباره به نقطه

بازجو زیر چشمی نگاهی به . ي پیراهنش را باز کرداسد دکمه. رسیدبوي خاك نم خورده از بیرون به مشام می
در جلسات توجیهی شرکت کردي و برگشتی به شهر ... دوباره جذب سازمان شدي«: پرونده انداخت و گفت

  »چرا؟: با کمی مکث  ادامه داد. خودت 
  » .حدوداي ده شب تلفن زنگ خورد... شب. من اون روز سر قرار نرفتم... چرا؟... چرا؟«: اسد زیر لب تکرار کرد

  ...الو؟... الو؟ -
کنار حوض نشستم و سرم رو .از اتاق زدم بیرون. اعتنا نکردم. زنگ زد دوباره. گوشی رو کوبیدم سر جاش

  ...تق... تق... تق. در زدند. اي نشستمگوشه. نفسم بند آمد. گرفتم زیر شیر آب



  »کیه؟«: داد زدم
در را نبسته بودم . کسی نبود. کوچه خلوت بود. از لاي در سرك کشیدم. حیاط تاریک بود. کسی جواب نداد

  .برداشتمش. ه کاغذي دیدمکه تک
  »از قاتل پندار انتقام بگیر« 

  .ي پرونده نوشتبازجو چیزي گوشه. اسد رو برگرداند و به دیوار خیره شد
  .جواب نداد. تیز خودم را رساندم و گوشی را برداشتم. ي حیاط بودم که تلفن باز هم زنگ زدگوشه
  »تویی سیاوش؟«: گفتم

  ».اساون زنده... رف بزن دیگهح... د«: داد زدم. حرفی نزد 
  دونی؟از کجا می -

  »!خودم دیدمش... اسزندونیه ولی زنده«: گفتم
  »تونی ببینیش؟الان چی؟ بازم می... کی دیدیش؟ یه هفته پیش؟ ده روز؟«: پرسید

  » گفت چی؟اگه راست می. ترسیده بودم. چیزي نگفتم«: رو به بازجو کرد و گفت. اسد ساکت شد
  . فردا صبح ساعت هفت همون جا که امشب نیومدي. ا تا مطمئن بشیبی - 
  الو؟... سیا؟... الو؟... من نمی -

هیچ ... ي شما رو خوندممن پرونده«: عینکش را برداشت و روي میز گذاشت و گفت. بازجو پرونده را برگ زد
  »!جا اسمی از پندار نیست

  » سمپات بود«: اسد به بازجو نگاه کرد و گفت
برگردیم سر «: بازجو رو به متهم کرد و گفت. جویدهایش را میاسد ناخن. بازجو نگاهش کرد. وت کردسک

  »چطور سازماندهی شدین؟... موضوع اصلی، از تیم ترور بگو
  »چند بار باید اینا رو بگم؟«: به بازجو نگاه کرد و پرسید

پرسم، تیم ترور چطور و توسط چه وباره مید... ده بار، صد بار«: بازجو نیم خیز شد و با صداي بلند گفت
  »کسی سازماندهی شد؟

  ».هاي جدید حرف زدسیاوش از برنامه. رفتم سر قرار«: دستی به سرش کشید و گفت
ي سیاسی دیگه تموم شده، حالا وقت مبارزه... سازمان خط مشی جدیدش رو اعلام کرده... ببین اسد -
  .بعد دو تا تک زنگ... شهتماس قطع می... یه تک زنگ تلفن... اعت هشتس... قرارمون امشب! ي چریکیهمبارزه

ي کاغذ وقفه بر سینهنشست و کلمات بیهاي ماشین تایپ میهاي سرباز ریز نقش به چابکی بر دکمهانگشت
  .بستنقش می



در . رفتیم» لاینز«ي همون شب به همراه سیاوش به منزلی کوچک در محله«: اسد آهی کشید و ادامه داد
  ».دونماسمش رو نمی. سال با من صحبت کرداون جا مردي میان

  » گفت؟چی می. چه شکلی بود... صبر کن«: بازجوگفت
  .درست یادم نیس -
  اون خونه کجا بود؟... باید به خاطر بیاري -
  .شناسمشیراز رو نمی... دونمنمی -

  »نشونیش کجاس؟«: بازجو خودش را جلو کشید و پرسید
اش نشونی. 26یا  28ي چهارم، سمت راست، پلاك کوچه. ي خاتوننرسیده به فلکه«: گمی جواب دادبا سردر

  ».خوره؟ تا حالا تخلیه شدهبه چه درد می
  ».زداش و حرفایی که میقیافه... از مرد برام بگو«: اش را کمی عقب کشید و پرسیدبازجو صندلی

باصورت رنگ پریده و ... ، موهاي جو گندمی داشت، متوسطسال 50ودحد«: سرش را پایین انداخت و گفت
  » .ي تهرانی، فکر کنملهجه

  » .به من نگاه کن!... هی«: بازجو با دستش به میز کوبید و گفت
  »گفت؟حالا بگو اون چی می«: بازجو پرسید. اسد به چشمان مشکی و براق بازجو خیره شد

چیزي ... دونمنمی... ي سازمانهاي تازهبیشتر تحلیل. درست یادم نیس«: اش کشید و گفتدستی به پیشانی
  ».یادم نمونده

  ».یه چیزایی رو هنوز باید یادت باشه... فکر کن«: بازجو گفت
مرد روي صندلی . ها را کشیده بودندپرده. اتاق نیمه تاریک بود. اسد با هر دو دست صورتش را پوشاند

سیاوش کنار پنجره ایستاده بود و از . اي نشسته بود و چند نفري اطرافش حلقه زده بودندتهلهستانی رنگ و رو رف
  .زدل با شور و حرارت حرف میسامرد میان. پاییدلاي پرده بیرون را می

هاي غربی متفاوته، چون از یه طرف شرایط عمومی هاي استعمار زده با کشورالگوي دموکراسی در کشور... -
اد نهادهاي مدنی وجود نداره و به اصطلاح فرهنگ عمومی با روح دموکراسی هماهنگ نیس و از طرف براي ایج
دلیل فقدان نهادهاي مدنی حکومت مردمی خواه ، ناخواه راه رو براي ظهور دیکتاتوري متنفذین باز میدیگه به

حکومت . قلاب و حکومت رو دارهي انروحانیت قصد مصادره! اش هم همین ایران خودمون رو ببینینکنه؛ نمونه
  !این رژیم هم باید فلج بشه. انقلاب مال ماست. حکومت حق ماست. حق انقلابیونه

فکر کنم از . زددر مورد دموکراسی حرف می«: جو کرد و گفتي اتاق نشسته بود، رو به بازاسد که گوشه
  ».ن بودهاي سازماتئوریسین

  » دیگه چی؟«: بازجو گفت



  » .، سیاوش، سمیرهدایت. همه اون جا بودند«: به طرفی کج کرد و گفتاسد سرش را 
هاي رژیم به خصوص ما با حذف مهره. حالا نوبت نشون دادن خشم انقلابیه«: مرد سري تکان داد و گفت

  ».دیمهدف قرار دادن روحانیون، رژیم رو در بحران قرار می
  .جویی پیچیده بودصداي ماشین تایپ دوباره در فضاي کوچک اتاق باز

  ي بازگشت به فسا از طرف همین فرد بود؟آیا توصیه -
که ي نظامی در فسا و دوم اینگشتم، اول تقویت و گسترش شبکهبایستی به فسا برمیبه دو دلیل می! بله -

  .رفتم ولی در زادگاهم پوشش کافی داشتممن در شیراز غریب بودم و زود لو می
  »شون؟، اسامیه توي جلسه بودناونایی ک«: بازجو پرسید

، سمیر مسؤول بخش تحلیل سیاسی سازمان، امیر نوربخش با نام ي نظامیسیاوش از شاخه«: اسد جواب داد
  ».ها مسؤولیت تیم ترور آقاي فقیهی را به عهده گرفت و منمستعار هدایت که بعد

  »دن؟اعضاي تیم ترور چه کسانی بو«: بازجو با صدایی تحکم آمیز پرسید
  » !، سمیر و آذر، خودمهدایت مسؤول تیم«: اسد مکثی کرد و جواب داد

  »از چه وقت در استهبان مستقر شدین؟«: بازجو دوباره پرسید
  » .ي انارستان کرایه کردیمدو هفته قبل از عملیات، منزلی در محله«: اسد دستی به صورتش کشید و گفت

  » از برنامه عملیاتی بگو؟«: رد و گفتي عینک را با دستمالی پاك کبازجو شیشه
همون شب وقت برگشتن . شهخب، تحلیل این بود که با گسترش موج ترور نظام فلج می«: اسد جواب داد

  » .گیرمقبل از برگشتن به فسا با هات تماس می: هدایت یه جزوه به من داد و گفت
  »اي که به شما داد، چی توش بود؟اون جزوه«: بازجو پرسید

  »؟نه! اسمسخره... یه مشت تمرین بدن سازي«: سد پوزخندي زد و گفتا
  . ، آمادگی جسمانی براي فاز نظامینه -

  »بعد چی شد؟«: بازجو سرتکان داد و پرسید
  » .چند مرتبه هم رفتیم کوه. این تمرینات باید روزي یه ساعت انجام بشه، بدون وقفه«: گفتهدایت می -
  چند مرتبه؟ -
ي سیاسی و بسته شدن فضاي مبارزه. جا بیشتر بحث ایدئولوژیک بوداون... دونم، چهار یا پنج بارنمیدقیق  -

ي کتاب که نه، یه جزوه. اي که رفتیم کوه، هدایت یه کتاب به ما دادآخرین مرتبه. العمل سازمانلزوم عکس
ي دیگه عملی تمرین خوب بخونین، هفته اینو«: هدایت گفت. ي یوزيکامل در مورد شناخت و طرز کار با اسلحه

  ».کنمخودم خبرتون می. جا نهالبته این. کنیممی



تصاویري از گذشته . گیج بود و گنگ. اسد سرش را روي میز گذاشت. رسیداز بیرون صداي اذان به گوش می
تیمی نشسته بود که  يحالا انگار در همان اتاق زیر شیروانی خانه. شدبست و محو میو حال در ذهنش نقش می

، با همان ریتم کسی در زد. چیزي به روز اجراي حکم نمانده بود انگار. ي پایین بودصدا از طبقه. صدایی شنید
. کمی بعد در به آرامی باز شد. اسد کتاب را بست و منتظر ماند... تق... تق... تق... تق. خاص که رمز آشنایی بود

هدایت با ناراحتی رو به سمیر . ها را دیدیکی دو پله را پایین رفت و آن. یرون رفتاسد از اتاق ب. صداي سمیر بود
  »دیر نکردي؟«: کرد و پرسید

به هدایت نگاهی . اي انداختکت مندرس را گوشه. گردن را از دور دهانش باز کردشال. ها را کندسمیر کفش
اي بعد رو لحظه. چشم بست و هوا را استنشاق کرد. دنفس عمیق کشی. سرش را بالا گرفت. کرد، اما جوابی نداد

  »جاس، مگه نه؟یه کسی این«: به هدایت کرد و گفت
  »جاس؟کی این. قرار نبود کسی به تیم اضافه شه! عطر زنانه«: سمیر ادامه داد. هدایت چیزي نگفت

  »جا؟کنه اینه چیکار مییی دیگ«: سمیر رو به هدایت کرد و پرسید. آذر از اتاقک زیرپله بیرون آمد
  » ؟آدکننده می؟ نگفتم روزاي آخر پاكي کارمون یادت رفتهشیوه«: خند زد و گفتهدایت لب

  »؟خواي بري؟ شنیدم میچطوري سمیر«:آذر پوزخندي زد و گفت
. ندیدهدایت زیر لب خ. قرارش کرده بودقیمت آذر بیبوي تند عطر ارزان . سمیر وسط راهرو ایستاده بود

  »مگه نه سمیر؟. ره اروپاآره، سمیر بعد از عملیات می«: ي سمیر گذاشت و گفتدست بر شانه
  ».کجا بودي؟ دیر کردي«:از کنار آذر نگذشته بود که هدایت پرسید. سمیر راه افتاد

م میباید کارو تمو«: سمیر بدون آن که روبرگرداند جواب داد. صدا به اتاق خودش برگشتاسد آرام و بی 
  » ...کردم، نه

  »کجا بودي سمیر؟«: هدایت دوباره تکرار کرد
بیا یی پول «: اي اسکناس مچاله شده را بین دو انگشتش گرفت و گفتدسته. رو به هدایت کرد. سمیر ایستاد

  » .رو بگیر تا بگم
  ».کردينباید ریسک می«: هدایت سري تکان داد و گفت

  »اسد کجان؟... سد ا... ا«: سمیر سر تکان داد و گفت 
  ».خونهداره کتاب می. شازده اون بالاس«: ها اشاره کرد و گفتآذر به پله

ها بالا رفت اما عطر زنانه هنوز در مشامش باقی از کنار آذر گذشت و از پله. از هدایت دور شد. سمیر راه افتاد
  ».کنمخودم خبرتون می. گه جلسه داریمنیم ساعت دی«: هدایت از همان پایین با صداي بلند گفت. مانده بود

  »!ها عامو باشه«: سر تکان داد و گفت. ي آخرایستادسمیر در پله



اسد روي گلیمی کوچک دراز کشیده بود . جا در چارچوب ایستادهمان. در اتاق باز بود. ي دوم رسیدبه طبقه
  .خواندو کتاب می

  خونی اسد؟چی می -
  !دوران کودکی -

  .اي نشستسمیر هم گوشه. را زمین گذاشت و نشستاسد کتاب 
  »؟کجا بودي... دیر کردي«: اسد پرسید

  » .یه کم روغن و برنج فروختم«: سمیر جواب داد
  . گی خطرناکه؟ نباید خیلی به سوژه نزدیک بشینمی -

  »؟ ها عامو؟آدباورت می. شیم قهرمان یی ملتما می. دیگه تمامه«: سمیر خندید و گفت
  »خواي چه کنی اسد؟بعد از یی عملیات می«: سمیر رو به اسد کرد و پرسید. اسد چیزي نگفت

جا رو بازسازي کنم، دلم براي ساحل بوشهر و شاید برم بوشهر یا برگردم فسا، تشکیلات اون! دونمنمی -
  .غروب دریا تنگ شده

ي چه حالی میوي... مو عاشق اروپام. دهد میاین جا بوي گن... شده رو ندارممو که دیگه طاقت یی خراب  -
  باحاله، نه؟... ده؟ فکرش رو بکن سمیر، در برلین

  »!آره«: خند زد و گفتاسد لب
  .اسد؟ بیاین پایین... سمیر؟ -

اي سبز رنگ را از آذر پوشه. هدایت روي صندلی نشسته بود. ها پایین رفتند و وارد اتاق شدندهر دو از پله
خرین مرتبه برنامه رو مرور میبراي آ«: هدایت رو به اسد و سمیر کرد و گفت. برداشت و ورق زد روي طاقچه

  ».کننده با شما صحبت کنهخوام تا به عنوان             پاكاز آذر می اما قبل از بررسی عملیات. کنیم
شناسین، من این جام دونم منو میمیبه نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، «: ها کرد و گفتآذر رو به آن

یابی کنن، بنابراین باید بتونم مدارك و آثار حضور شما رو از بین ببرم تا نذارم بعد از عملیات شما رو به راحتی رد
  ».و در عین حال با گذاشتن مدارك و آثار جعلی، دژخیمان رژیم رو گمراه کنم

ي دستمال کاغذي و ، چند برگ مچاله شدهچند لنگه جوراب نایلونی را که حاوي مداد، خودکار، ته سیگار،
! خب. کنهاینا همون مدارکی هستن که دشمن رو گمراه می«: مقداري خرت و پرت دیگر بود، نشان داد و گفت

  ».گم، انجام بدینموفقیت من یعنی سلامت شما، پس توقع من اینه که هر چی می
ي سیرجان دیروز بعد از ظهر یکی وش هم دارم، دوستان ما در شبکهیه خبر خ«: خند زد و ادامه دادآذر لب

جا بودم و اعدام انقلابی رو به کننده اوندیروز به عنوان پاك. ناریز اعدام کردههاي مزدور رژیم رو در نیاز مهره
  ».گمشما تبریک می



ضربات سنگین مجاهدین به ! خب«: هدایت از سر رضایت سري تکان داد و گفت. آذر پوشه را به هدایت داد
  »؟سمیر. گیریمپیکر فرتوت رژیم شروع شده و ما قهرمانانه از این حکومت دیکتاتور انتقام می

  »ها عامو؟«: از پشت شیشه قطور عینک به هدایت نگاه کرد و گفت. سمیر تکانی خورد
  »!گزارش بده«: هدایت خیره و سنگین نگاهش کرد و گفت

اتاق کار . اون جا رو بررسی کردم. به محل کار و منزل سوژه رفتم«: قورت داد و گفت سمیر آب دهانش را
  ».انداز لازم داریمتیرهدف قرار دادنش از راه پنجره ممکنه ولی تک. سوژه حفاظت خوبی داره

  ».که البته تک تیر انداز نداریم«: هدایت گفت
  .تنها راه اینه که در مسیر اعدامش کنیم. ها عامو -

  »سمیر؟. دیمسوژه رو در مسیر هدف قرار می. ي ما تغییري نکردهپس نقشه«: هدایت ادامه داد
  ها؟ -
  !ها رو چک کن و اگه مشکلی داشت به اسد گزارش بدهبعد از جلسه با اسد موتور -
  .ها، خیالت راحت عامو -
  ؟اسد -
  بله -
ي محل سکونت و مسیر تردد سوژه رو برات هرهبري واحد عملیات با شماست، جزییات عملیات شامل نقش -

  .اینا رو بخون و با سمیر هماهنگ کن و بعد پوشه رو به آذر بده تا معدوم بشه. تهیه کردم
  »!با دقت ولی سریع بخونش«: هدایت پوشه را به اسد داد و گفت

  .»استهبان 30/3453عملیات «:روي پوشه با ماژیک مشکی نوشته شده بود
میزان نفرات، اسکورت و تیم حفاظت کننده از . ، مسیر ترددکروکی محل سکونت سوژه. ز کرداسد پوشه رابا 

تمام امید سازمان به «: هدایت از اتاق بیرون رفت اما در چارچوب در ایستاد و گفت. سوژه در پوشه قرار داشت
شه و فردا شب شهر متشنج می! نما رو سرافراز کنین و انتقام شهداي سازمان رو از مزدوران رژیم بگیری. شماست

  ».هاي خشم خلق قهرمان ایران هستینشما شعله. شهشرایط براي عملیات فراهم می
اسد همان جا که نشسته بود، چشم بست و سعی . خندي زد و به همراه آذر از اتاق بیرون رفتهدایت لب

  .ي ترور فردا را در ذهن خود مرور کندکرد برنامه
  ...هحالا وقتش - 
  ...حالا وقتشه -
  ...حالا وقتشه -

  . اتومبیل سرعتش را کم کرد. باري وسط خیابان مشغول دور زدن بودوانت



  ...حالا وقتشه -
  ...حالا وقتشه -
  ...حالا وقتشه -

. خرد شدن شیشه. هاانفجار گلوله. روي رگبار تنظیم شده بود. ماشه را فشار داد. اسلحه را در دست گرفته بود
کشیده شدن . بوي خون و درد و باروت و بنزین. هاي ترك خوردهترکیدن گوشت و پاشیده شدن خون به شیشه

افتادن . بوي تند و تیز گوگرد. شلیک تیر هوایی براي ترساندن مردم. جیغ و هیاهوي مردم. لاستیک بر آسفالت
ي موتور سیکلت زوزه. چرخیدن میدرست در چند قدمی چرخ عقب اتومبیل تق تق کنا. اتومبیل در جوي آب

  .گرماي اسلحه و حسی از گیجی و هیجان. شدکه دور می
  !پاشو -

  .سر برداشت و به بازجو نگاه کرد. اسد چشم باز کرد
  تون بگو؟از تمرین عملی -
بود ولی  از بیرون مثل یه باغ! جاي غریبی بود. یه راهنما داشتیم. یه روز هدایت ما رو برد اطراف استهبان -

برهوت بود اون. کردجا زندگی میبین دو تا کوه سنگی، باغی که نه درخت داشت نه کسی اون. یه باغ خشکیده
  .یه آلونک هم داشت... خشک خشک... جا

خوام می. خاطر بیاريسعی کن اون روز رو کامل به«: از میز و صندلی فاصله گرفت و گفت. بازجو ایستاد
  » .خواممن جزییات رو می. مثلن نزدیک میون جنگله یا اطراف کوه گچه. گی کجاسمیجایی که بدونم اون

از ظهر تا حالا یه بند دارم . امخسته«: اسد ناله کرد. بازجو در اتاق قدم زد و کمی بعد پشت سر اسد ایستاد
  »!بس کن دیگه. زنمحرف می

. شما صراحتن به محاربه اعتراف کردین«: ي اسد گذاشت و در گوش او به آرامی گفتبازجو دست بر شانه
دونی یعنی چی؟ یعنی ترور، شکار انسان، بازم بگم؟ شما با مردم در افتادین، از نظر شما، اونا دشمنن و محاربه می

ي پرسم و مثل بچهحالا دوباره می. ي دوستانه داشته باشیمتونیم رابطهبینی؟ ما نمیمی. از دید اونا شما قاتلین
  »!کردین؟ همه رو بنویسجا چه کار میاون باغ کجاس؟ شما اون روز اون... ديبا جزییات کامل جواب میآدم 

اسد چشم بست و منتظر ماند تا گرد و . ي را به اسد داددسته کاغذ. جو میز را دور زد و سر جایش نشستباز
اسد که ترك موتور . ن تمامی نداشتها در پهن دشت بیاباهوا گرم بود و صداي موتور سیکلت. غبار کم شود

  »رسیم؟کی می«: نشسته بود، فریاد زد
  » .رسیممی«: هدایت داد زد

  .هدایت سوژه را شب قبل مشخص کرده بود



ي تیم وظیفه! ي سرکوبگره و خیلی خطرناكیه مهره. زننمردم شیخ احمد صداش می. احمد فقیهی -
ترین خطا کوچک. یه نفر باید تمام حرکات اونو زیر نظر بگیره. نقلابیهعملیاتی شناسایی کامل سوژه و بعد اعدام ا

فرستیم تا سوژه رو ما یه عامل نفوذي می. ي اعضا تموم بشهو اشتباه ممکنه به قیمت جون خودتون و یا بقیه
فردا تمرین  .کنمفرماندهی و هدایت عملیات با منه و منم اسد رو به عنوان جانشین خودم معرفی می. کنترل کنه

  !سمیر. افتیماستراحت کنین ساعت چهار صبح راه می. اندازي و کار با اسلحه داریمتیر
  »ها عامو؟«: ي ضخیم عینک به هدایت نگاه کرد و گفتاز پشت شیشه. سمیر تکانی خورد

  .تونی بريبعد می. ها رو چک کن، اگه مشکلی داشت گزارش بدهموتور -
  !ها -
  اسد؟  -
  !بله -
  .با تو کار دارم. بیا اتاقم -

ها بود که نه آبادي به چشم خورده بود و نه حتی مدت. تر شده بودها بیشي موتور سیکلت، خاك و زوزهگرما
  .ها از آبادي دورشده باشنداي از بزها یا گوسفندان که به جستجوي چراگاهی که فرسنگگله

  بله؟ -
  »!بشین«: تها اشاره کرد و گفاسد به یکی از صندلی

متوجهی؟ . تونم ریسک کنمنمی. ترین عملیات نظامی منطقه رو به تیم ما سپردهسازمان مهم! ببین اسد -
ممکنه من با تو اختلاف نظرهایی داشته باشم ولی تو از اوناي دیگه . باید این مأموریت با موفقیت تموم بشه

  . تريتر و مصصمباهوش
س، با دقت سپارم، این پرونده سوژهمسؤولیت اصلی رو به تو می«: ه دادهدایت ادام. به هم نگاه کردند

اول عملیات شناسایی و تضعیف موقعیت سوژه از طریق افشاگري و مشخص . مأموریت شامل دو فازه! بخونش
  »!که از چند ماه قبل شروع شده، فاز دوم هم، اعدام انقلابیه اشي واقعیکردن چهره

  !رسیدیم... اونجاس -
اي کوچک دیوارهپشت تپه. کرددست فرمان را چسبیده بود و با دست دیگر به سمتی اشاره میهدایت با یک

  .آمدچین باغی به چشم میي سنگ
روي پوشه با ماژیک مشکی » .با دقت ولی سریع بخونش«: اي سبز رنگ را به اسد داد و گفتهدایت پوشه

  :نوشته شده بود
  

  .ف. احمد« 



  در استهبان ١٣١٠ :تاریخ تولد
  :ی مورد نظرمیزان نفوذ در منطقه

فردی است . از نفوذی کم و بیش زیاد برخوردار است   
  .عوام فریب

  :روحیه، افکار و تمایلات سیاسی
  . تابع کامل دستورات رژیم   

  :هاویژگی
گیر در برخورد با مبارزان و مخالفان رژیم خو و سختتند  

  .و طرفدارانش
  : عادات

  .موردی گزارش نشده   
  :بردارینقاط ضعف و موارد مهم جهت بهره

  .پذیریمزاجی و عدم انعطاف، تندبیانصراحت   
  :وضع زندگی و معیشت

. کندگویند وجوه شرعیه از کسی قبول نمیطرفدارانش می  
  .های مشکوک داردی زیر نظر وی فعالیتاما صندوق قرض الحسنه

  :مخالفین وی
های انقلابی که با رژیم مخالفند و سازمانها و گروه  

  .برخی متنفذین محلی و مذهبیون
  :سایر اطلاعات متفرقه

  ».ی سیاسی داردسوابقی اندک و ناچیز در مبارزه   
  

  »خندي؟چرا می«: هدایت با تعجب پرسید. اسد زیر لب خندید
  .هاي ساواك تنظیم شدهاش مثل پروندهپرونده -

  ».چاقو ممکنه دست یه لات باشه و شکم پاره کنه یا توي دست جراح باشه«: فتهدایت با خونسردي گ
ي صفحات کاغذ را یکی یکی در ظرف زباله. هدایت کبریت کشید و پرونده را سوزاند. اسد پوشه را بست

. شدي  عینکش منعکس میهاي زرد و نارنجی در شیشهشعله. کشید انداختفلزي که شعله از داخلش زبانه می
  » .موفقیت عملیات تنها به یه فاکتور بستگی داره«: ها خیره بود به اسد گفتطور که به رقص شعلههمان

نفسی عمیق کشید و . ي آتش درمردمک چشمانش نشسته بودهاهنوز شعله. به اسد نگاه کرد. سر برداشت
دلم می. ید بتونیم جو مناسبی ایجاد کنیمولی قبل از اون با. ي ماست، این تنها برگ برندهغافلگیري«: ادامه داد

  » !خواد وقتی طرف اعدام شد، همه شاد بشن
باد، گرد و خاك را . ها فاصله گرفتندتر که همه از موتور سیکلتتر شده بود و گرد و غبار غلیظحالا هوا گرم

هدایت به داخل سرك . ه بودچین باغ فرو ریختیی از دیوار سنگهاجا به جا بخش. پاشیدشان میبه سر و صورت
ي هدایت همه با با اشاره. شان دهداي نبود تا پناههوا گرم بود و سایه. به بقیه اشاره کرد تا به انتظار بمانند. کشید

  . از میان درختان خشکیده گذشتند. احتیاط وارد شدند



بست، ي کاغذ نقش میبر صفحهکمی خم شد و به کلماتی که . بازجو میز را دور زد و پشت سر متهم ایستاد
  . خوردیافت و گاه خط میگرفت، معنا میهاي تند خودکار شکل میها با چرخشکلمه. نگاه کرد

اي را به کمک سمیر از ها را با دست پس زد و جعبهخاك. اي بود، کنار زدهدایت تخته سنگی را که گوشه
نیم . ي یوزي را بیرون کشیدمشکی را پاره کرد و دو قبضه اسلحهي نایلونی کیسه. آن را باز کرد. آوردزیر خاك در

هدایت به شکل عملی باز و بسته کردن و کار با اسلحه را . ساعت بعد باد از نفس افتاد و گرد و غبار فرو نشست
  . وع شداندازي شربعد از کمی استراحت از باغ بیرون رفتند و تمرین تیر. بعد همگی تمرین کردند. آموزش داد

از جایی که متهم . ي اتاق رفت و مشتی آب به صورتش پاشیدجو از متهم فاصله گرفت و به سمت گوشهباز
اش استکانیسمیر عینک ته. آفتاب تا خط افق پایین آمده بود. رسیدنشسته بود، صداي شلیک گلوله به گوش می

. تیر به هدف نخورد. آخرین تیر را شلیک کرد لبش را به دندان گزید و. هدف گرفت. جا کردرا با دست جابه
  .هوا رو به تاریکی بود. هدایت اعتراض کرد و سمیر تاریکی هوا را بهانه گرفت

  .شب هنگام به فسا رسیدند
  حواست کجاس؟. بازي تمومه -

  »چی؟«: اسد به خود آمد، نگاهی به بازجو انداخت و پرسید
  ».گفتم بازي تمومه«: بازجو تکرار کرد

  »کم بار گناهت رو سبک کنی؟خواي دستنمی«: به اسد نگاه کرد و پرسید. جو نفسی عمیق کشیدباز
  ».من مبارزه کردم«: اسد زیر لب زمزمه کرد

  ».و مرتکب جنایت شدي«: جو با صدایی بلند گفتباز
  ».مبارزه هزار و یک راه داره«: اسد سر تکان داد و با همان لحن آرام ادامه داد

؟ ترور؟ خیانت به دین و قتل«: مستقیم در چشمان اسد نگاه کرد و پرسید. و خودش را جلو کشیدبازج
  »، حتی به خودت؟ اینا چند تا راه داره؟کشور؟ به مردم

  »!تونی از من یه تواب بسازيتو نمی«: اش نگاه کرد و گفتمرده، به دیوار با آن رنگ چركاسد رو برگرداند
  ».کنهکسی تو رو به چیزي مجبور نمی! لازم نیس«:روي صندلی نشست و گفت. ب کشیدبازجو خودش را عق

ها تحلیل و بحث داشتم تا به این من تحقیق کردم، ساعت«: اسد با حالتی عصبی سر تکان داد و گفت
  ».انتخاب رسیدم

و تحقیق تو رو به خواد بدونم چطور اون درس جدي؟خیلی دلم می«: خندي زد و پرسیدبازجو به تمسخر لب
  ».جا رسوندهاین

شماها نمی«:گاه سر برداشت و با لحنی جدي گفتاي مکث کرد، آنچند لحظه. اسد سرش را پایین انداخت
  ».ي شما رو شستشوي مغزي دادنهمه. فهمین



  »!بیا در موردش حرف بزنیم«: بازجو با لحنی آرام گفت
شه با کنین، نمیشماها متعصبین و از منطق فرار می. ارممن با شماها حرفی ند«: خوري گفتاسد با دل

  ».شماها بحث کرد
  ».من بحثی با تو ندارم! نه! نه«: اسد نفسی عمیق کشید و ادامه داد

منم وقتی براي شنیدن «: اش را به دندان گزید و گفتلب پایین. بازجو مستقیم در چشمان اسد نگاه کرد
  ».اش باشه براي یه فرصت دیگهبقیه«:ادامه دادبه ساعتش نگاه کرد و » .ندارم

  .پرونده را زیر بغل زد و از اتاق خارج شد. از جا برخاست و کتش را پوشید
  باسمه تعالي

  ندامتگاه فسا  :از 
  مدیریت ندامتگاه عادل آباد  :به
  انتقال زنداني : موضوع 

  :سلام علیكم  

ك در مورد . الف٢٣/١٣٣ي شماره ، عطف به نامهاحتراماً 
مراتب : رساندزنداني اسد زاهداني فرزند حاجي به اطلاع مي

الحفظ به آن ندامتگاه الامر و تحتبررسي شده و نامبرده حسب
- ١١٢:ي محرمانه به كدجزییات بیشتر طي نامه. گرددمنتقل مي

  .ارسال شده است ٣.پ - ١٣٢
معرفي  هاي لازم به حضورضمناً سروان احمد عباسي جهت هماهنگي

  ».شوندمي
  

سروان نگاهی به . گذاشتي کم عرض را پشت سر میاتومبیل حمل زندانی جاده. سروان نامه را تا کرد
  .اي خیره شده بودانگار که به نقطه. زندانی انداخت

  »واسه چی گرفتنت؟«: سروان پرسید
  »ام رو نخوندي؟پرونده«: اسد بی آن که سرش را بلند کند پرسید

  »!نه«: ه آرامی گفتسروان ب
ي مجاهد میداشتم نشریه. زدرگیر شدم، با چند تا سربا«: مکثی کرد و گفت. اسد هنوز سرش پایین بود

  ».فروختم
  » کجا دستگیر شدي؟«: سروان دوباره سؤال کرد



 بوس بودم،سوار مینی» جنگلمیون «نزدیک فسا، بعد از «: اش کشید و گفتاسد دستی به گردن عرق کرده
توي این مملکت خراب شده روزنامه فروختن . فروختمداشتم روزنامه می. توي پست ایست و بازرسی منو گرفتن

  »!اصلن زنده بودن هم جرمه! زندگی کردن جرمه! نفس کشیدن جرمه! جرمه
  »خواستی فرار کنی؟شنیدم یه بارم می«: سروان پرسید

  ».خواستم ولی نشد«: اسد سر تکان داد و گفت .هر دو به هم خیره شدند. اسد سرش را بلند کرد
  »برنت شیراز؟چرا می«: سروان پرسید

  »دونی؟تو نمی«: اسد به دستبند خیره شد و پرسید
  »!نه« :سروان جواب داد

  ».امیدوار بودم بدونی«: خندي زد و گفتاسد لب
  .دوباره سرش را زیر انداخت و در خود فرو رفت

  اسد ؟ حواست هس؟ -
هدایت . کردشان را احساس میسنگینی نگاه. کردندهمه به او نگاه می. شت و به هدایت نگاه کردسر بردا

  »، سمیر؟کنیمي فردا رو مرور میخب براي آخرین مرتبه برنامه«: ادامه داد
  .اختیار تکان خوردبود، بیاي روي مبلی کهنه نشسته سمیر که گوشه

  »یفه ي تو چیه؟وظ«: هدایت با لحنی آمرانه پرسید
  » .سکلتکنترل وضعیت یی موتور«: سمیر خودش را جمع و جور کرد و گفت

  »تو چی؟مشکلی نداري؟... اسد«: هدایت رو به اسد کرد و پرسید
  ... نه  -

شون رو العملمونم تا عکسمن بین مردم می! خب« :بار از نظر گذراند و گفتهمه را یک. هدایت سکوت کرد
تون با یه موتوسیکلت که شین، هرکدامسریع از هم جدا می. کنینم، شما بلافاصله محل رو ترك میارزیابی کن

کنم، ولی اگه تا عصر پیام سلامتیي عملیات رو من به تشکیلات اعلام مینتیجه. گردینتوي باغه به پایگاه برمی
ر ضمن کنترل کردن وضعیت کوچه و د. کنیمتون به تشکیلات اعلام نشه، ما شما رو دستگیر شده تلقی می

  »کسی سؤالی نداره؟. علامت دادن به تیم اجرایی هم با منه
  :هدایت ادامه داد. کسی چیزي نگفت.اسد و سمیر به هم نگاه کردند

  ».افتیمساعت پنج صبح راه می... کنیماستراحت می«
  



. اتومبیل ایستاد. ها را همه شنیدندصداي کشیده شدن لاستیک. اتومبیل حامل زندانی به سختی تکان خورد
به خیر «: ي فلزي به سروان گفتراننده برگشت و در قاب کوچک دریچه. ي فلزي را بازکردسروان دریچه

  ».گذشت، چیزي نشد
راه میداد و بد و بیاش را در هوا تکان میدستیمرد چوپان چوبپیر. گذشتندگوسفندان از عرض جاده می 
  .اتومبیل دوباره حرکت کرد. به سروان نگاه کرد اما چیزي نگفتاسد . گفت
  اي بین شما رد و بدل نشد؟صحبت دیگه -

  »!نه«: جا شد و جواب دادسروان کمی روي صندلی جابه
  »و تلقی شما از شخصیتش؟ به نظرتون چه جور آدمیه؟«: بازجو پرسید

اس و احتمالن کمی تو داره، یک دنده... خب«: فتسروان کمی مکث کرد، به دیوارها براق نگاهی انداخت و گ
  ».عصبی

  ».موفق باشین و خدا نگهدار. ممنون سروان«: اش را عقب کشید و از جا برخاست و گفتبازجو صندلی
  »!در پناه خدا«: خند زد و گفتسروان لب. با هم دست دادند

چند سرباز وظیفه مشغول رنگ زدن . رو شدبهي در با اسد روسروان از اتاق خارج نشده بود که در آستانه
  .اي به هم نگاه کردند و از کنار هم گذشتندسروان و اسد لحظه. دیوار راهرو بودند
  . داداتاق بوي رنگ پلاستیک می. ي بازجو روي همان صندلی نشستاسد با اشاره

ی کوچکی بود که روي میز چوبی ي اتاق، میز و صندلگوشه. سربازي لاغر اندام و کوتاه قامت وارد اتاق شد
  . دستگاه تایپ قرار داشت

بازجو . بازجو سر تکان داد و سرباز شروع کرد به تایپ کردن. سرباز پشت میز نشست و به بازجو نگاه کرد
  »جایی؟دونی چرا اینمی«: پرسید

: اعتنایی گفتردي و بیکرد با خونساسد که هنوز متوجه اطراف بود و در و دیوار تازه رنگ شده را تماشا می
  »!نه«

  »آد؟، استهبان، چیزي یادت میهفدهم مرداد«: بازجو با لحنی قاطع پرسید
  ».نه هیچی! نه«: کمی مکث کرد و جواب داد. اسد به خود آمد، نگاهش روي صورت بازجو ثابت ماند

ول مستقیم ترور شیخ کنم ؟به نظرم شما مسؤدونی چی فکر میمی. با تردید جواب دادي«: بازجو پرسید
  ».احمد هستین

  »شناسم، گفتی کی؟ شیخ چی چی؟نمی«: به کف اتاق نگاه کرد و گفت. جا شداسد کمی جابه
  . شیخ احمد فقیهی -

  »این که شما گفتی کی هست؟«: جو نگاه کند، گفتکه به بازآن اسد خودش راکمی عقب کشید، بی



  » .هدایت اعتراف کرده«: جو ادامه دادباز. د بزندخنخند زد، یا دست کم سعی کرد لباسد لب
از هدایت و آذر بگیر تا . کل تشکیلات لو رفته«: آن که پلک بزند، اسد را نگاه کرد و ادامه دادجو بی باز
  » .سعید

  »؟کدوم سعید«: اسد با کنجکاوي پرسید
  »!سعید افضل«: جو جواب دادباز

صداي تعقیب .دویدافتان و خیزان می. دویدزد و میسعید لنگ می. یدشنبه تدریج انگار سرو صدایی را می
  .شدتر میکنندگان بیشتر و واضح

  !مرگ بر منافق! مرگ بر منافق -
بازجو جوش کوچک و سرخ صورتش را . هراسان بود و زخمی. سعید افتان و خیزان به خیابان فرعی پیچید

  » .ساسعید افضل، مسؤول تشکیلات ف«: چلاند و گفت
  » !اوناهاش، اونجاس«: کسی داد زد

از میان جمعیت تعقیب. تر شده بودي پارگی شلوارش بزرگي سرخ و تیرهلکه. زدسعید نفس نفس می
  »!بگیرین اون نامرده«: کننده، یکی دیگر فریاد کشید

. جمعیت شکافت. ادکسی به زمین افت. سعید تیري شلیک کرد. جمعیت در جا ایستاد. برگشت. سعید ایستاد
  .راهش را به سمت گورستان کج کرد. سعید شروع کرد به دویدن

  .تو قبرستونه -
  . گیر افتاد -

  » .زنیمدونی بلوف نمیمی«: بازجو ادامه داد
  راه فرار نداره، نه؟  -

و نشانه ایستاد  .رفتتلوتلو خوران پیش می. گریختزمین از زیر پایش می. چرخید و آسمان همزمین می
  »!گم شین! برین گم شین«: هدف شلیک کرد و فریاد زدبی. جا بودندهمه. گرفت

میان فریاد . ها جایی بین زمین و آسمان معلق بودندقبر. آمدندها را که پیش میدید، آنحالا تار و مبهم می
  »!ها؟ گم شین... خواین ؟چی می... برین دیگه«: و گریه و التماس داد زد

. اسلحه از دستش افتاد. کسی از پشت سر به زمینش زد. گرفتحه را بی هدف این سو و آن سو نشانه میاسل
. چرخیدچرخید و میطعم خاك و خون در دهانش و درد که در وجودش می. او را زیر مشت و لگد گرفتند

  .د آمدنفسش بن. اش لگد زدکسی به سینه.کرد اي احساس میسوزش و درد را با هر ضربه
  .مثه سگه، یی کافره! بکشینش -



مهمون ! جانبقیه هم این«: خندي زد و گفتبازجو لب. دیدي عینک بازجو میاسد حالا خودش را در شیشه
  ».بره، ولی اعتراف کردهجون سالم به در نمی. سعید توي بیمارستانه. خودمونن

دید، چیزي نمی. به زحمت چشم باز کرد. ون کشیدندچند نفر او را از زیر دست و پا بیر. کردسعید ناله می 
سربازي . اي از آسمان و سنگ قبري که حروفی لاتین بر سنگ مرمرین آن نقش بسته بودجز قطعه
  .»اندرسون. جی. هربرت«:انگلیسی

  ست هس؟... -
  »چی؟«: اسد به خود آمد و پرسید

  »حواست هست؟«: بازجو تکرار کرد
  »!آره«: فتاسد سر تکان داد و گ

کنیم از این به بعد هر چی بگی ثبت میشروع می! خب«: هایش را روي میز گذاشت و گفتبازجو دست
  ».شه

فرم بازجویی به تدریج سیاه » ...تق... تق... تق«. ي بازجو سرباز کوچک اندام مشغول تایپ کردن شدبا اشاره
  .شدمی

  
  :موضوع«

  فقیهیی بازجویی از ضارب شهید جلسهصورت  
  ٢١/٣/١٣٦١: تاریخ

  :مشخصات مدعی علیه
  اسد  :نام

  زاهدانی: نام خانوادگی
  ١٣٣٨ :تاریخ تولد

  حاجی: نام پدر
شما متهم به شركت مستقیم در ترور شیخ احمد فقیهي : س 

  چه دفاعي دارید؟. هستید
  ».هیچ گونه اطلاعي در این مورد ندارم: ج

   
  . سرباز دست از تایپ کردن برداشت و به او زل زد کشیداش متهم دستی به سر و گردن عرق کرده

  
ریزی ترور شهید فقیهی ي چگونگی طرح و برنامهدرباره :س«

  ضیح دهید؟تو



سال پیش و بعد از آن که از زندان آزاد در حدود یک :ج

  ».شدم ارتباطم با سازمان قطع بود تا این که
  

  ! ...تا این که چی؟ ادامه بده - 



 

٢  

  

کمی بعد دست بر شکمش . ي تخت نشستدختر به زحمت پتو را کنار زد و لبه. ز نیمه گذشته بودشب ا
در سلول را باز کرد و قدم به راهروي سرد . ، همه خواب بودندبه اطراف نگاه کرد. گذاشت و در خود مچاله شد

گر زنی چشم باز کرد، در در سلولی دی. هایش در راهرو پیچیدصداي گام. ها گذشتگذاشت، از مقابل سلول
زندانی جوان که دختري هیجده، نوزده ساله بود، . تاریکی سلول منتظر ماند و چند لحظه بعد به آرامی راه افتاد

  .ها رسید، داخل شدییلخ لخ کنان رفت تا به دستشو
  چی توي غذاش ریخته بودین؟ -
  ...ي بدي داره دل پیچه... کنه، هر کی گرفتارش بشه دستشویی رو ول نمی)با خنده(لازیکس  -

صدایی . هایش را بستچشم. ، مشتی آب به صورتش پاشیدها را شستدست. دختر از دستشویی بیرون آمد
زن پیش از آن که دختر جیغ بزند . برگشت. همان زن درشت هیکل را. زن را در آینه دید. چشم باز کرد. شنید

  »ریم خانم؟کجا م«: دست بر دهان او گذاشت و پرسید
  اذیتش کردي؟ -
  !همین. خواستم باهاش حرف بزنممن فقط می... من... نه -

مریم چشم چرخاند و . ي کردادر فلزي زنگ زده قیژه. هاي لرزان مریم خیره شدزن در چشم. مریم تقلا کرد
  . سعی کرد فریاد بزند

  تنها بودي؟  -
  !خب آره -
. هاي زرد و نامرتبزنی لاغر اندام با پوستی تیره و دندان. رج شداز دستشویی مجاور زندانی دیگري خا 

دستاشو «: زن درشت هیکل به زندانی لاغر اندام گفت. زندانی لاغر اندام نگاهی به آن دو کرد و زیر لب خندید
  »!بگیر

« : ا گفتزندانی درشت هیکل زیر گوش مریم به نجو. زندانی لاغر اندام هر دو دست مریم را از پشت گرفت
  »!؟دیدي گیر افتادي

زندانی لاغر اندام زیر . تقلا کرد و سعی داشت خودش را رها کند. مریم چشم چرخاند و به اطراف نگاه کرد
  » ...تولدت مبارك«: گوش مریم زمزمه کرد

  ».، اصلن درد ندارهآروم باش«: زندانی تنومند گفت. هاي مریم خیس شد و دست و پا زد اما رها نشدچشم



. لرزیدندهایش میي چشمقرار در کاسهها تند و بیمردمک. رسیداصواتی نامفهوم از حلقوم مریم به گوش می
  ».کشیحالا چشماتو ببند،کمتر درد می«: زن درشت هیکل ادامه داد

  .بدون دروغ! جریان اون شب رو برام تعریف کن -
  ... ببین کبودي رو... گاز گرفت خواستم ازش زهر چشم بگیرم ولی دستم روخب راستش می -

جوشید، در مسیري هایش میي چشمصدا از گوشهاشک آرام و بی. مریم چشم بست و دیگر تقلا نکرد
زن . مریم از درد به خود پیچید. زن دست بر گردن مریم گذاشت و فشار داد. کردهایش را خیس مینامنظم گونه

بدن مریم به . تر گرفتهاي او را محکماندام دستزندانی لاغر. لرزیدمریم . تر کردهایش را تنگي دستحلقه
دانه. چیزي در گلوي مریم شکست. زندانی تنومند با تمام توانی که داشت گردنش را فشار داد. رعشه افتاده بود

فروغش به هاي بیچشم. مریم از حرکت افتاد. بدنش گرُ گرفته بود. ي پیشانی زن جوشیدهاي عرق از گوشه
  .جایی نزدیک سقف خیره ماند

  چراکشتیش؟ -
واسه «: ي آن را با دستمال پاك کرد و دوباره پرسیدشیشه. جو عینکش را برداشتباز. زندانی چیزي نگفت

  »چی کشتیش؟
اي که روي میز چراغ مطالعه. راتاق کوچک بود و کم نو. چشم در چشم هم. براي چند لحظه ساکت ماندند

  » خب؟«: بازجو دوباره پرسید .کردشت، تنها بخشی کوچک از میز را روشن میقرار دا
زندانی به دور و برش نگاهی انداخت و در عمق . کردي عینک بازي میبازجو با دسته. زندانی ساکت بود

نمی«: زندانی زیر لب گفت. حرکت ایستاده بودتاریکی، جایی نزدیک، در طرحی مبهم، نگهبانی را دید که بی
  ».خواستم اذیتش کنم

. هاي نگهبان را ببیندتوانست پوتینحالا می. اي مبهم خیره ماندزندانی بیش از این چیزي نگفت و به نقطه
  ».از همون اول رفتارش با من خوب نبود«: چند لحظه بعد به بازجو نگاه کرد و گفت

  ».نیدم اذیتش کرده بوديش«: بازجو پرسید. اش را مرتب کرددست به صورتش برد و رو سري
خواستم نمی... خواستمنمی... من نه... نه... اون«: ي لبش را به دندان گزید و بریده بریده گفتزندانی گوشه

  » .اذیتش کنم
  مگه نه؟... ولی تو کشتیش -

نه دوست ... نه«: اش بیرون آمده بود، پیچید و گفتزندانی انگشتش را درچند تار مویی که از زیر روسري
  ».کردمنو تحقیر می... مریم دختر خوبی بود ولی... بودیم با هم

اي را که روي پرونده. بازرس عینک را به چشم زد. سرش را پایین انداخت و با هر دو دست صورتش را پوشاند
  .میز قرار داشت، باز کرد و زیر چشمی مراقب حرکات زندانی بود



آموز سال سوم راهنمایی، دانشساله 19،    »پندار«عاطفی با نام مستعار مریم ! بذار برات بخونم، اینجاس -
گیر شدن با ، هواداري از گروهک منافقین و دربه اتهام حمایت از فروش نشریه 20/12/1359در تاریخ). شبانه(

و نه حتی سابقه ي تشکیلاتی، نه ردهاسبینی؟ هیچکارهمی. مأموران، بازداشت و به هشت ماه زندان محکوم شده
  ! ي سیاسی، هیچی

چرا «: عینکش را روي میز گذاشت و پرسید. اش کشیدگندمیدستی به میان موي جو. جو پرونده را بستباز 
  »کشتیش؟

ترین حرکات زندانی را زیر نظر بازجو که کوچک. کرداش بازي میي رو سريفقط با گره. زندانی چیزي نگفت
  » .کنه؟ قتل قتله دیگه، یکی یا دوتا خیلی هم با هم فرق ندارهبراي تو چه فرقی می«: گرفته بود، ادامه داد

  ».دست خودم نبود«: زندانی سرش را بالا آورد اما به چشمان بازرس نگاه نکرد و گفت
  »خواي باور کنم که مریضی، نه؟می. گیدروغ می«: جو گفتباز

  »!حرف بزن«: بازجو گفت .زندانی تنومند سرش را زیر انداخت و چیزي نگفت
یه چیزي «: بازجو سر از پرونده برداشت و گفت. زندانی درشت هیکل دوباره سر تکان داد و به کندي پلک زد

  »!این وسط کمه
آن روز راهرو . توانست صداي تردد راهروي زندان را بشنودانگار می. زن بی آن که چیزي بگوید رو برگرداند

ي یک کف آسمانی به اندازه. شد دیدکوچک دیوار سلول بخشی کوچک از آسمان را میي از روزنه. خلوت بود
تر از آن ها در نور ارغوانی غروب روشنبرگ. شدي درختی با کمی برگ دیده میي آن شاخهدست که در گوشه

خیلی . وچک بودي دیوار سلول کروزنه. داشتها را به جنبش وا مینسیم برگ. رسیدندچه که بودند به نظر می
  !کوچک
  نه؟! اون بیرون قشنگه -

بیا تو هم «: به زندانی تنومندي که روي تخت خوابیده بود، نگاه کرد و ادامه داد. زن لاغر اندام رو برگرداند
  ».ببین

  ».دلم گرفته. حوصله ندارم کتایون«: زندانی تنومند که به پشت روي تخت دراز کشیده بود، گفت
اش زبون شد؟ شبانچگونه آن بانو که بزرگ بود در قوم قبیله«: نشست و زیر لب گفتجا روي تخت همان

اند و دوستان، خیانت پیشه کرده. کند، لیک از دوستدارانش کسی نیست که تسلایش دهدگاهان زار گریه می
  » .یهودا به سبب مصیبت جلاي وطن شده

سرایند و دوشیزگان تلخی کاهنان ماتم می«: امه داداي سکوت کرد و بعد به آرامی ادلحظه. کتایون برگشت
  ».، پس چه تیره روزگاري است امروزدشمن فیروز گشته و اطفال به اسیري رفته. زندگانی را شکیبایند

  »!، خوب یادت موندهنه بابا«: زن تنومند خندید و گفت



رو بگیر بیا دستت. ؟ ول کن دیگههاجراي خوبی شد، شب آخر یادت«: سري تکان داد و گفت. کتایون آه کشید
  ».ي خوبیهتجربه. ارزهرو بکش بالا به زحمتش میي پنجره خودتلبه

لوییس «: دوباره روي تخت دراز کشید و گفت. پاهایش را روي هم انداخت. اي کشیدزندانی تنومند خمیازه
  »!رو تجربه کنین، ولی نه به هر قیمتیگه زندگیبونویل می

خواي برات قلاب می«: دوباره به سمت پنجره رفت و پرسید. روبرگرداند. اش انداختنی به پیشانیکتایون چی
  »بگیرم؟

چیزي زرد و چسبناك را که به نوك انگشتش چسبیده بود، بین . زندانی تنومند انگشت در گوشش کرد
  »به چی زل زدي؟. دارمي انفرادي نحوصله. گمجدي می. شهدردسر می! نه«: هایش له کرد و گفتانگشت

سر چرخاند و به راهرو نگاهی . مسیر نگاه زندانی لاغر اندام را دنبال کرد. که نیم خیز شودزندانی چاق بی آن
در سلول با صداي جیغ لولاي زنگ . و سال، ظریف و کوتاه قد، مقابل سلول ایستاده بوددختري کم سن . انداخت

  »!تر از اونیه که گفته بودنکوچک«: فرنگیس در دلش گفت. ده بودبان در را باز کرزندان. زده باز شد
  ! برو تو -

بان همهزندان. حرکت ایستاده بودکرد، بیدختر که کف سلول را نگاه می. بان دختر را به داخل هل دادزندان
  »جا ایستادي؟تو چرا اون«: جا را برانداز کرد و از کتایون پرسید

  »!برو بشین«: اي اشاره کرد و گفتشهبان با دست به گوزندان
برو یه گوشه «: بان زیر گوش دختر گفتزندان. ي سلول نشستکه چیزي بگوید، گوشهکتایون بی آن

  »!بشین
  »!خوش اومدي«: خند زد و گفتزن تنومند لب. دختر تنها و ساکت ایستاده بود

  »اسمت چیه؟«: ي تخت نشست و پرسیدبعد هم به سرعت لبه
اون . زننها فري صدام میمن فرنگیسم، بچه«: زندانی تنومند ادامه داد.سرش پایین بود. یزي نگفتدختر چ

  »!گم کتی نکبتیمن بهش می. جاس اسمش کتایونهاسکلت هم که اون
اي از آسمان را قاب گرفته ي کوچکی که گوشهبه روزنه. رو نگاه کردبهدختر به رو. هر دو غش غش خندیدند

خب حالا اسم «: به کتایون چشمکی زد و از دختر پرسید. پشت سر دختر ایستاد. یس از تخت برخاستفرنگ. بود
  »تو چیه؟

  »!مریم«: دختر به آرامی جواب داد
  »مقدس یا مجدلیه؟«: فرنگیس ادامه داد

  »جرمت چیه؟! چرا ساکتی؟ یه چیزي بگو«: کتایون پرسید. کتی و فري خندیدند
  »چی گرفتن؟ سیاسی هستی مگه نه؟تو رو واسه «: فري پرسید



کتایون . روي هم ایستاده بودندبهحالا     رو. ها را ستون کرد و ایستادکتایون دست. مریم چیزي نگفت
دختري لاغر اندام، چشم درشت با موهایی مشکی، پوستی تیره و دندان. دختري بیست و هفت، هشت ساله بود

زنی سی و دو، سه ساله، درشت هیکل که بوي تند بدن . س ایستاده بودپشت سر مریم، فرنگی. هاي زرد و نامرتب
  »جرمت چیه؟«: فرنگیس زیر گوش مریم به آرامی گفت. شد تحمل کرداش را به سختی میعرق کرده

  »کار کردي خانم کوچولو؟تو چی«: فرنگیس دوباره پرسید. مریم جوابی نداد
  » .به من نگو خانم کوچولو«: مریم به تندي گفت

  »جا؟واسه چی آوردنت این. هر چی تو بگی! خب باشه«: فرنگیس کمی از مریم فاصله گرفت و گفت
  ».گن درگیر شدممی«: خندي زد و گفتمریم لب

  !جالبه -
  » !خواد نظر بدي استخونتو دیگه نمی«: فرنگیس رو به کتی کرد و به تندي گفت

کردیم کردیم، چی شد؟ گمون میچی فکر می. ما رو باش« :فرنگیس ادامه داد. کتی لب ورچید و رو برگرداند
  »اي؟کارهشو بگو، چیحالا راست. هاییتو یکی از اون دو آتیشه

  .یه وقتی هنرمند بودم -
نکنه شاعري؟ ! اوه چه رومانتیک«: فرنگیس با لحنی تمسخرآمیز پرسید. کتی رو برگرداند و به مریم نگاه کرد

  »اشق پیشه؟آره؟ تو شاعري؟ یه شاعر ع
  ».کردمموسیقی کار می! نه«: مریم به سمت روزنه رفت و گفت

دوباره پشت . فرنگیس به دنبالش حرکت کرد. دستش را بالا برد. زیر پنجره ایستاد. چند قدمی پیش رفت
م خوام، حبیبامشب شب مهتابه، حبیبم رو می... منم هنرمندم، تازه از تو هم بهترم نیگا«: سرش ایستاد و گفت

  »!خواماگر خوابه، کتایون رو می
جنبه داشته باش کتی، مگه . ریختتبا اون دندوناي زرد و بی! نخند«: فرنگیس سرش داد زد. کتایون خندید

  »بینی مهمون متشخص داریم؟نمی
فرنگیس کنار مریم . روي تخت بالایی دراز کشید. ي تخت فرنگیس بالا رفتکتایون بغض کرد و از لبه

رم جام و بعد هم مییه مدت این«: مریم زیر لب گفت. تابیداي نور از پنجره به کف دست مریم میاریکهب. ایستاد
  ».دنبال زندگیم

  »منظورت کهنه شستنه عزیزم؟«: ي مریم گذاشت و زیر گوشش گفتفرنگیس دست بر شانه
زور شو بهرو بشوري که اسميمردخواي هر شب جوراباي بوگندويشایدم می«: کتایون از همان بالا ادامه داد

  »               ات گذاشته؟توي شناسنامه



! اي شوهر بوگندو«: هایش را از هر دو طرف باز کرد و خطاب به مریم گفتدست. فرنگیس به تمسخر زانو زد
  »!بگو تا به قربانت شوم من

  »!ول کن این افکار مسخره رو«: ي مریم گذاشت و گفتدست بر شانه. فرنگیس ایستاد. باز هر دو خندیدند
آزاد «: ي مریم گذاشت و ادامه دادفرنگیس دست بر شانه. ي روشن کف دستش خیره بودمریم هنوز به لکه

  »!آزاد آزاد! باش
به من دست «: خودش را کنار کشید و گفت. مریم دست فرنگیس را پس زد. ي مریم را کمی فشار دادشانه

  ».نزن
ترسم؟ زنی؟ فکر کردي چی؟ ازت میچیه؟ چرا داد می«: درهم کشید و داد زدچهره . فرنگیس عقب رفت

  » !ها؟ ها؟ هنوز فرنگیس رو نشناختی
من روي زمین می. جا بخواب تخت من مال توبیا تو این«: اش را از روي تخت برداشت و ادامه دادروسري

  ».خوابم
  ».ترمروي زمین راحت. بخواب دیگه«: فرنگیس به تخت اشاره کرد و گفت. مریم مردد ایستاده بود

این جا چکار «: مریم پرسید. رویش نشست و به او خیره شدبهفرنگیس رو. ي تخت نشستمریم با احتیاط لبه
  »کنین؟می

  ».زنننیم ساعت دیگه خاموشی می«: کتی گفت
  »یعنی چی؟«: مریم پرسید

  ».یعنی همه باید لالا کنن«: فرنگیس گفت
واسه چی باید «: مریم پرسید. اش را فرو خوردکتایون خنده.فرنگیس خیره نگاهش کرد. کتایون خندید

  » .بخوابیم؟ هنوز شب نشده که
  » !هاي زندان خیلی طولانیه، حالا استراحت کن مریم خانمشب«: خندي زد و گفتفرنگیس لب

  
مون هر ي آخرین ملاقاتاطرهخ. از اسد هیچ خبري ندارم. امنزدیک چهار ماهه که به این بند منتقل شده«

دو ماه پیش دچار . سلولم همیشه سرده. وزنم کم شده و راه رفتنم تعریف چندانی نداره. شهتر میرنگروز کم
ها رو میهر روز فقط در ساعت هواخوري، زندونی. اماما از این وضع راضی. کنممرتب سرفه می. آنفولانزا شدم

شون نگاه. فقط باید راه برم و گاهی بایستم. شون رو ندارمط داشتن با هیچ کدومحق نزدیک شدن و یا ارتبا. بینم
شنیدن یا گفتن یک کلمه دور از چشم و گوش . اوایل ولع عجیبی به ارتباط پیدا کردن با اونا داشتم. کنممی

اولین بار گوشه. کنمبردم ولی حالا بیشتر دوست دارم به گذشته فکر نگهبان، برام مثل یه پیروزي بود و لذت می
هنوز تا روشن شدن هوا . روي بانک ملیبهقرار ما چهارراه پارامونت بود، ساعت چهار صبح رو. ي خیابون دیدمش



روي ساختمان مخروبهبهها هم روايي پمپ بنزین ایستاده بودن و تودهها گوشهکمونیست. یه ساعتی مونده بود
  ».بوس هنوز نرسیده بودمینی. اري بودنهاي پیکدرست جلو ما بچه. ي سینما

. گیرن، فکر کردن خیلی روشنفکرنزنن و قیافه میها فقط حرف میپیکاري. فروش و خائننها وطنايتوده -
  .ها هم ول معطلن، چون با خودشون هم اختلاف دارنچریک

همه خودشون رو جمع و . شد یه نفر به جمع ما اضافه. شناختشون رو میانگار همه. گفتاینا رو نسرین می
  .جور کردن

  . این هدایته -
پیراهنی آستین کوتاه به تن کرده بود با . هدایت با همه خوش و بش کرد. بیش از حد معمولی. معمولی بود

قرار که مدام به اینچشمانی کوچک و بی. تیزبینی نوك. اي داشتصورت کشیده. شلوار جین رنگ و رو رفته
پیشانی بزرگ و کمی برآمده، موي سرش از دو طرف پیشانی کمی ریخته بود و . چرخیدطرف میطرف و آن

  .عینکی قاب فلزي به چشم داشت
  ».از اون کهنه کاراس«: نسرین زیر گوشم گفت
  ».من هدایتم! سلام«: دستم را گرفت و گفت. ي مهربانی نداشتچهره. به من و نسرین رسید

  »!پندار«: خندي زدم و گفتملب
  ».امشما رو قبلن ندیده. خوشوقتم«: تم را بیش از حد فشار داد و گفتدس

  » .طورمنم همین«: با لحنی سرد، گفتم
  »منظور؟«: به من خیره شد و پرسید. گردنش را کج کرد

  »!اممنم شما رو قبلن ندیده«: با همان لحن سرد، ادامه دادم
  »رین؟ي مبارزاتی داشما سابقه«: خند زد و پرسیدهدایت لب

  »خوره؟به سن و سالم می«: پوزخندي زدم و پرسیدم
  ».کنمفکر نمی«: هدایت به تلخی گفت

  »!نظر من هم همینه«: خند زدم و گفتملب
جوري حرف چرا این«: نسرین پرسید. اي جمع شدندها گوشههدایت با چند تا از پسر. چیزي نگفت و رفت

  »زدي؟
  »چه جوري؟«: پرسیدم

  ».تند بود«: انداخت و گفتچینی به پیشانی 
  »!مثل پاکورا؟«: پرسیدم
  »چی؟«: نسرین که هنوز گیج بود، پرسید. خندیدم



  .ي  احمقانه رو به خودت نگیرتو هم این قیافه! پاکورا یه غذاي تند هندیه با یه عالم ادویه -
  »تو دیگه کی هستی؟«: خند زد و پرسیدلب

  !پندارم -
  .اش گرفتنسرین خنده

  !ییدبفرما -
  ».خوامنمی«: گفتم. اي در دست داشتجزوه. پسرها بود یکی از همان. برگشتم

  ».خوام دیگهنمی«: دوباره تکرار کردم. هنوز جزوه را به طرفم گرفته بود
  ».با هم جنگ نداریم«: اش تغییر کند، گفتکه حالت چهرهبی آن

  . خوامفقط گفتم نمی. نگفتم که داریم -
خندي زد و لب. رویم ایستاده بودبهحرکت و با نگاهی سرد                 روعقب بکشد، بی که دستش رابی آن

  » .تنها راه مبارزه با ارتجاع سیاه همبستگیه«: گفت
  ».تنها راه، از بین بردن جهل و تعصبه« : گفتم

حتی . از همه تعصب دارینولی شما خودتون بیشتر «: کرد، که ادامه دادبا همان نگاه یخ زده، خیره نگاهم می
  ».حاضر نشدین یه جزوه بگیرین

همه . سرش به صحبت گرم بود. بوس که آمد، زیر چشمی نگاهش کردممینی. جزوه را گرفتم. ام گرفتخنده
کنار پنجره . سرم را برگرداندم. نگاهم کرد. بوس راه نیفتاده بود که برگشتم و نگاهش کردممینی. سوار شدیم
هیچ وقت مادر ... وقت من و توشاید چون هیچ! دانمنویسم؟ نمیها را براي تو میامان چرا دارم اینم. نشسته بودم

همیشه خودت جاي خودت و من . وقت مرا آدم حساب نکرديتو هیچ. حتی بعد از خیانت بابا. و دختر نبودیم
پروفسورآلوفس مولر تا این سلول من را با خودت به کجا آوردي؟ تو چکار کردي با من؟ از کلاس . تصمیم گرفتی

اش شرف با تو چکار کرد؟ تو با دخترت چه کردي؟ نگو که همهباباي بی. شودمن که باورم نمی! سرد و یخ زده؟
وقتی آن دو تا را با هم دیدي، وقتی به مونیک فحش می. اي بود براي رفتن توبابا فقط بهانه. تقصیر منوچهر بود

ها را بستی که برگردي ایران، یک لحظه، فقط وقتی چمدان. دراز تهدیدت کردر لنگوقتی آن زن مو بو. دادي
گفتی برمی! ات آدم نبوددختر شانزده ساله. تو خودت تصمیم گرفته بودي. یک لحظه به من فکر کردي؟ نه

صحبت ایران بود، جا ها، تلویزیون، همهها، روزنامهتوي کتاب. جایی که فقط اسمش را شنیده بودم. گردیم ایران
  .ایران، انقلاب، اسلام، حکومت نظامی، شاه و آقاي خمینی

  .کنننسرین گفته بود چیکار می. همه اسم مستعار داشتند. اول حضور و غیاب کردن. بوس راه افتادمینی 



بیفتی، طوري اگه گیر ات رو بگی، اینوقت نباید اسم اصلیهیچ. جا هرکسی یه اسم مستعار دارهببین، این -
ریم کوه منو نسرین صدا فردا که می. یادت باشه. تونی اسامی اصلی رو لو بديحتی اگه شکنجه هم بشی، نمی

  .اسم من نسیمه. نزن
ها رو راه نرسیده بود که هدایت داشت تک تک اسامی بچهبوس هنوز به پلیسمینی. حالا منم یه اسم داشتم

  .کردکنترل می
  سیاوش؟ - 
  .بله -

اش، بیشتر شبیه با اون عینک دسته شاخی. پیراهنی نارنجی و شلوار جین پوشیده بود. ود و قد بلندلاغر ب
  .ترها رو در بیارهاي بود که بخواهد اداي بزرگپسر بچه

  سمیر؟  -
  !اینجام کاکو -

و مسنبعد از هدایت، ا. دادتر نشان میاش را کمی روشنبلوز و شلواري مشکی به تن داشت که پوست تیره
تر پشتي پیشانی کملاغر اندام با موهایی کم پشت و شکننده که درناحیه. سی و یکی دوساله. ترین فرد گروه بود

هایی ضخیم سمیر عینکی کایوچویی با شیشه. داداش را بیشتر از حد بزرگ نشان میبه همین دلیل پیشانی. بود
  . به چشم زده بود

  آذر؟ -
  !من -

ي عطري تند از او به حالت که رایحههایی بزرگ و بیآلود و چشمهاي گوشتاق با لبسبزه رو بود، کمی چ
  .رسیدمشام می

  پندار؟ -
  !حاضر: داد زدم

دانم چرا؟ تو همیشه یا کار داشتی یا درگیر غم نمی. اموقت به تو نگفتهببین مامان چیزهایی هست که هیچ«
رفتی تازه عروسی بیست و چند ساله بودي، وقتی می. گشتیمبر. گردیمگفتی بر می. هاي خودت بودىو غصه

رویم بازار می. گردیم به شهر خودمانبرمی! گفته بودي شیراز بهشته. گشتیحالا با یک دختر شانزده ساله بر می
ه دوبار. رویم شاهچراغ زیارترویم مسجد نو یا میبازار وکیل و بعدش هم می. بازار مشیر. بینیممسگرها را می

هاي تنگ و پر پیچ و خمی که همیشه بوي خاك و کوچهپسهمان عطر بهار نارنج و مسجد مشیر و کوچه
پلو با سالاد دوباره همان کرختی بعد از ظهرهاي بهاري، بعد از خوردن کلم. دادندسبزي و کتلت میخورش قرمه

تا حالا شده از خواب بپري و . کهنه نبوداي ها براي من تجربهاما این. شیرازي به همراه چند لیوان بزرگ دوغ



اي باشم براي انگار من آمده بودم تا بهانه. نفهمی کجایی؟ من پرتاب شدم به دنیایی که فقط براي تو آشنا بود
شاید هم آلیس دیگر هرگز رنگ خانه. دانم، شاید سوراخ خرگوش به دشتی سرسبز برسدنمی. بازگویی خاطراتت

ام؟ یاآلیس؟ باید با جادوگر شهر زمرد بجنگم یا بروم دنیاي ن کی هستم؟ من دوروتیراستی م. اش را نبیند
  »طور مادر؟تو چه. دانمشگفت انگیز را کشف کنم؟ من نمی

  
زنیم به کنیم، بعد میوقتی رسیدیم، اول نرمش می. تو فعلن کاري لازم نیس انجام بدي، چون تازه واردي -

  .خونیمخوریم و سرود میمی کوه و هوا که روشن شد، صبحونه
آیم پایین یه پیمایی داریم، بعد هم مییه ساعتی کوه«: نسرین ادامه داد. ي خاکی پیچیدبوس به جادهمینی

  ».گردیم خونهعصر هم برمی. هاي تئوریک و سیاسیکنن به بحثترا شروع میخوریم و بزرگناهار مختصر می
شدم و به چپ و راست چنگ زدم اما باز هم به تندي بالا و پایین میي صندلی را دسته. جاده ناهموار بود

  .اش گرفته بودنسرین خنده. خوردمتکان می
  خندي؟به چی می -

تو رو هم مثل من از کلاس انداخته «: خندید با دست به من و خودش اشاره کرد و گفتچنان که میهم
  ».بودن بیرون

  ».کلاس رفتم بیروننه، من خودم از «: با لحنی جدي گفتم
هر دو پشت در دفتر مدرسه ایستاده بودیم تا خانم . هروي مدرسه خلوت بودرا. ساکت شد. اش بریدخنده

شلوغ بود و پر . دیدمشزیاد می. شناختمتا آن روز نسرین را نمی. مان را مشخص کندغریب، مدیر مدرسه، تکلیف
برخلاف بیشتر . کرددیدم که با تلفن صحبت مینم غریب را میاز لاي در خا. ولی براي من مهم نبود. سر و صدا

  »کلاس سومی دیگه؟«: نسرین رو به من کرد و پرسید. پوشیدها همیشه چادر سیاه میمعلم
  »ي سه؟شعبه«: نسرین دوباره پرسید. سر تکان دادم

  ».ي چهارسه. نه«: گفتم
  ».ي یکممن سه«: نسرین ادامه داد

  .ايهایی درشت و قهوهگانه داشت با چشمسبزه رو، کمی چاق که صورتی گرد و بچه. دختر با نمکی بود
  »واسه چی شوت شدي بیرون؟«: نسرین دوباره پرسید

  ».سوادهبه خانم کشتکار گفتم خیلی بی. دونمچه می«: شانه بالا انداختم و گفتم
  »سواده؟چرا بهش گفتی بی«: نسرین دستم را گرفت و پرسید

  !د ندارهچون سوا -



کاشکی مدیر می. گیرهروشنفکره، تازه از من روزنامه می. ولی معلم خوبیه«: نسرین تند حرفم را برید و گفت
  ».شد

یه . توي کلاس آبروش رفت! خوره؟سواد به چه دردي مییه مدیر بی! دیگه بدتر«: ابرو در هم کشیدم و گفتم
  »!درصدگیري ساده رو هم بلد نیس

  »تو چی؟چکار کردي؟«: پرسیدم .نسرین چیزي نگفت
دونی چی می. هاي جاسوس گزارش دادنبچه. زنگ تفریح روي تخته شعار نوشتم«: نسرین با غرور جواب داد

  »نوشتم؟
  »نوشتم مرگ بر دیکتاتور مذهبی«: سرش را جلو آورد و در گوشم گفت

  .شما دوتا بیاین -
  .رویش ایستادیمبهرو       من و نسرین. پشت میزش نشست. خانم غریب برگشت و رفت

  دهقانی؟ -
  »!بله خانم«: نسرین خودش را جمع و جور کرد و گفت
  » .ي پدرت تماس گرفتم ولی گفتنبا اداره«: خانم غریب بدون آن که نگاهش کنُد گفت

  ».کنهجا کار نمیپدرم دیگه اون«: نسرین حرف خانم مدیر را قطع کرد و گفت
. کردنداي والیبال بازي میحیاط خلوت بود و چند نفر گوشه. ی به بیرون انداختنگاه. خانم غریب مکثی کرد

خواستم اخراجت کنم ولی چون خانم کیانی وساطت کرده، قرار شد یه هفته می«: خانم غریب به نسرین گفت
فعلن  .تونشاید عقل بیاد توي کله. هردوتون یه هفته نیاین مدرسه! طور عاطفیتو هم همین. نیاي مدرسه

  » .تون رو بردارین و برین خونهحالا وسایل. کنم، اینم به خاطر خانم کیانیهگزارش هم براتون رد نمی
  ».رسیمداریم می«: نسرین زیر گوشم گفت 

ام را به شیشه پیشانی. گذشتهاي باریک و خاکی روستا میبوس از میان کوچهمیش بود و مینیهوا گرگ
  »؟جا دیگه کجاساین«: پرسیدم. باري آبی و خاکستري فرو رفته بودروستا در غ. چسبانده بودم

گمونم منظورش . ریم اطراف خفرگفت میهدایت می. دونمدرست نمی«: اي بالا انداخت و گفتنسرین شانه
 ي کوههمه از دامنه. ها دراز کشیدراننده روي یکی از صندلی. همه پیاده شدیم. بوس ایستادمینی» .همین جاست

به دستور . ي خاري را آتش زدندي هدایت ایستادیم، دو نفر بوتهکمی بعد به اشاره. مشرف به روستا بالا رفتیم
به تخته سنگی که تا نیمه در خاك فرو رفته بود، . هدایت همه سرود خواندند، غیر از من، که آن را بلد نبودم

  .تکیه زدم
  قفس را بسوزان

  رها کن پرندگان را      



  بشارت دهندگان را          

  که خورشید آزادی                  
  ی شادی نغمه                       

  تا ابد بماند                              
، یه انتقاد پندار«: آذر با صداي بلند مرا صدا زد و گفت. با نوك کفش روي خاك خط کشیدم. کناري ایستادم

  ».شدید به تو وارده
  ».بیا با ما باش. نباید خودت رو کنار بکشی«: آذر با همان لحن خشک و جدي ادامه داد. هش کردمنگا

در ضمن همه تون دارین فالش . من اینارو بلد نیستم«: با نوك کفشم خط دیگري روي خاك کشیدم و گفتم
  ».خونینرو می

  » !مهم نیس بیا«: آذر با دست به من اشاره کرد و گفت
  :دیگر خوانده شدگاه سرودي آن

  و چون انسان انسان است

  نیازمند است به غذا، چاره چیست؟       
  سازد ها سیرش نمیوعده           

  ... آری چپ دو سه... پس چپ دو سه                 
  ات رفیق بپیوند به پایگاه                        

  ران به صفوف متحد کارگ                              
که تو خود نیز                                     

  کارگری
میوه و یک بستههدایت به هرکدام از ما یک پاکت آب. ي کوه بالا رفتیمپس از نرمش دسته جمعی، از دامنه

  .ي کوچک بیسکویت داد
  .تا ظهر فقط همینو داري -

  ».تونم برم بالااینا هم میبدون «: م و زیر لب گفتماعتنا به راهم ادامه دادبی
مردي . خندي بر لب داشتلب. زیر چشمی نگاهش کردم. انگار حرفم را شنیده بود. هدایت از کنارم گذشت 

  »اسمت چیه؟«: پوش کنارم آمد و پرسیدمشکی
  ».من اسم ندارم«: اش دادمتند جواب
  »!چه خشن اوه،«: هایش را کج کرد و گفتلب. اش دیدنی بودقیافه. جا خورد

. آذر و هدایت جلوتر از همه بودند. رفتندي کوه بالا میهمه از دامنه. هارو برگرداند و برگشت به طرف پسر
تونگ را سیاوش اصول مبارزه با لیبرالیسم از مائوتسه. هنوز ظهر نشده بود که تصمیم گرفتیم برگردیم پایین



دستی به . جیغ زدم و به زمین افتادم. م پایین رفتن پایم لغزیدهنگا. همه به جز من. خواند و بقیه تکرار کردند
  .هدایت بود. طرفم دراز شد

  !پاشو -
  »!بیشتر مواظب باش. کنمخواهش می«: هدایت دلسوزانه گفت. که دستش را بگیرم، بلند شدمبی آن
  ».کفشم مناسب نیس«: م را تکاندم و گفتمشلوار

  ».تر دقت کنتوي انتخاب بیش«: پوزخندي زد و گفت
چطور جذب گروه «: هدایت پرسید. سعی کردم به روي خودم نیاورم. حالا هدایت کنارم بود. راه افتادمبه

  »شدین؟
  ».نسرین کمک کرد«: گفتم

  »منظورت نسیمه؟«: هدایت کمی فکر کرد و پرسید
  »ي تشکیلاتی شما مشخص شده؟رده«: هدایت دوباره پرسید. از خجالت سرخ شدم

  »!، گمونم یه چیزي در حد سیاهی لشگرهگفتن سمپات هستم«: گفتم
بدون پایگاه . اسسازمان بدون سمپات یه گروه کوچیک و ایزوله. این طورنیست«: هدایت با لحنی جدي گفت

  »!مردمی هیچه
ت خواستم دوباره زمین بخورم، هداینمی. دیدمها رو میسرم پایین بود و تخته سنگ. هر دو سکوت کردیم

  »تا حالا به مبارزه فکر کردي؟«: دوباره پرسید
مبارزه با کی و براي «: کردم، پرسیدمهاي پیش پایم نگاه میطور که سرم زیر بود و به سنگ و کلوخهمان

  » چی؟
. هایش را نوازش کردمبرگخم شدم و گل. ها قد کشیده بودیک دسته گل وحشی بین تخته سنگ. ایستادم

بوي خوشی نداشت ولی قشنگ بود، خیلی . هاي صورتی و زردبا گل. اي داشتلود و کشیدهآهاي گوشتبرگ
  !، بیش از حد قشنگقشنگ

  ».راهه کشوندنبراي آزادي و با اونایی که انقلاب رو به بی«: هدایت با صدایی آرام گفت
  »قشنگه، نه؟«: گل را نشانش دادم و پرسیدم

  »شنیدین چی گفتم؟! قشنگه. آره«: سر تکان داد و گفت
  » .زدیندونم آزادي حرف میداشتین از مبارزه و چه می«: نگاهش کردم و گفتم

  »!به نظرم شعار قشنگیه«: گل را به صورتم کشیدم و ادامه دادم
  »!تونه واقعیت پیدا کنهمی«: هدایت خودش را نزدیک کرد و گفت

  »؟کنهحقیقت چی؟ اونم پیدا می«: کنار کشیدم و پرسیدم



آذر . هدایت کنارم ایستاد. اي سبز در میان اقیانوسی خاکی و بنفش بوداز آن بالا، روستا مانند جزیره. ایستادم
خیلی «: اختیار گفتمبی. هدایت چیزي نگفت. آذر ایستاد و به ما اشاره کرد تا حرکت کنیم. جلوتر از همه بود

  ».زندگی کنم تونستم تک و تنها توي یه جزیرهخواد میوقتا دلم می
  ».گه انسان یه موجود اجتماعیه و باید تابع خرد جمعی باشهروسو می«: هدایت گفت

کدوم خرد جمعی؟ انسان یه موجود حریص و خود خواهه، توي این دنیاي تباه «: نگاهش کردم و پرسیدم
  »شده خرد جمعی کجاس؟ حقیقت کجاس؟

ي ما براي آزادیه و چه حقیقتی بالاتر از مبارزه«: هایش را از هر دو طرف باز کرد و گفتهدایت دست
  » آزادي؟

  »!، آزادي بدون انسانیت، هیچی نیسانسانیت«: دوباره تند گفتم
منظورم این ... ولی... بله... خب«: هدایت من و من کنان گفت. کرد، ایستادآذر که پیشاپیش همه حرکت می

  ».نبود
  »منظورتون چیه؟«: حوصلگی پرسیدمبا بی

  » !قاطعیت دارین. باهوشین. شما ذاتن مبارزین«: خندي زد و گفتدایت لبه
  »!کنممخصوصن پیتزا و لازانیا رو عالی درست می. پخت خوبی هم دارمدست«: خندي زدم و گفتملب

تونین یه مبارز سیاسی نظرم شما میبه. خواهش کنم کمی جدي باشین«: هدایت سري تکان داد و گفت
  »نظرتون چیه؟ .کامل باشین

  » !هدایت! هدایت«: آذر از دور داد زد
  » !آمالان می«: ها را دور دهانش گذاشت و داد زدهدایت دست

  »نظرتون چیه؟«: برگشت و پرسید
خبُ «: هدایت دوباره پرسید! خیلی قشنگ! قشنگ بود. دیدماون پایین روستا رو می. ایستادم. نگاش نکردم

  »نگفتین؟ نظرتون چیه؟
  »ي خودم؟نظرم در مورد چی چیه؟ حرفاي شما یا عقیده«: که چشم از روستا بردارم، پرسیدمآنبی

جانب هاي قراضه، با لحنی آرام و حق بههاي اتومبیل دسته دوم به هنگام فروش اتومبیلهدایت مثل دلال
  » .تونین زندگی چریکی رو تجربه کنین، یه زندگی تیمیمی« :گفت

  »گین؟چرا چیزي نمی«: بازم پرسید. از کنارش گذشتم راه افتادم و
شنیده بودم ارتقاي رده در سازمان سخته ولی شما خیلی ساده دارین از «: هنوز پشت سرم بود که پرسیدم

  »هست؟. این منطقی نیست. کنین وارد بخش اصلی تشکیلات بشممن دعوت می



سلسله مراتب سازمان رو کامل می. خوبی داریناطلاعات خیلی «: ي گوشش را خاراند و گفتهدایت لاله
  ».شناسین
  ».خوام برام توضیح بدیندیروز یه چیزي شنیدم، می«: خند زدم و گفتملب

  »ازدواج ایدؤولوژیک یعنی چی؟«: دوباره به گلُی که در دستم بود، نگاه کردم و پرسیدم
  ».گفتم که باهوشی«: ي خنده بر لبش بود گفتهدایت که ته مانده

  »خب جواب سوال من چی شد؟. دونمخودم می«: گفتم
این . در حال حاضر مبارزه بیش از هر چیزي اهمیت داره«: هدایت با همان لحن دلال ورشکسته، ادامه داد

  »!دستور سازمانه
  »کنه؟و هدف، وسیله رو توجیه می«: پرسیدم

توضیح از این . یک در بستر ایدؤولوژیکروابط رومانت«: صدایم را بالا بردم و پرسیدم. هدایت چیزي نگفت
  »تر؟واضح

شما بدبین و عصبی «: طور که سرش پایین بود، گفتهدایت تند و عصبی به اطراف نگاهی انداخت و همان
  ».البته سوء تفاهم نشه. هستین

  ».شه درك کردمی«: گفتم. دادبوي علف می. گل را بوییدم
  »شین؟چرا وارد فاز سیاسی نظامی نمی«: د، پرسیدزهدایت که سر به زیر کنارم قدم می

  »!ي مسلحانهي تیمی اعتقاد دارم و نه به مبارزهچون نه به خونه«: گفتم
  ».یه زندگی مخفی براي آزادي. فکرش رو بکنین«: هدایت باز ادامه داد

  »؟!و روابط خاص براي اهداف انقلابی«: گفتم. هدایت هم ایستاد. دوباره ایستادم
شوري عرق را در چشمم . اش کشید و چیزي نگفتهدایت دستی به صورت عرق کشیده. وا گرم بوده

؟ و ماه عسل ایدؤولوژیک راستی شما طلاق ایدؤولوژیک هم دارین«: پرسیدم. هوا داغ شده بود. احساس کردم
  » مثلن؟

  »!هی بیا! هدایت! هی«: آذر از دور، دست تکان داد و داد زد
  ».شما کار داره یکی با«: گفتم

  » .آمالآن می«: برگشت و داد زد
  ».باید توضیح بدم«: رو به من کرد و گفت

  ».شما یه چیز کم دارین. بذارین اول من توضیح بدم«: به هدایت گفتم. ام کرده بودگرما کلافه
  »چی؟«: خند زد و پرسیدلب

  »!، دو تا شدیدببخش. ادب و نزاکت«: ام کشیدم و گفتمدستی به پیشانی عرق کرده



  ».گیرمتوهین شما رو ندیده می«: خند از روي لبانش محو شد و با لحنی رسمی گفتلب
هدایت با لحن کینه . هدایت رو به من ایستاده بود و متوجه نزدیک شدن آذر نبود. آمدمان میآذر به طرف

  ».کنهسازمان طرد میاین طرز برخورد، شما رو از . ریندیگه دارین تند می«: اي گفتتوزانه
  »یه تهدید دوستانه؟«: پرسیدم

  ».شاید یه هشدار ساده و صمیمی«: هدایت مکثی کرد و گفت
تنهام . حالا یه هشدار غیر دوستانه«: اش خیره شدم و گفتمقرار و کوچکبه چشمان بی. سر تکان دادم

  » .بذارین
  ».زنمته دارم صدات می؟ یه ساعآيچرا نمی«: ي هدایت گذاشتآذر دست بر شانه

  »چی شده؟«: پاچه برگشت و پرسیدهدایت دست
  » .خوام یه چیزي بهت بگمبیا دیگه می. زنمیه ساعته دارم داد می«: آذر آهی کشید و گفت

وقتی رسیدیم . انداختمش دور. گل وحشی توي دستم له شده بود. هدایت ببخشیدي گفت و با آذر رفت
ي قد و نیم قد ما را دوره کرده چند بچه. ي درخت خوردیمناهار رو زیر سایه.         ب بودپایین، راننده هنوز خوا

  .ها دادها غذاش رو به بچهیکی از پسر. بودند
  خوري؟چرا غذا تو نمی -
  .اشتها ندارم -

  »همه از گشنگی غش و ضعف رفتن، بعد تو اشتها نداري؟«: نسرین خندید و گفت
: به نسرین گفتم. کردها را نگاه میهار زانو نشسته بود و خیره خیره غذا خوردن آنها چیکی از پسر بچه

  »ها؟دي به اون بچهغذامو می«
هر چی ! نگران اونایی؟ بابا غذا تو بخور«: به تندي لقمه را قورت داد و پرسید. نسرین لقمه در دهانش بود

  » .شهاضافه بیاد، نصیب اونا می
  ».خب اینم اضافه اومده«: گرفتم و گفتمظرف غذا رو به طرفش 

  »دي؟خودت چرا نمی«: خوري پرسیدبا دل
  ».کنهتونم، ناراحتم مینمی«: گفتم 

گشتم خواست تمام ده را می، دلم میمامان... بعد از خوردن غذا قرار شد همه نیم ساعتی استراحت کنند 
مان جوري نگاه. شدندتا روستایی از میدان خاکی ده رد میهر از گاهی یکی دو . ترسیدممی. شدولی تنهایی نمی

  .زدشان برق میهايگی در چشمیک حس غریبه. ترسیدمکردند که میمی



اولش . ، سمیر و هدایت، یواش یواش شروع کردند به بحث و جدل سیاسی، سیاوشکمی که گذشت اسد 
شان ورم کرد و بریده بریده رگ گردن. شان گرُ گرفتهايصورت. شان بالا رفتمعمولی بود ولی بعد صداهاي

  .حرف که نه، داد زدند. حرف زدند
  »!عاقلانه نیس«: اسد گفت

  »؟ سازش؟اسچی عاقلانه«: هدایت داد زد
هدایت عصبانی شده . اسد در آفتاب. هدایت زیر درخت ایستاده بود. حالا رو در رو شده بودند. اسد هم ایستاد

  » .کنیمچرا سازش؟ از مواضع خودمون دفاع می«: اسد پرسید. بود
خوان دفتر سازمان رو ي نوبهار رو از ما گرفتن، حالا هم که میساختمان کوچه. هدایت باز هم فریاد کشید

  .کننفهمی؟ دارن ما رو حذف مینمی. ببندن
  » ترسی؟تو از چی می«: اسد پرسید

شیم تا مردم ما فدا می. ترس؟ میلیشیا افتخار ملته«: فریاد زد هایش را از هر دو طرف باز کرد وهدایت دست
  ».آزاد باشن

  ».هاي مردمی رو تقویت کنیمباید پایگاه«: اسد گفت
دونی اسد؟ کدوم مردم؟ دونی آقا؟ ها؟ تو چی میتو چی می«: هدایت با دست به اسد اشاره کرد و داد زد

  »کنن؟و تو می مردمی که شعور سیاسی ندارن، چه حمایتی از من
  » .این حماقته«: اسد گفت. شان پقی زدند زیر خندهتايیکی دو. کردندشان میهاي روستایی برّ و برّ نگاهبچه

  » .دونی مبارزه یعنی چی؟ تونمی. فهمیتو نمی«: هدایت حرف اسد را قطع کرد و گفت
؟ سازمان وارد یه بازي خطرناك ؟ منمن چی«: اسد با ناراحتی ادامه داد. آذر بلند شد و کنار هدایت ایستاد

  » .گممن می. شده
تبیین « کنی؟ مطمئنم تا حالا یه بار هم کتابايتو کی هستی که به تئوري سازمان انتقاد می«: آذر داد زد

  » .رو کامل نخوندي» جهان
  ».اسولانههاي سطحی و عجمشکل اصلی تئوري. مشکل سازمان اشتباهات استراتژیکه«: اسد فریاد زد

  ».مبارزه هنوز تموم نشده«: هدایت داد زد
باید پایگاه مردمی رو تقویت کنیم و. اسمسئله شکل مبارزه«: اسد گفت. کردشان مینسرین هاج و واج نگاه

  » .گرنه ما
  » !جنگیمما می«: هدایت مشت خود را در هوا تکان داد و فریاد زد

  »!جنگیمما می«: هاي گره کرده، فریاد کشیدندشتآذر و سیاوش به تقلید از هدایت، با م
  »!جنگیمما می«: نسرین هم جیغ زد



اي در دهانش بود، با تردید به بقیه نگاه کرد و بعد دستش را در هوا تکان داد و با دهان سمیر که هنوز لقمه
فقط یه «: بعد گفت اي ساکت ماند وچند لحظه. اسد همه را نگاه کرد. کس نفهمیدپر چیزي گفت که هیچ

  » .حرکت نظامی کافیه تا
  ».بریمشه دشمناي مردم رو از بین میتا جایی که می«: هدایت داد زد
  ».مونهچیزي از سازمان باقی نمی. ریماز بین می«: اسد ادامه داد

  »اي؟شتهدونی اسد؟ ها؟ نکنه باورت شده یه مبارز کار کتو چی می«: هدایت با صدایی بلند قهقهه زد و گفت
  »ترسی، مگه نه؟می«: آذر داد زد

  ».دیماین جوري پایگاه مردمی رو از دست می«: اسد گفت. کرداسد را نگاه می آذر خشمگین و عصبی
  »!اگه نخوام بگم خائن. کاريتو سازش«: هدایت گفت

؟ ها؟ کنیف ایجاد میها اختلاتو واسه ي چی بین بچه«: هدایت که به درخت تکیه زده بود، داد زد. اسد رفت
  »!جواب بده

  ».ولش کن، بذار بره گم بشه«: ي هدایت گذاشت و زیر گوشش نجوا کردآذر دست بر شانه
  ».کنهها رو خراب میداره ذهن بچه«: هدایت به آرامی گفت

ممکنه بعضی . ش هم همینه دیگهدیدین؟ ضعف مبارزاتی رو دیدین؟ یکی«: رو به بقیه کرد و ادامه داد
حتی . کننها براي گروه مشکل ایجاد میاین قبیل نیرو. آکتیو بشني اکتیو تحت شرایطی مثلن زندان اینیروهان

  ».ممکنه تبدیل به عناصري نفوذي و نامطلوب بشن
  »کجا پندار؟«: هدایت پرسید. من هم بلند شدم و رفتم

  ».رم دنبالشمی«: گفتم
  »!جابمون این«: هدایت گفت

  »اهش بود یا دستور؟خو«: پرسیدم
  » .اسمش رو بذار یه پیشنهاد دلسوزانه. هیچ کدوم«: هدایت کمی مکث کرد وگفت

جا روستا بود یا چند باغ به هم چسبیده؟ کمی بعد دانم آناصلن نمی. روستا خلوت بود. چیزي نگفتم و رفتم
. سلام کردم. کنار نهر آب. ه بودوسط کوچه زیر درخت گردو نشست. گلی که گذشتم، دیدمشي کاهاز چند کوچه
هاي داخل نهر که چشم دوخته بود به خزه. سرش را پایین انداخته بود و به چیزي توجه نداشت. چیزي نگفت

زیر چشمی نگاهش می. کنارش روي زمین نشستم. خوردرنگ زنی در دست آب تکان میانگار گیسوي سبز
اسد . باره احساس کردمیک، سبزه، احشام و نهر روستا را بهكبوي خا. چشم بستم و نفسی عمیق کشیدم. کردم

  . زداما ساکت بود و حرفی نمی



نه از هنتزل و گرتل . هاي معمولیگفت، ولی نه از اون قصهبچه که بودم هر شب مادرم برام قصه می«: گفتم
، ماه ي امیر ارسلانقصه. بودهاي مادرم یه جور دیگه قصه. ، نه از زیگفرید یا حتی سه بچه خوكخبري بود

  ».ي هزار دروازهپیشونی، شیرین و فرهاد و حکایت ملک مسعود و قلعه
: میان صداي شرُ شرُ نهر ادامه دادم. خند زداسد هم لب. ام گرفتخنده. کردحالا داشت با تعجب نگاهم می

  ».بینمشنمی یه سرزمین خیالی که هیچ وقت. اسکردم ایران یه افسانههمیشه فکر می«
زیر چشمی نگاهش کردم و . ریختهایم پایین میخاك از بین انگشت. مشتی خاك برداشتم و نشانش دادم

  »!ببین ایناهاش. جاستولی حالا این«: گفتم
  »ایرانی نیستی؟«: اسد با تعجب نگاهم کرد و پرسید

  » ...لی منان وپدر و مادرم ایرانی«: ها خیره شدم و گفتمبه خزه. خند زدملب
  ».دلم براي اولدن بورگ تنگ شده«: آه کشیدم و ادامه دادم

  » .جا بیشتر روزاش بارونی بوداون. زادگاهم. اولدن بورگ«: ادامه دادم. کردهنوز با تعجب نگاهم می
  »گی کجاس؟این شهري که می«: اسد پرسید

اولدن بورگ . خصوص پرورش اسبتر دامدارن، بهها بیشاون جا روستایی. ي بزرگه، یه منطقهشمال آلمان -
خواست ولی مادرم می. ها مخالف بودنخواستیم برگردیم ایران، خیلیوقتی می. کنههاش افتخار میبه اسب
  .خوام برگردممی. امخسته. بعدش هم جنگ شد. وقتی برگشتیم ایران انقلاب شده بود. برگرده
  ؟ موافق بود؟پدرت چی -
  .کنهبور احمق زندگی میحالا با یه مو. هاسي این بدبختیاعث همهاون ب -
  کردي؟کار میجا چیاون -
قرار بود اجرا . کردمداشتم خودمو آماده می. ، موتسارت، باخبتهوون. ي موسیقیرشته. خوندمدرس می -

، نامه امدیروز از دیتر، همکلاسی. ي پنج جی ماژورپیانو کنسرتو شماره. داشته باشم، توي آمفی تئاتر دانشکده
قرار بود منم با اونا باشم، ولی حالا چی؟ تنها دل. رو انتخاب کرده نوشته بود اسم گروه موسیقی دانشکده. داشتم
، کورساکف و موتسارت، موتسارت ، شوپنباخ. کنهم رو پر میام شده چند تا نوار کاست، که شب و روزخوشی

  !نابغه بود
  ».ویوالدي رو بیشتر دوست دارم« :اسد گفت
  »شناسیش؟آره؟ می. کنیشناسی؟ شوخی میمی«: رو به اسد کردم، پرسیدم. جا خوردم

  »اس نه؟مسخره«: آه کشیدم و پرسیدم. ریز و زیر لب. اسد هم خندید. خندیدم. خند زدچیزي نگفت اما لب 
  »اس؟چی مسخره«: رو به من کرد و گفت



ستاي دور افتاده، میون جنگ و خفقان و بگیر و ببند سیاسی، ما داریم از اولدن بورگ و وسط یه رو«: گفتم
  »این یعنی چی؟. زنیمموتسارت و شوپن و ویوالدي حرف می

  ».یعنی زندگی«: خند زد و گفتلب
. ممزندگی، هوم«: به آسمان آبی و چند لکه ابري که بین زمین و آسمان معلق بودند، نگاهی انداختم و گفتم

بعضی وقتا . زار بارون خورده، بوي ترش جنگل کاججا رو حس کنم، بوي علفتونم         اوندونی هنوز میمی
اومدن ها میشه؟ روزاي شنبه، روستاییباورت می. بار یه گوزن دیدمدیدم، حتی یهتوي راه مدرسه سنجاب می
پز و سوپ با سوسیس میگوي بخار. کردنمحلی درست میهاي جا یه بازراچه بود، غذاتوي میدون اصلی شهر، اون

  »!دلم براي اولدن بورگ تنگ شده. و سس قارچ
سرم زیر . بخش بودشُر شرُ جویبار آرامش. اي خیره شداسد آهی کشید و به نقطه. بغض کردم و چیزي نگفتم

بودیم توي ده، یه معلم تبعیدي بچه که «: کردم که صداي اسد را شنیدمها را تماشا میریزهبود و داشتم سنگ
  ».گفت به من بگین رفیقخودش می. داشتیم

  » آدم جالبی بوده؟«: گفتم
خان پشت باغش یه اتاق جهان شیر. مون فقط همین یه مدرسه بودتوي منطقه«: اسد سرتکان داد و گفت

گفتن فراریه، ولی می. شدي رفیق پیداش ؟ دو سه هفته بعد از مرگش سروکلهدونم چرابزرگ ساخته بود، نمی
  ».گفتن افسر بودهمی. خان گزارش داد، فهمیدن تبعیدیهبعد که رستم
آب به اطراف . شان به عمد سنگ بزرگی داخل نهر انداختیکی. قد از کنارمان گذشتندي قد و نیمچند بچه

خند لب. اسد به هم نگاه کردیم من و. ها پا گذاشتن به فراربچه. آلودمن و اسد خیس شدیم، خیس و گل. پاشید
  »گیر بود؟سخت«: پرسیدم. اش گرفتاسد هم خنده. خندیدم. سرتکان داد. زدم

باز و  ، کچل کفترماهی سیاه کوچولو، پسرك لبو فروش. گفتنه، بیشتر برامون قصه می«: خند زد و گفتلب
کردم یاشار بتونه الدوز رو از آرزو می. سوخته میدلم براي ننه کلاغ. هامخصوصن الدوز و کلاغ. هاي الدوزقصه

  ».اش نجات بدهيدست نامادر
اي ریزهسنگ. به من نگاه            کرد و سر تکان داد. اي برداشت و به داخل جویبار انداختریزهسنگ

  »؟ بعد چی شد؟خب«: برداشتم و پرسیدم
شیر آخر آبادي باغ جهان. توي همون کلاس. خوابیدجا میمون موند، همونیه مدت پیش«: اسد ادامه داد

زد، که ساز میاومد، نه اینباباي رحمان از رفیق بدش می. بردیمبود، ولی من و رحمان بعضی شبا براش غذا می
  ».محض همون رحمت چشم دیدنش رو نداشت

  »زد؟ساز می«: با تعجب پرسیدم
  » !شیپوریه ساز فلزي بود، شبیه «: سر تکان داد و گفت



  »!شاید هورن بوده«: کمی فکر کردم و گفتم
  » .اومددونم بعضی شبا صداش قاطی شرُشرُ رودخونه، از آخر آبادي مینمی«: اسد گفت

  »ازش نپرسیدي اسم سازش چی بود؟«: گفتم
گفت اسم داد، میجواب نمی«: کمی مکث کرد و گفت. اسد سنگ دیگري را برداشت و داخل نهر انداخت

  ».هندار
  »آره؟. خب بعد؟ لابد موسیقی یادتون داد«: پرسیدم

قرار بود یادمون بده ولی یه روز غروب دو تا از دوستاش اومدن اون«: اسد به انتهاي کوچه خیره شده و گفت
  . ما داخل کلاس بودیم. با هم حرف زدن. جا

اونا رفتن ولی . م و بعد به کلاس اشاره کردمونجا میمن این: رفیق ایستاد و با فریاد گفت. اونا بیرون قدم زدن
هیچ کدوممون نفهمیدیم قضیه چی بود؟ . کردخندید و برامون قصه تعریف نمیدیگه نمی. اخلاق رفیق عوض شد

  »!هیشکی. هیشکی نفهمید
  »چی شده بود مگه؟«: پرسیدم

ها شنیدیم جسدش رو بعد .دونم چش بود؟ یه روز صبح دیدیم رفتهنمی«: دار گفتبا صدایی گرفته و خش
  »اس ، نه؟مسخره. ي قره قاج پیدا کردنتوي رودخونه
  »اس؟چی مسخره«: پرسیدم

  »!زندگی«: زیر لب گفت
  »شی؟یه چیزي بپرسم ناراحت نمی«: کمی که گذشت، اسد پرسید

  »!دونم، حالا بگونمی«: گفتم
  »چرا مثل بقیه نیستی؟«: اسد گفت

  »!چون با بقیه فرق دارم«: با لحنی قاطع و جدي گفتم
جدي می«: اسد پرسید. هردو حسابی خندیدیم. ام گرفتخنده. خندید. نگاهش کردم. باتعجب نگاهم کرد

  »گی؟
  »؟ربط دیگه بپرسمتونم یه سوال بیمی«: اسد آهی کشید و گفت. چیزي نگفتم

  » .اب نديتونی جوالبته می«: اسد ادامه داد. باز هم سکوت کردم و چیزي نگفتم
  ».این شعار کالج اولدن بورگه! ، دانایی قدرت استبپرس«: گفتم

  ».اسم واقعی... ببین... ؟ منظورم اینه کهاسمت چیه«: اسد منّ و من کنان پرسید
مریم، «: گفتم. نگاهش که کردم، سرش را زیر انداخت. خند زداسد هم لب. ام گرفتاش خندهپاچگیاز دست
  »!مریم عاطفی



  »!قشنگه«: زیر لب گفت
  »چرا اینو پرسیدي؟... ممنون، ولی«: گفتم

این تنها روزیه . ي دیگه تولدمهدو هفته. الانه که خاموشی بزنن. دیگه باید تمومش کنم. هیچی. چیزي نگفت
. دممامان اگه نیاي ملاقات، همین یک سیصد و شصت و پنجم رو هم از دست می. شیکه تو با من مهربون می

  . بیا دیدنم
  

  »؟ها«: اي کشید و گفتفرنگیس که روي تخت دراز کشیده بود خمیازه
  ».ملاقاتی داري! پاشو«: نگهبان با صداي بلند گفت

  »مطمئنی؟«: ي تخت نشست و پرسیدفرنگیس به زحمت لبه
  »؟یعنی کیه«: کتایون سرش را از زیر پتو بیرون آورد و گفت

  » !پاشو بیا«: نگهبان داد زد
  »تونه باشه؟به نظرت کی می«: فرنگیس رو به کتی که روي تخت بالایی خوابیده بود، کرد و گفت 

  »!برو ببین«: کتایون گفت
  »، نه؟کم عجیبهیه«: سري را مرتب کرد و پرسیددستی به مویش کشید و رو. به تندي از جا بلند شد
  ».ممکنه دوباره بخوان جذبمون کنن«: کتایون به سردي گفت

  ».کننن جذب کنم کسی رو که تصفیه کردهمن که فکر نمی«: رنگیس ایستاد و گفتف
. راه افتادندهر دو کنار هم به. نگهبان به سمت اتاق ملاقات هدایتش کرد. فرنگیس از سلول بیرون رفت

حدود . گاه کردفرنگیس مرد را ن. سال ایستاده بودسوي شیشه، مردي میانآن. اندامنگهبان بلند قد بود و باریک
  . ي تهرانیپریده و لهجهو موهاي جو گندمی داشت، با صورتی رنگ ، متوسطساله 50

  .فرنگیس به خود آمد و گوشی را برداشت. خند زد و به گوشی اشاره کردمرد لب
  »بازم شما؟«: گی گفتفرنگیس با غریبه

  » رسم، مگه نه؟گفته بودم بازم خدمت می«: مرد ادامه داد
  » ...ولی من که«: گیس به مرد زل زد و گفتفرن

برام جالب . تون رو خوندمراستش پرونده«: گاه گفتمرد با انگشت به فرنگیس اشاره کرد تا ساکت باشد، آن
  » !البته به یه شرط. بود، تصمیم گرفتم وکالتتون رو قبول کنم

در رابطه با . د یه کاري برامون انجام بدینشما بای«: خند زد و ادامه دادمرد لب. هر دو به هم نگاه کردند
  ».همونی که قبلن گفتم



. اي دارینشما احساسات دوگانه: خند زد و با لحنی بسیار آرام و ملایم گفتمرد لب. دوباره به هم خیره شدند
  ».تونین معالجه بشینشما می. تون کنمبذارین کمک. مشکل شما یه اختلال جسمیه

معالجه می«: مرد همچنان با کلماتی آرام و تسلی بخش ادامه داد. هر دو دست پوشاندفرنگیس صورتش را با 
  »!به همین راحتی. کنیم و شما هم به ما کمک می کنینتون میما کمک. دمشین، قول می

  » ...خواستممی. فقط« : فرنگیس بغض کرد و گفت
  ».شهجراحی مشکل شما حل میبا یه عمل . شما بیمارین. دونممی«: خندي زد و گفتمرد لب

  »خواي از من؟چی می«: فرنگیس زیر لب پرسید
  » .گمجزییات رو بعدن می. یه کار کوچک«: مرد به اطراف نگاه کرد و گفت

  .فرنگیس هنوز گوشی در دست سر جایش نشسته بود. گوشی را سر جایش گذاشت و رفت
  
  !بیا بیرون -

  »ها؟«: مریم چشم باز کرد و پرسید
  » !عاطفی؟ مگه با تو نیستم؟ بیا بیرون«: بان ادامه دادنگه

  »چی شده؟«: مریم دوباره پرسید
  »چی شده؟«: ایستاد و با تعجب به نگهبان نگاه کرد و پرسید. نگهبان اشاره کرد

  » .جا رو بگردینهمه «: نگهبان به آن دو نفري که کنارش ایستاده بودند، گفت. از سلول بیرون آمد
  » صبح شده؟«: دمریم پرسی

  »؟حالا کو تا صبح«: نگهبان جواب داد
ها نگهبان نگاهی به کاغذ. یکی از آن دو نفر از سلول بیرون آمد و دسته کاغذي سیاه شده را به نگهبان داد 

  »؟اینا چیه«: انداخت و پرسید
  » .اس، یه مقدارش هم داستانهنامه«: خندي زد و گفتمریم لب

  »!بذار ببینم«: نگهبان زیر لب گفت
تو داستان می«: رو به مریم کرد و گفت. چند صفحه را زیر و رو کرد و چند خطی از داستان را خواند

  » نویسی؟
  ».نویسمخبُ اگه فرصت بشه می«: مریم سر تکان داد و گفت

  »بذار ببینم چی نوشتی؟«: ها نگاهی انداخت و گفتنگهبان دوباره به کاغذ
 .صفحات پراکنده کرد نگهبان شروع به خواندن



  فصل دوم
  اي آسمان شیشه

  
1  
  

کوبید و هاي باران را به شیشه میباد     ریز دانه. باریدباران تند و کج راه می. ابري تیره آسمان را پوشانده بود
سلطان علی که . همه دور بخاري نفتی جمع شده بودند. غلتیدهاي آب در شکلی نامنظم به پایین میرگه

اصغر که نوجوانی . اش را روي بخاري گرفت تا خشک شودما گلُ انداخته بود، کلاه نمدياز شدت سرصورتش 
کمی که گذشت، در باز شد و با خود . سبزه و لاغر اندام بود، پاها را بغل کرده بود و سرش را روي زانویش گذاشت

  »!ه سرد شدهاوف، چ«: نوروز به طرف بخاري آمد و گفت. موجی از سرما به داخل آورد
  

  »کجا بودي نوروز؟«: اصغر پرسید
  »تونه؟گشنه. سر تنور«: نوروز جواب داد

  »!ها«: ها با هم گفتندي بچههمه
تر ها را بیشعطر نان تازه گرسنگی بچه. تر از همه بود، شال دور کمرش را باز کردنوروز که کم سن و سال

  .ها دادنوروز سه قرص نان را به آن. کرد
  !خیرت بده نوروزخدا  -

  »شیخ احمد کجان؟«: نوروز به اطراف نگاه کرد و پرسید
  ».استو کتابخونه«: سلطان علی دستی به موهاي کرُك مانند صورتش کشید و جواب داد

اي ي تیرهسایه. جا را روشن کردبرق بنفش آذرخش همه . سرما هجوم آورد. در قیژي کرد و دوباره باز شد 
جه، موي کوتاه و در، لاغر اندام با چشمانی درشتمتوسط. نظامی بود. جلو آمد. شان آمدچشمدر چارچوب در به 

با کی «: اصغر پرسید. شان رفتستوان سلام کرد و به سمت. آسمان غرید. همه خیره نگاهش کردند. ي ستوانی
  »کار دارین؟

خوام ببینم میمی. اسنهخوجا کتاباینشنیدم ! با هیچ کس«: ستوان نگاهی به اطراف انداخت و جواب داد
  »شه کتاب امانت بگیرم؟

ستوان کلاهش از سر برداشت و . همه ساکت بودند. زدکسی حرفی نمی. ها با تعجب نگاهش کردندبچه
  »طوري شده؟«: پرسید

  » .تا حالا نشده یه نظامی بیاد کتاب بگیره«: سلطان علی جواب داد



  »رین؟رسه میشماها مد«: ستوان پرسید
  »!ها«: همه با هم گفتند

  »پس چرا کیف و کتاب باهاتون نیس؟«: ستوان پرسید
  »داري بود؟حرف خنده«: خند پرسیدشان کرد وبا لبستوان هم نگاه. ها همه خندیدندبچه

  » .ما عضو انجمن جوانان هستیم! ي خدابنده«: تر بود، جواب دادعلی که از همه درشت هیکلسلطان
  »؟ خب که چی؟عضو انجمن جوانان«: ستوان گفت
شرط اول واسه عضویت توي انجمن جوانان، خوب درس . مون خوبهمون درس و مشقما همه«: نوروز گفت

  ».خوندنه
  ».ترین کارهخوبه، درس خوندن مهم«: ستوان با رضایت سري تکان داد و گفت

  ».و مشق حرف بزنهتا حالا ندیده بودم یه ژاندارم از درس «: اصغر گفت
  » !خبُ حالا ببین، خوب تماشا کن«: ها را از هر دو طرف باز کرد و گفتستوان دست

  ».دمخونه رو نشونت میبیا کتاب«: نوروز ایستاد و به ستوان گفت. شان گرفتستوان خندید، بقیه هم خنده
یخ احمد گوشش را به رادیوي لامپی ش. نوروز لاي در را باز کرد. هر دو به سمت اتاق انتهاي حسینیه رفتند

  »!ببخشید... سلام شیخ احمد«: نوروز گفت. چسبانده بود
  » !هیس«: که به نوروز نگاه کند، گفتشیخ احمد که گوشش را به رادیو چسبانده بود، بی آن

  » !بیا داخل، درم ببند«: بعد با دست اشاره کرد و گفت
شیخ . رسیدگوش میاي خش خش و پارازیت از داخل اتاق بهصد. ستوان پشت در ایستاد. نوروز داخل شد

  .کرداحمد با وسواس و دقت زیاد موج رادیو را تنظیم می
  کنند، راضی هستید؟هایی که براي اخذ اعتراف استفاده میفشار، خشونت و روش...  -
  .دن ایرانی هستیماي جدید از تمي ورود به مرحلهما در آستانه. شودها هر روز بهتر میاین روش -

  »کیه؟«: نوروز پرسید
  » !هیس«: شیخ احمد انگشت بر لبش گذاشت و گفت

دهد که از زمان دستگیري مجرمین الملل این نکته را نشان میبله اعلیحضرت، ولی گزارش عفو بین -
  .ي زیادي وجود داردسیاسی تا زمان محاکمه، فاصله

  » .شیخ احمد«: نوروز گفت
  »!هیس«: تر کرد و گفتا به رادیو نزدیکشیخ احمد گوشش ر

هاي ها هم، روند بررسی پروندهتر کشوردر بیش. ي زمانی براي تحقیقات دقیق ضروري استاین فاصله -
  .حتا در کشوري مثل ایالات متحده و یا کشور شما انگلستان. شودسیاسی، به کندي انجام می



زمان براي شکنجه کردن مظنونین و دستگیر شدگان براي اخذ بله، ولی اعلیحضرت برخی عقیده دارند این  -
  .اعتراف است

  » .جاسشیخ احمد یه نفر این«: نوروز سرش را جلو آورد و گفت
  ».گهبذار ببینم چی می! هیس«: شیخ احمد با دست به نوروز اشاره کرد و گفت

  .افق نیستیمما با خشونت مو. باره وجود نداردگزارشی در این. کنممن باور نمی -
  اساس است؟ کنید ادعاي شکنجه و بد رفتاري با زندانیان بیآیا تصور می! بله اعلیحضرت -
ي ورود به دوران جدیدي هستیم و طلیعهما در آستانه. شودهاست که دیگر چنین اعمالی انجام نمیمدت -

انقلاب سفید . خارجی ندارد آمیزي دیگر وجودچنین رفتار خشونت. گیري استي تمدنی بزرگ در حال شکل
  .هاي جدیدي را براي ایران مشخص کردهافق

  ولی آیا شما مطمئنید؟! بله اعلیحضرت -
  .شاید پیش از این مواردي اندك وجود داشته، ولی در حال حاضر چنین موردي وجود ندارد. امروز، بله -
  .متشکرم اعلیحضرت -
جا لندن این. شاه ایران در مورد وضعیت زندانیان سیاسیمهر، پادبخش دوم مصاحبه با اعلیحضرت آریا -

  .است، رادیو بی بی سی
  »شنیدي؟«: شیخ احمد رادیو را خاموش کرد و سر تکان داد و گفت

  » ...ها، ولی«: تفاوتی جواب دادنوروز با بی
  »متوجه شدي؟. اعتراف کرد. شهباورم نمی«: شیخ احمد با شور و حرارت ادامه داد

  » ...راستش نه، اما یه نفر«: واب دادنوروز ج
  ».اعتراف کرد. شاه اعتراف کرد«: اش برخاست و گفتشیخ احمد از صندلی

  »...خواستم بگمشیخ احمد می«: نوروز، هاج و واج شیخ احمد را نگاه کرد و گفت
. تمومه به لطف خدا، شاه دیگه کارش! خدایا شکرت«: شیخ احمد از شدت هیجان در اتاق قدم زد و گفت

  »!سبحان االله
  »چیه نوروز؟چی شده؟«: شیخ احمد تازه متوجه ناراحتی نوروز شد و پرسید. نوروز آه کشید

  »یه ستوان این بیرونه کارتون داره؟«: نوروز به در اشاره کرد و گفت
  »همین جاس؟ چرا زودتر نگفتی؟«: شیخ احمد مکثی کرد و پرسید

  » ...هیس! گین هیساش میهمه شما که«: خوري جواب دادنوروز با دل
خب، . شنیدمباید می. آخه مهم بود نوروز«: هایش گرفت و گفتشیخ احمد هر دو بازوي نوروز را در دست

  » حالا گفتی کی منتظره؟



  » .یه ستوانه«: نوروز گفت
  » !خب بگو بیاد«: ، پشت میز نشست و گفتاش را بر سر گذاشتشیخ احمد عمامه

  »!السلامعلیکم«: شیخ احمد نگاهی به ستوان انداخت و گفت. ان داخل شد و سلام کردستو. در باز شد
: ها بود اشاره کرد و به ستوان گقتي کتابشیخ به صندلی دیگري که کنار قفسه. اي ایستادستوان گوشه

  »!بفرما بشینین«
   »!نه، ممنون«: ستوان لباس نظامی به تن داشت و شق و رق ایستاده بود و گفت

  ».خواد کتاب ببرهمی«: نوروز گفت
  » .قبلش باید عضو بشی«: خندي زد و گفتشیخ احمد لب

جا ات رو اینمشخصات و نشونی«: آورد و به ستوان داد و گفتاي را از کشوي میز درشیخ احمد برگه
  »!بنویس

  »امروز چندمه؟ببخشید، «: مکث کرد و از شیخ پرسید. ستوان برگه را گرفت و شروع کرد به نوشتن
ماه هزار و سیصد و پنجاه و هفت، یا به قول شما بیست و بیست و چهارم آبان«: شیخ تبسمی کرد و گفت

  »!پنج سی و هفت
راستی اون بیرون که ایستاده بودي «: شیخ احمد از ستوان پرسید. خند زد و شروع به نوشتن کردستوان لب

  »چیزي هم شنیدي؟
اگه منظورتون مصاحبه بی بی سی با «: به شیخ احمد نگاه کرد و گفت. تستوان دست از نوشتن برداش
ولی اگه منظورتون خط و نشون کشیدن خودتون بود که بازم چیزي نشنیدم. شاهنشاه بود که نه، چیزي نشنیدم

!«  
  .شیخ احمد هم. خند زدستوان لب. اي به هم نگاه کردندلحظه

  »رو کجا بنویسم؟ حالا اسمم«: ستوان از شیخ احمد پرسید
  »!جااین«: شیخ احمد به بالاي برگه اشاره کرد

  .»علی اکبر پرورش«: و ستوان نوشت
چرا راهش «: اصغرپرسید. ستوان کتابی به امانت گرفت و رفت. جا کرداش را کمی جابهشیخ احمد عمامه

  »دادین؟
  »خب مگه چیه؟«: نوروز جواب داد

  ».ممکنه گزارش بده«: سلطان علی گفت
  ».خب شایدم نده«: نوروزگفت



نیم ساعت بعد یکی از کارمندان فرمانداري که سرش را تیغ زده بود و کاپشنی چرمی به تن داشت، سراغ 
  .شیخ احمد را گرفت

  ».خونندارن قرآن می«: اصغر گفت
  !شونشون بگین جناب فرماندار کار فوري دارن با ییبه -
  . گمشون میشما بفرمایین، خودم به -
  .شونجناب فرماندار گفتن شیخ احمد رو ببرم پیش. نه، باید با شیخ برگردم -

عکس . شدي ارغوانی، جز ابهام تاریک روشن غروب، چیزي دیده نمیاتاق بزرگ بود و از میان دو لت پرده
فرماندار مردي . رسیدتر به نظر میي شاه که به دیوار نصب شده بود، در تاریکی پیش از شامگاه، تیرهقاب شده

شیخ احمد وسط اتاق ایستاده . زدگندمی داشت و بدون لهجه حرف میموي جو. سال بود با قامتی متوسطمیان
  »دونی چرا خواستم بیاین؟می«: فرماندار از شیخ پرسید. بود

  ».علم غیب ندارم«: شیخ جواب داد
  » !بفرما بشین«: فرماندار که در صندلی فرو رفته بود به شیخ اشاره کرد و گفت

  » .همین جوري راحتم«: که از جایش تکان بخورد گفتشیخ بی آن
  »!بفرما بشین شیخ احمد، بفرما«: اش کشید و دوباره اصرار کردفرماندار دستی به موهاي کم پشت

ن تا گفتم بیای«: فرماندار ادامه داد. جا ایستاده بودشیخ هنوز همان. چاي را از استکان کمر باریک سر کشید
  »!با هم صحبت کنیم

  ».صحبت کنیم! خب«: شیخ احمد با لحنی سرد گفت
خب ما هم . خوان ناامنی ایجاد کننکار به خیال خودشون میاین روزا یه عده خراب«: فرماندار ادامه داد

  » .کنیمحسب وظیفه با متخلفین برخورد می
  »؟ن دارهچه ربطی به م. برخورد کنید«: شیخ احمد از فرماندار پرسید

. کنن؟ از شما سوء استفاده میمتوجه نیستین. ربط داره! ربط داره شیخ احمد«: خوري گفتفرماندار با دل
  ».شونشناسممن خوب می. جلسات روضه و دعا و عزاداري بهانه شونه

  »کنین؟چرا دستگیرشون نمی. شناسنرو میدیگههمه هم. جا شهر بزرگی نیساین«: شیخ احمد گفت
شما باید . موضوع امنیت کشوره. امنیت ملی«: فرماندار نگاهی به پرچم شیر و خورشید نشان انداخت و گفت

  ».سیه مدت مجالس روضه و عزاداري رو تعطیل کنین، به خصوص فردا که تاسوعا
قصد گزارش رسیده که خرابکارا «: فرماندار با لحنی عصبی ادامه داد. زدشیخ احمد ساکت بود و حرفی نمی

  » !فردا نباید هیچ مراسم عزاداري برگزار بشه. آشوب دارن
  »این چه حرفیه؟ امر خدا تعطیل بشه؟«: شیخ با عصبانیت گفت



  »اس؟دین مگه بازیچه«: کمی مکث کرد و ادامه داد
  » ...به نظر. اساصل دین، نماز و روزه«: فرماندار با تحکم گفت

  ».این نظر شماس«: و گفتشیخ احمد اما حرف فرماندار را قطع کرد 
تونن روز عاشورا عزاداري کنن، ولی ببین، اعلیحضرت شاهنشاه فرمودن همه می«: فرماندار ایستاد و گفت

  » !امسال بدون تجمع
شه ؟کی آخه عزاداري بدون تجمع مگه می! سبحان االله«: شیخ احمد دستی به محاسنش کشید و گفت

  »گفته؟
. گهاینا رو قانون می«: کس شاه که به دیوار نصب شده بود اشاره کرد و گفتبه ع. فرماندار قد راست کرد

  ».بخشنامه شده! همین و بس. شاهنشاهی باید بدون تجمع انجام بشه 2537مراسم عاشورا در سال 
در ثانی شما با . شهدین خدا با قانون و بخشنامه تعطیل نمی«: شیخ احمد هم به آسمان اشاره کرد و گفت

  »کنید؟ها رو چه میاون. کنید؟ اگه من نباشم، مردم که هستندچه میمردم 
خواي همکاري کنی؟ طبق قوانین مملکت، من پس شما نمی«: سیگاري آتش زد و گفت. فرماندار مکثی کرد

  » .جا آرامش و نظم برقرار کنممأموریت دارم این
کنم، شما هم به ام عمل میمن به وظیفه«: هاي خاکستري معلق در هوا نگاه کرد و گفتشیخ احمد به حلقه

  ».تون عمل کنینوظیفه
  .شیخ احمد از جا برخاست و از اتاق بیرون رفت

  
  .کردندمراد جمع شده بودند و دسته جمعی عزاداري میزاده پیرهمه در صحن امام 
  ...حسین حسین حسین. شهید دشت کربلا -

  . زدندو بر سینه می بردندها را بالا میپوش دستمردان سیاه
  ...یا حسین... یا مظلوم... -
  ...یا حسین... یا عطشان -

رنگی نشسته بیرون از محوطه، فرماندار داخل اتوموبیل تیره. کوبیدندکنان به سر و سینه میزن و مرد، مویه
. هوا بوي باران داشت. یچیدپهاي سیاه عزادارن میآسمان ابري بود و باد در پرچم. کردبود و عزاداران را نگاه می

ها که کناري ایستاده بودند، مویهزن. زدندعزاداران زیر سقف کوتاه آسمان تیره و خاکستري بر سر و سینه می
مرثیه خوان دست. فرماندار سیگاري روشن کرد و سرش را به شیشه تکیه داد. کوبیدندکنان بر سر و صورت می

  : فریاد زدها را بالا برد و با صداي بلند 
  ».حسین حسین حسین... شهید دشت کربلا«



  »زنن؟اینا از اعلیحضرت حرفی نمی«: فرماندار از مأموري که کنار راننده نشسته بود پرسید
کنن، کار هر نه قربان، دارن عزاداري می«: دار گفتمأمورکه مردي ورزیده و درشت هیکل بود، با صدایی خش

  ».شونهسال
  . کمی پایین کشید فرماندار شیشه را

  .دار نیامد، علمدار نیامدعلم. سقاي حسین سید و سالار نیامد. سقاي حسین سید و سالار نیامد -
. رسیدپوش به مشام میعطر گلاب از جمع سیاه. ناله و شیون فضا را پر کرد. تر شدي جمعیت گستردهحلقه

اي زد و ي راننده ضربهلا کشید و به شانهتندي شیشه را بافرماندار به . راه افتادندعزاداران به سمت خیابان به
  »چرا وایسادي؟! برو! برو«: گفت

. ریختصدا اشک میاي ایستاده بود و آرام و بیستوان گوشه. راه افتاد و از جمعیت فاصله گرفتاتوموبیل به
هاي هوا رو به تاریکی بود و باد برگ. دکمی بعد به خود آمد و سلانه سلانه به سمت پاسگاه ژاندارمري به راه افتا

ازخیابان تیرونجان به . مرخصی گرفته بود. اي نداشتعجله. بردزرد و خشکیده را با خود به این سو و آن سو می
تر و رفت، خیابان خلوتتر میهرچه پیش. جا خودش را به خیابان مغربی رساندي انارستان پیچید و از آنکوچه

ستوان چنان در افکار خود غرق بود که تا مدتی متوجه نشد اتوموبیلی او را تعقیب . شدتر مییشاش بغم و غصه
ستوان . اتوموبیل تیره رنگی بود. ستوان نگاهی به آن انداخت. کمی بعد اتوموبیل کنار او حرکت کرد. کندمی

  .که در عقب باز شد، تا این اي در سکوت گذشتچند لحظه. اتوموبیل هم توقف کرد. ایستاد
  !سلام ستوان، بفرمایید -
شبیه بوي . اتوموبیل بویی عجیب داشت. ستوان با تعجب خم شد و به درون اتومبیل نگاهی انداخت 

گندمی ، موهاي جومردي با قامتی متوسط. سال نشسته بودروي صندلی عقب مردي میان. مانگاهبیمارستان و در
  ».رسونیمشما رو تا پاسگاه می«: فرماندار ادامه داد. زدرف میکه فارسی را بدون لهجه ح

  ».مقصدمون یکیه! سوار شو ستوان! نترس«: خندي زد و گفتفرماندار لب. ستوان مردد بود
  » ...نه، ممنون، من خودم«: ستوان سري تکان داد و گفت

ه نشسته بود، رو به ستوان کرد و مردي که سرش را تیغ زده بود و کاپشنی چرمی به تن داشت و کنار رانند
  » .اي نیس، اونم آقاي فرماندار کار شایستهتررد کردن دعوت بزرگ«: دار گفتبا صدایی خشک و خش

  ».ممنون، ولی راضی به زحمت نبودم«: ستوان سوار شد و به فرماندار گفت
  »!قدر تعارفی هستینچه ؟ شماي آقا چه زحمتیا«: فرماندار دستی به موهاي کم پشتش کشید و گفت 

  »کجا برم قربان؟«: راننده پرسید. اتوموبیل به راه افتاد. فرماندار به راننده اشاره کرد تا حرکت کند
تا وقت هست، «: داشت، گفتخندي زد و در حالی که از ستوان چشم بر نمیلب. فرماندار به ستوان خیره بود

  ».زنیمشهر رو دور می



  »اي ندارین؟ما که عجلهش«: از ستوان پرسید
  ».وقت دارم البته. نه... خب... من... نه«: ستوان جواب داد

  »طوره آقاي پرورش؟تون چهخب حال! ، خیلی خوبهخوبه«: خندي زد و گفتفرماندار لب
  »...، شما منوممنون، خوبم«: ستوان خودش را جمع کرد و گفت

  »تون این بود؟شناسم؟ سوالطور میرو چهمن شما «: خندي زد و پرسیدفرماندار لب
  »!بله«: ستوان به فرماندار نگاه کرد و گفت

خب ما شما رو تحت نظر داریم و امیدواریم با کمک هم بتونیم آرامش این شهر رو «: فرماندار خندید و گفت
  »شما با حفظ آرامش مخالفین؟. حفظ کنیم

  ».کنمنه، فکر نمی«: ستوان فکري کرد و گفت
  » .فکریمخوبه، پس من و شما هم«: ها را از هر دو طرف باز کرد و گفتماندار دستفر

پاره ابرهایی بزرگ و کوچک از مقابل ماه می. جا سیاه بود و سردهمه. ستوان به بیرون نگاهی انداخت
  »؟آد؟ یا جنگ داخلیشما از کشته شدن مردم خوشتون می«: فرماندار با صدایی آرام پرسید. گذشتند

  »!نه«: ستوان تکانی خورد و گفت
به . فکریم دیدین؟ گفتم که من و شما هم«: ي ستوان گذاشت و گفتخند زد و دست بر شانهفرماندار لب

کاري فرق نظرم هر حکومتی، تعدادي مخالف هم داره، ولی این با اغتشاش، بیگانه پرستی و هرج و مرج و خراب
  »مگه نه آقاي پرورش؟. کنهمی

  »...کنمخب من فکر می«: ن خودش را کمی عقب کشید و گفتستوا
  »!کنین حق با شماست ستوانشما درست فکر می«: فرماندار ادامه داد

  »خواین؟از من چی می«: ستوان پرسید
استهبان یه شهر مذهبیه . بذارین براتون توضیح بدم. راستش چیز مهمی نیست«: فرماندار مکثی کرد و گفت

البته . ریزي بشناستفاده از تعصبات مذهبی مردم، موجب آشوب و خونام کسی یا کسانی با سوءخوو من نمی
کنه و شما چون به شیخ برخی از مذهبیون با ما روابط خوبی دارن ولی بدبختانه شیخ احمد فقیهی همکاري نمی

  ».تونین کمک کنیننزدیک هستین می
  »کار کنم؟یعنی چه«: ستوان به تندي پرسید
. کمک،کمک دوست من«: اش را کج گرفت و گفتگردن. ها را از هر دو طرف باز کردفرماندار دوباره دست

  » .تونین کمک کنینشما می
  »طور؟چه«: ستوان مستقیم در چشمان فرماندار نگاه کرد و پرسید



ا بگم به زودي بذارین به شم. اسساده«: خندي بر لبش نشست و گفتلب. فرماندار آرام و سنگین پلک زد
  ».افتهچه اتفاقی می

  »!بفرمایید«: خوري گفتستوان با دل
کنن و انجمن جوانان هم خونه رو مهر و موم مینیروهاي شهربانی کتاب«: فرماندار با صدایی آرام ادامه داد

  ».شهغیر قانونی اعلام می
  »چرا؟«: ستوان پرسید

دونی که همهمی. جا اسناد و کتب ضد حکومت وجود دارهگزارش رسیده اون«: فرماندار سر تکان داد و گفت
علی در ضمن انجمن جوانان هم به رهبري شیخ احمد و این آقاي میرزا محمد. ي اینا غیر قانونیه و مجازات داره

  ».این هم غیر قانونیه. شعله، جلساتی دارن به اسم جلسات ضد بهاییت
  »فهمیدم نقش من این وسط چیه؟هنوزم ن«: هایش را مالید و گفتستوان چشم

آن را آتش زد . ي برداشتاز داخل جعبه، سیگار. اي رنگ بیرون آورداي نقرهفرماندار از داخل پالتویش جعبه
اکثر تا خونه خارج کنین وحدها و اسناد ضد حکومتی رو همین امشب از کتابشما اگه بتونین کتاب«: و گفت

کنین تا آرامش شهر رو م از شیخ احمد حمایت کردین و هم به ما کمک میفردا صبح به دست ما برسونین، ه
دونم اگه فردا این اتفاق بیفته، دیگه نمیمن با حمله به اماکن فرهنگی و مذهبی شهر مخالفم و می. حفظ کنیم

  ».تعصبات مذهبی مردم این شهر ممکنه موجب درگیري بشه. شه جلوي آشوب رو گرفت
ستوان رو به فرماندار . ب و رخوت را از سرش پراندباد سرد پاییزي خوا. ی پایین کشیدستوان شیشه را کم

  »؟کنینها چکار میشما با اون اسناد و کتاب«: کرد و پرسید
  ».کنیمهمه رو ضبط می«: اش حبس کرد و گفتدود را در سینه. فرماندار پک عمیقی به سیگار زد

جوري هیچ سندي بر علیه شما باقی این. کنیمسر فرصت، همه رو نابود می و بعد هم«: مکثی کرد و ادامه داد
  ».مونهنمی

  ».؟ این غیر منطقیه که کسی به دشمنش کمک کنهکنینچرا این کارو می«: ستوان پرسید
فکر نباشیم، ولی خطر هرج و مرج و آشوب از شاید ما هم«: فرماندار به سرخی آتش سیگار خیره شد و گفت

  ».ترهت دو سه تا آدم مذهبی مثل شما و شیخ احمد خیلی بیشفعالی
به زمین . ستوان دوباره به بیرون نگاه کرد،. کردندکنان اتوموبیل را تعقیب میهاي ولگرد پارساي از سگگله

رس چرخیدند و مرتب پاها دور اتوموبیل میسگ. ي فرماندار اتوموبیل توقف کردتیره و آسمان تاریک، به اشاره
ي سگ چندشقیژ قیژ کشیده شدن پنجه. ي ماشین پنجه کشیدتر بود به بدنهیکی که از همه بزرگ. کردندمی

  .ستوان به تندي شیشه را تا انتها بالا کشید. آور بود
  کنین؟خب نظرتون چیه ستوان؟ با ما همکاري می -



  ».باید فکر کنم«: ستوان کمی سکوت کرد و جواب داد
  »!روي کوتاه بتونه به شما کمک کنهخب شاید یه پیاده«: ندي زد و گفتخفرماندار لب

ها روي خاك سگ. هاي ولگرد محو شده بودتق تق خنک شدن قطعات داغ و فلزي ماشین در هیاهوي سگ
. شان روي دو پا ایستاد و به شیشه پنجه کشیدیکی. زدندوقفه دور ماشین پرسه میکشیدند و بیپنجه می

دین کمی قدم بزنین و کنین یا ترجیح میخب نظرتون چیه؟ همکاري می«: ر رو به ستوان کرد و گفتفرماندا
  »تر فکر کنین؟بیش

هاي هار دونم چرا دکتر احمدي فکري براي کشتن این سگنمی«: فرماندار ادامه داد. ستوان چیزي نگفت
  »!کنهنمی

  »آره یا نه؟. فقط یه کلمه. بم ستوانمن منتظر یه جوا«: دوباره به ستوان نگاه کرد و گفت
فرماندار شیشه را پایین . راه افتادموبیل بهاتو. به راننده اشاره کرد. خندي زدفرماندار لب. ستوان سر تکان داد

فرماندار رو به ستوان . شدضوح شنیده میها هنوز به وصداي عو عوي سگ. هواي داخل اتوموبیل تازه شد. کشید
  »شناسین؟قدر میشیخ احمد رو چه«: یدکرد و پرس

  »!خیلی کم«: که به فرماندار نگاه کند گفتستوان بی آن 
  مگه نه؟. ولی به شیخ اعتماد دارین -

  ».بله«: ستوان سر تکان داد و گفت
تونم خودم رو متقاعد کنم که کمک کردن به شما کار جناب فرماندار من نمی«: کمی مکث کرد و ادامه داد

  ».هدرستی
ببین پسر «: فرماندار سیگار ناتمامش را به بیرون پرتاب کرد و گفت. اتومبیل سرعت گرفت. سگی زوزه کشید

ها، احمد علی شعله و اون بچه مچهشناسم از شیخ احمد گرفته تا اون میرزا محمدي شما رو میمن همه! جون
. ت داشتم تا تک تک شما رو دستگیر کنمدونستم، خیلی وقخواستم یا صلاح میاگه می. مرشدي و بقیه شون

دونم توي حتی می. هاي ضد بهاییتاز جلسات حفظ حدیث گرفته تا جلسه. دونممن خیلی چیزا از شماها می
  ».هایی رد و بدل شدهبعضی جلسات شما چه صحبت

چند دقیقه. داختدویدند نگاهی اناي زیاد پشت اتوموبیل میهایی که آن بیرون هنوز با فاصلهستوان به سگ
  »!برو سمت پاسگاه«: اي به فکر فرو رفت و به راننده گفت

  ».این آخرین فرصته! بازم فکراتو بکن«: فرماندار رو به ستوان کرد و ادامه داد
  »کنین؟دستی نمیرین؟چراپیشچرا خودتون نمی«: ستوان پرسید

خواي منو نا امید ستوان، ستوان نکنه می«: تچهره در هم کشید و گف. فرماندار با تعجب به ستوان نگاه کرد
اي و از هر جناحی، مردم هر حمله. ؟ فرقی نداره کی به انجمن یا کتابخونه حمله کنه؟ این دیگه چه سوالیهکنی



خوام کنه، من میشهربانی یا ژاندارمري هیچ فرقی نمی. شهپا میکنه و اون وقت آشوب بهمتعصب رو تحریک می
  » .ش رو بگیرم فقط همینجلوي اغتشا

  »؟دونم چی بگمنمی«: ستوان زیر لب گفت
خب . طور که به شیخ احمد اطمینان داريبه من اعتماد کن، همون«: فرماندار بازوي ستوان را گرفت و گفت

  » .خوام ما رو با هم ببینننمی. بقیه رو باید خودت پیاده بري. دیگه رسیدیم
. هنوز تا پاسگاه راه زیادي مانده بود. رسیدهاي ولگرد به گوش میپارس سگ از بیرون. اتومبیل توقف کرد

  ».ممنون«: ستوان در را باز کرد و گفت
  »؟ستوان«: هنوز پیاده نشده بود که فرماندار گفت

  ».بله«: ستوان برگشت و گفت
  ».اساین به نفع همه! با ما باش. دیگه وقتی نمونده«: فرماندار گفت

  » .ممنون«: ا بست و گفتستوان در ر
  ».امیدوارم فردا با خبرهاي خوش ببینمت«: فرماندار خودش را به سمت در کشاند و گفت

ستوان ایستاد و دور شدن اتوموبیل را . هوا سردتر شده بود. راه افتاداتوموبیل به. فرماندار شیشه را بالا کشید
  .نگاه کرد

ي کار مطمئن قربان شما از نتیجه«: و از فرماندار پرسید مأموري که کنار راننده نشسته بود، برگشت
  »هستین؟

  » ...گیریم اون وقتدست میاگه ستوان کمک کنه، ما ابتکار عمل رو به«: خندي زد و گفتفرماندار لب
ي مغرور شن و هم شما دماغ فرماندهاش دستگیر میوقت هم شیخ احمد و دار و دستهاون«: مأمور ادامه داد

  ».مالینانی رو به خاك میشهرب
  ».شهوقت شهر مال خودمون میاون. درسته«: فرماندار خندید و گفت

  »شه هر وقت منتقل شدین شیراز، چاکرتون رو هم با خودتون ببرین؟قربان می«: مأمور ادامه داد
  ».زندگی بی مخلص و چاکر که مزه نداره«: فرماندار از سر رضایت سري تکان داد و گفت

ي خنده سرنشینان آن هنوز به گوش شد و قهقههاتوموبیل در تاریکی محو می. و با صداي بلند خندیدندهر د
  .رسیدمی

صداي مبهم و . در چند صد متري پاسگاه ایستاد. تردید داشت. شد اما نگران بودستوان به پاسگاه نزدیک می
هاي چراغ برق که تا اعماق شب خطی خیابان و تیربه . برگشت و به شهر نگاه کرد. شنیدگنگ نگهبانان را می

  .هایش را بستچشم. به پاسگاه نگاه کرد و بعد دوباره به شهر. کردندنورانی را در ذهن تداعی می
  .رسیدها به گوش میگاه صداي پارس سگگه. جا تاریک بود و سردهمه



کنینکار میها چهبا اون اسناد و کتاب. ارهخونه، اسناد و کتب ضد حکومت وجود دگزارش رسیده در کتاب -
  . ي اینا مجازات داره؟ همه

تصاویر، اصوات و افکار مختلف در ذهنش شکل . چرخیدندخیابان با شب و بیابان تاریک، همه دور سرش می
ی بعد یک ساعت. نفسی عمیق کشید و شروع به دویدن کرد. جا ایستاده بودهنوز همان. شدگرفت و محو میمی

در به . کلید، در توپی قفل چرخید. رسیدسوي در سر و صداي مبهمی به گوش میاز آن. جا تاریک بودهنوز همه
نوروز دست بر دیوار کشید تا . ي در ایستادندنوروز و ستوان در آستانه. اي نور به داخل آمدآرامی باز شد و باریکه

  ».چراغ لازم نداریم! نه«: با صدایی خفه گفت کلید برق را پیدا کند، اما ستوان مانع شد و
  .هر دو وارد مسجد شدند

  !در رو ببند -
  .ترخیلی بیش. تر شدتاریکی بیش. نوروز در را بست

  کجایی؟ -
  ! تکون نخور -
  .بینمجایی رو نمی -
  .کنمالان درستش می -

ي ستوان را در نور توانست چهرهحالا نوروز می. اي بعد، شمعی روشن شدستوان کبریت روشن کرد و لحظه
  .زرد و لرزان شمع ببیند

  ؟شروع کنیم -
هر دو به سمت انتهاي صحن رفتند و . درخشید سر تکان دادنوروزکه چشمانش در انعکاس نور شمع می

هها و جزونوروز در را باز کرد و هر دو شروع کردند به جمع کردن کتاب. خانه ایستادندي کتابمقابل در بسته
  »چسب داري؟«: ستوان از نوروز پرسید. هاي مختلف

  خواي برات درست کنم؟می. یه کم سریش هست -
  . دستت درد نکنه -

  »؟قدر درست کنمچه«: ي سریش را برداشت و پرسیدي چوبی کنج اتاق رفت و بستهنوروز به سمت قفسه
  .ي چسبوندن جلد یکی دو تا کتاب، بسهاندازه -

  . م آب بیارمرمی: نوروز گفت
چند کتاب را از قفسه بیرون کشید و کنار هم . ها انداختستوان نگاهی به کتاب. راه افتادبه طرف حیاط به

وقتی نوروز برگشت با تعجب ستوان را در حال جدا کردن جلد . کمی فکر کرد و جلد کتاب قطور را کند. گذاشت
  .ها دیدکتاب



  کنی ستوان؟کار میچی -
  » !بیا خودت ببین«: ي متعجب نوروز خندید و گفتبا دیدن چهره. نوروز نگاهی انداخت ستوان به

المتقین و گلستان سعدي را جدا کرده بود، رو به هاي حلیهستوان که جلد کتاب. نوروز کنار ستوان نشست
  » !سریش رو بده«: نوروز کرد و گفت

  .بیا -
  .جاي آن چسباندجدا کرد و جلد گلستان سعدي را بهرا نیز » خود سازي انقلابی«ستوان جلد کتاب 

  حالا فهمیدي؟ -
  ».هنوز نه«: نوروز جواب داد
  ».گردناونا دنبال گلستان سعدي نمی. کنمطوري کتابا رو مخفی میمن این«: ستوان ادامه داد

  »!ببین! اون همه کتاب. شهجوري که نمیاین«: هاي دیگر اشاره کرد و گفتنوروز به قفسه
شاید این! خیلی زیادن«: مکثی کرد و جواب داد. ها انداختهاي ردیف شده در قفسهستوان نگاهی به کتاب

  ».شون کردباید مخفی. یه فکر دیگه لازمه. جوري نشه
  .شمع را بالا برد و هر دو به اطراف نگاه کردند

  »!شون بیرونبیا از این جا ببریم«: نوروز گفت
  ».نه کسی خبر بدهنه، ممک«: ستوان گفت
  »طوره همه رو بسوزونیم؟چه«: نوروز پرسید

  ».کنیمکار میفکر خوبی نیس، تازه فرماندار هم منتظره ببینه ما چی«: ستوان جواب داد
  .ي کتاب قرار گرفته بودي اتاق پشت قفسهاي شدند که گوشهي کیسهدوباره به اطراف نگاه کردند و متوجه

  »؟اون چیه«: ستوان پرسید
  ».ي یه مستحققراره فردا ببرم خونه. ي آردهکیسه«: نوروز جواب داد

تبسمی کرد و . ستوان هم سرتکان داد. خند زدنوروز لب. ستوان از کیسه چشم برداشت و به نوروز نگاه کرد
  »کنی؟کنم فکر میتو هم به اونی که من فکر می«: گفت

  » .، گمونم فکر خوبیهاه«: ریز خندید و گفت. نوروز سر تکان داد
  ».افتیمهوا که روشن شد راه می«: ستوان هم خندید و گفت

از کنار درختان بلند . که دو طرف کیسه را گرفته بودند، از مسجد بیرون آمدندهر دو در حالی. صبح روز بعد
کمی . غی پیچیدندبااز انتهاي کوچه خاکی، به کوچه. کمی که گذشت، سنگینی کیسه بیشتر شد.قامت گذشتند

هاي سبز در یک دایره حلقه زده بودند و نوحه میهاي سیاه و شالکه رفتند به جمعی عزادار رسیدند که با لباس
  »!رسیدیم«: نوروز به ستوان گفت. اي تنگ و باریک رسیدنداز جمع عزادار دور شدند و به کوچه. خواندند



  .شداي محقر دیده میدر انتهاي کوچه خانه
  »همونه؟«: ان پرسیدستو

ي خردسالی به بیرون سرك کشید دختر بچه. در چوبی قیژيّ کرد و باز شد.ي در را چند مرتبه زدنوروز کوبه
  .شان کردو نگاه

  »تو کدومی؟. سلام«: نوروز پرسید
  » .سارا«: دختر بچه جواب داد

  » .قد و نیم قد. تاناینا شیش«: نوروز رو به ستوان کرد و گفت
  »اس؟ات خونهننه«: گاه رو به سارا کرد و دوباره پرسیدآن

  »کارش داري؟ها، چی«: دختر بچه جواب داد
  » .بگو از طرف مسجد اومدن«: خند زد و گفتنوروز لب

، پریده رنگ و چند لحظه بعد، زنی کوچک اندام. ستوان گونی آرد را از زمین برداشت و کنار در گذاشت
  .خمیده به بیرون سرك کشید

  !سلام بی بی -
  . علیکم السلام -

  » .این واسه شماس! بی بی«: نوروز ادامه داد
گونی را باز کرد نوروز سر. ها یکی بعد از دیگري از لاي در به بیرون سرك کشیدنددختر. بی بی سر تکان داد

  » !داراونا رو برامون نگه. تا کتابهچن  میونش هم! آرده بی بی، آرد گندم«: و ادامه داد
زده به ! نخور بچه. ا... ا... ا«: ستوان گفت. سارا دست در گونی کرد، مشتی آرد برداشت و به دهان گذاشت

  »سرت مگه؟
  » !گشنمه«: سارا سرش را پایین انداخت و با صدایی آرام گفت

  » !برین عقب! برین«: شان ایستاد و نهیب زدجلوينوروز . ها هم به سمت کیسه رفتندیکی دو تا از دختر
  »تنور داري؟«: ستوان رو به زن کرد و پرسید

  ».ها، ولی چیزي براي پختن نداشتیم«: زن جواب داد
  »؟هیمه چی؟ سوخت«: ستوان پرسید
  »!جانخار و خسک اون«: تر بود، جواب دادها که از سارا بزرگیکی از دختر

  .نوروز سر کیسه را گرفت .اي اشاره کردبه گوشه
  ! جا رو بگیربیا این -

  » .اگه کاري داشتی یه نفر رو بفرس مسجد«: نوروز به زن گفت. با کمک ستوان گونی را به داخل خانه بردند



  ».ات نکنهخدا از برادري کم«: زن دست به سوي آسمان دراز کرد و گفت
  ».شونبرمآم میبرسه خودم می وقتش که. جا مخفی کنینو یهکتابا ر«: ستوان گفت

  .ستوان و نوروز خداحافظی کردند و برگشتند. زن سر تکان داد
کم رو به تاریکی هوا کم. ستوان و نوروز به سمت مسجد برگشتند. کردنداي کلاغ در آسمان پرواز میدسته

  »قدر دیگه این جایی؟چه«: نوروز پرسید. بود
  ».دست کم یه سال«: ستوان جواب داد

  »چرا مثل بقیه نیستی؟«: باره سوال کردنوروز دو
  » منظورت چیه؟«: ستوان به نوروز نگاه کرد و پرسید

  »مرخصی گرفتی؟«: نوروز گفت
  ».بله، یه هفته«: ستوان سر تکان داد و گفت

  »چرا برنگشتی شهر خودتون؟«: نوروز پرسید
  ».تنهاس خواستم برم خونه، دیدم شیخ احمد دستمی«: ستوان جواب داد

  ».اي برات کشیده باشهترسم فرماندار نقشهمی. گشتی شهر خودتونکاشکی همین الان برمی«: نوروز پرسید
  ».آد برمولی دلم نمی. منم توي همین فکرم«: ستوان کمی سکوت کرد و گفت

  »گردي پاسگاه؟امشب برمی«: نوروز پرسید 
  »!ترهمطمئن .خوابمخونه می، توي کتابنه«: دادستوان جواب

ستوان اما هنوز به خیابان نرسیده بود که توسط چند مأمور . کمی جلوتر، نوروز خداحافظی کرد و رفت
  .بازداشت شد

ظهر همان روز، مأموري درشت هیکل که سرش را تیغ زده بود و کاپشنی چرمی به تن داشت، زنگ ازبعد
: شیخ احمد به مأمور گفت. همراهش به فرمانداري برود آورد و از او خواست تاي شیخ احمد را به صدا درخانه

  » .کار دارم! صبر کنین«
  » !ممکن نیست«: دار و گرفته گفتمأمور با صدایی خش

. ي فرمانداري شدشیخ احمد سوار اتوموبیل شد و کمی بعد اتوموبیل از چند خیابان گذشت و وارد محوطه
چند . پشت در اتاق فرماندار منتظر ماند. ها بالا رفتت هیکل از پلهشیخ احمد با همان مأمور درش. هوا صاف بود

صورتش کبود شده . دقیقه بعد همان مأمور همراه ستوان که سرش را باند پیچی کرده بودند، از اتاق بیرون آمد
  .رسیدرمق به نظر میبود و خسته و کم
  »چی شده ستوان؟«: شیخ پرسید



فرماندار کنار . شیخ با ناراحتی وارد اتاق شد. ود که مأمور او را به جلو هل دادستوان هنوز دهان باز نکرده ب
آن فرماندار بی. هاي زرد و نارنجی و بنفشآسمان آبی بود، با لکه ابر. کردپنجره ایستاده بود و بیرون را تماشا می

  »ي؟خواي آشوب راه بندازمی«: که از پنجره فاصله بگیرد و رو برگرداند، پرسید
  یعنی چی؟ -

خواي مراسم چهلم تو می! تو«: فرماندار برگشت و با عصبانیت به شیخ احمد اشاره کرد و به تندي گفت
  »فروش خائن؟بگیري؟ چهلم یه مشت وطن

  .اونا رو توي مسجد جامع یزد به گلوله بستن -
  »!ساز بشی خواي دردسرمی. پس گزارش درست بوده«: فرماندار پک عمیقی به سیگار زد و گفت

  »تا گزارش از تو به دستم رسیده؟دونی تا حالا چنمی«: خیره شیخ احمد را نگاه کرد و پرسید
  »؟ازکجا بدونم«: شیخ احمد جواب داد

تونم ترسی؟ مینمی«: فرماندار که پشت میزش ایستاده بود، هر دو دستش را روي میز گذاشت و پرسید
  »!بندازمت زندون

  »به چه جرمی؟«: رد زد و پرسیدخندي سشیخ احمد لب
گري و خیانت به مملکت، تحریک مردم، آشوب«: اي له کرد و گفتفرماندار سیگارش را در زیر سیگاري نقره

  ».یا به قول علیاحضرت، وابستگی به سوسیالیسم اسلامی
  »!، فقط اسلاموابستگی به اسلام«: شیخ احمد گفت

بشین تا یه . من دشمن تو نیستم، تابع قانون مملکتم«: فتفرماندار روي صندلی چرمی خود نشست و گ
  » .ات روشن بشهچیزي واسه

: عینکش را برچشم گذاشت و گفت. اي را باز کردفرماندار پوشه. ها نشستشیخ احمد روي یکی از صندلی
  » ...ببین توي آخرین گزارش چی نوشته... ي شماساین پرونده«

  
آقای فقیهی در مسجد میری که  دارد در نطقمعروض می... «

با شرکت جمع زیادی از اهالی استهبان همراه بود، موارد زیر 
  :مطرح گردید

نامبرده در سخنرانی خود به لزوم اتحاد مسلمانان  - ١

  .دیگر کمک نماینداشاره کرد و از مردم خواست تا به هم

الیه ضمن بیان لزوم توجه به شریعت اسلام و منع مشار - ٢
فراد حاضر در جلسه، از مظاهر فساد و شرک انتقاد کردن ا



های رادیو تلویزیون ملی ی سخنران به برنامهکرد که اشاره

  .ایران بوده است
ی کربلا و تذکر این نکته که نبرد خیر و آوری واقعهیاد - ٣

  .شر، همیشه و جود داشته و دارد
اشاره به حکومت امام دوازدهم و ذکر این نکته که  - ٤

  .نان باید خود را برای این حکومت آماده کنندموم
ایشان به شکل تلویحی به لزوم برقراری حکومتی مذهبی (

  »).انداشاره کرده
  

  .فرماندار پرونده را بست و ایستاد
  »خب بعدش چی؟«: شیخ احمد پرسید

  »پشیمون نیستی؟«: فرماندار با تعجب به شیخ احمد نگاه کرد و پرسید
  »حرف نامربوطی زدم؟ به کسی اهانت شده؟«: و جواب داد خند زدشیخ احمد لب

  ».تونه بندازدت زندونمی. جرمش هم سنگینه. این حرفا جرمه«: فرماندار با مشت به میز کوبید و گفت
  »؟ندازین زندون؟ همه رو میبقیه رو چی«: شیخ احمد پرسید
تونم چنان می! وت خیلی زیاد شده شیخ احمدر«: خیز شد و داد زداش سرخ شده بود، نیمفرماندار که چهره
  »...بلایی سرت بیارم که

  »جا که تهدیدم کنین؟شما منو به زور آوردین این«: شیخ احمد پرسید
آوردمت که یه فرصت بهت «: تر ادامه دادفرماندار پشت میز نشست و با لحنی آرام. شیخ احمد از جا بلند شد

به !       ي فردا رو تعطیل کنینجلسه. میرزا بزرگ فرزانه هم صحبت کردم        قبل از شما با             . بدم
  ».نفع هر دوي شماس

هیچ مراسمی . یادت باشه این آخرین فرصته«: فرماندار ادامه داد. شیخ احمد ساکت بود و به فکر فرو رفت
  ».دم بازداشتت کنننباید برگزار بشه، وگرنه می

  »تونم برم؟می«: پرسیدحوصلگی شیخ احمد با بی
صبرکن شیخ «: باره با صدایی بلند گفتفرماندار دو. شیخ احمد به سمت در رفت. فرماندار سر تکان داد

  »!احمد
  »کنی؟شما توي مجلس فردا، سخنرانی هم می«: فرماندار پرسید. که رو برگرداند، ایستادآنشیخ احمد بی

  ».کنمان صحبت میاگه مردم از من بخو«: شیخ احمد جواب داد
ممکنه برات گرون تموم «: اي میز ضرب گرفته بود، ادامه دادفرماندارکه با نوك خودکار روي سطح شیشه 
  ».ات باشاگه به فکر خودت نیستی، نگران خونواده. بشه



  ».لا اله الا االله«: شیخ احمد زیر لب گفت
از کنار مأمور گذشت . رو شدبهشت در ایستاده بود، روبا مأمور کله تاس فرمانداري که پ. در را با غیظ باز کرد

  .ي فرمانداري بیرون رفتو چند دقیقه بعد از محوطه
  ...اکبرسبحان االله والحمداالله و لا اله الا االله و االله -

  .اي نشستندچند نفر آرام به داخل مسجد خزیدند و گوشه. نماز رو به اتمام بود
  ...اکبر اله الا االله و االلهسبحان االله والحمداالله و لا -

  .به شیخ احمد نگاه کرد، اما شیخ مشغول نماز بود. ها را قبلن ندیده بوداصغر آن
  .رکوع. ُ اکبراالله -

هایی از بناگوش در رفته گوشه و کنار نشسته هاي آفتاب سوخته و چند نفري هم با سبیلجمعی باچهره
  .بودند
  .سبحان ربی العظیم و بحمده -

  : غر دست بر گوشش گذاشت و به صداي بلند آواز داداص
  ».سجده... سمع االله لمن حمده«

اصغر با صدایی بلند. ي دیگر وارد شدند و در گوشه و کنار جا گرفتندچند غریبه. نمازگزاران به سجده افتادند
  ».االلهُ اکبر«: تر تکبیر گفت

اصغر با نگرانی به اطراف . کردندسر در گوش هم نجوا میها چند نفر از همان غریبه. شیخ به نماز مشغول بود
  .سر چرخاند و نگاهی به شیخ انداخت

  .اشهد ان لا اله الا االله وحده لا شریک له... بسم االله باالله -
اصغر به . آوردها را درخم شده بود تا کفش. باره سلطان علی را دیداصغر به اطراف چشم چرخاند که یک

  : کرد و با صدایی بلند چند تکبیر فرستاد ها نگاهغریبه
  ».االلهُ اکبر... یحب الکافرینو االله لا... لا اله الا االله ... اکبراالله... اکبراالله... اکبراالله«

  :سلطان علی با تعجب نگاهش کرد و اصغر دوباره ادامه داد
  » ...اکبرااللهُ... االله اکبر«

شیخ احمد نماز را تمام کرد و در حالی . ریع برگشت و از مسجد بیرون رفتها را که دید، سعلی غریبهسلطان
برخی نمازگزاران گیج و نگران به نظر می. گفت با اخم و ناراحتی نگاهی به اصغر انداختکه زیر لب ذکر می

  » .جانمأمورا این«: و گفت. روي شیخ نشستبهاصغر رو. رسیدند
  »خب؟«: هیچ مکثی گفتشیخ احمد بی
  » .جا اعتبار ندارهفرار کنین شیخ احمد، این«: اصغر ادامه داد



  ».نگران نباش«: خند زد و گفتشیخ احمد لب
  »!فرار کنین حاج آقا«: اصغر که هنوز نگران بود، زیر گوش شیخ احمد گفت

  »!گمگوش کن چی می! سهیس«: شیخ احمد گفت
  »متوجه شدي؟«: شیخ احمد چیزي در گوش اصغر زمزمه کرد و پرسید

  » .بله شیخ احمد«: اصغر جواب داد
  » باشه؟. پس قرارمون همون سه تا تکبیر«: شیخ احمد گفت
  » .سه تا تکبیر... چشم شیخ احمد«: اصغر جواب داد

  : ، رو به جمعیت کرد و گفتشیخ احمد ایستاد. اصغر از جا برخاست و رفت
  بسم االله الرحمن الرحیم«

اي با عزیزان رد خیر و شر چند كلمهخوام در موامشب می 

همون طوری که چند شب پیش هم خدمت شما برادرا و . صحبت كنم
خواهرا عرض کردم، خیر و شر همیشه با هم تعارض و جنگ دارن 

شه، مگه وقتی که حکومت امام دوازدهم ما و این تموم نمی
کار باید بکنیم؟ ی غیبت چیشروع بشه، ولی ما توی دوره

؟ یه گوشه بشینیم به این امید که اوضاع خود مون چیهوظیفه
طور بود که دیگه نیازی به ؟ اگه اینبه خود درست بشه

ی اطهار بود؟ و اگه دیگه چه نیازي به ائمه. رسالت نبود
پس . اومدطور بود که هیچ وقت مصیبت کربلا به وجود نمیاین

تقامت باید چکار کرد؟ باید در راه استقرار دین خدا اس
شه، مگه نخوندین که خدا در قرآن ها تموم میسختی. کرد

ها؟ ... ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا: فرمود
اش یاران و نزدیکان امام ؟ اگه یزید و دار و دستهنشنیدین

رو در کربلا به شهادت رسوندن، اگه مامون با حیله ) ع(حسین
نان اسلام امام حسن گری امام رضا رو مسموم کرد، اگه دشم

خبر عدهها حبس کردن، و اگه یه از خدا بیرو سال) ع(عسگری
، گناه رو در مسجد جامع کرمان به خاک و خون کشیدهای بی

اش این اش این شده که شیعه الان ریشه گرفته و نتیجهنتیجه
شه، شده که مساجد ما داره از جوونای علاقمند به دین پر می

االله اکبر... االله اکبر. ی ایمان در عصر گمراهیاین یعنی پیروز
  ».االله اکبر... 

  
  . اصغرکه در درگاهی ایستاده بود به سلطان علی اشاره کرد



  ! بزن! بزن... حالا -
مأمورا میان جمعیت . سرو صدا بلند شد. دیدمسجد تاریک شد و چشم چشم را نمی. سلطان علی فیوز را زد

  . گرفتار شدند
  » !سلامتی آقاي خمینی صلوات بفرست«: اد زدکسی فری

  ».اللهم صل علی محمد و آل محمد«: همه یک صدا صلوات فرستادند
مردم . مأموران به هم نگاه کردند. کبریت کشید و فیوز را زد. ي فیوز رساندیکی از مأموران خودش را به جعبه

اي نشسته بود و به سر در تنها نوروز گوشه. لی نبود، اصغر و سلطان عاما خبري از شیخ احمد. صلوات فرستادند
  .خندیدگمی مأموران می
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شیخ احمد افراد مسلح را به چند گروه تقسیم کرد و . شب بود و همه در مسجد جامع جمع شده بودند
  .از رادیو سرودي انقلابی در حال پخش بود. ها سپردي شهر را به آنحراست هر منطقه

  . لا اله الا االله ...لا اله الا االله... االله االله االله... هللاالله االله ا -
  »!مرگ بر طاغوت... مرگ بر طاغوت«: دادندوقفه شعار میاي بیعده

سالی را دست بسته به این سو اي مسلح مرد میانعده. شیخ احمد از شبستان بیرون آمد و وارد صحن شد
  . آوردند
  ...هامسلسل ایران ایران ایران، فریاد -

ها کرد و شیخ احمد رو به آن. دادنرمه بادي شاخ و برگ درختان را تکان می. داد و فریادشان تمامی نداشت
  »چیه؟«: گفت

  » .گرفتیمش حاجی«: یکی داد زد
  ».شرف رو گرفتیماین نامرد بی«: آن یکی فریاد کشید
  »!فرماندار طاغوتی اعدام باید گردد«: یکی دیگر شعار داد

  ».فرماندار طاغوتی اعدام باید گردد... فرماندار طاغوتی اعدام باید گردد«: بقیه هم تکرار کردند
ته . ش از چند جا شکافته بودآلودشلوار خاك. کردطرف را نگاه میطرف و آنقرار اینفرماندار با چشمانی بی
جیب پیراهنش پاره . رسیدرب به نظر میموي کم پشتش آشفته و چ. دادتر نشان میریشی زبر صورتش را تیره

  .شده بود
  ! مرگ بر ساواکی... مرگ بر ساواکی -

هایش را در هوا تکان داد و با صداي بلند شیخ دست. ي شاخسار درختان بر دیوار بلند مسجد افتاده بودسایه
  ».آروم! آروم باشین«: گفت
  .صداي رادیو در صحن پیچید. همه ساکت شدند 
  . خون و خشم و عصیان. خون و خشم و عصیان... ایران  ایران  ویران... ایران ویرانایران   -

  » !اینو باید اعدام کرد«: دوباره بین جمعیت ولوله افتاد، یکی داد زد
  ».دادهمی آدم بود که راپورت ما رو می«: دومی گفت

  »!ینا اعدامه، اعدامحکم ا. حاجی رحم نکن به اینا«: اش نعره کشیددیگري با صداي دو رگه
  » .نوروز رو اینا کشتن حاجی«: سلطان علی هم که کنار حاجی ایستاده بود، به آرامی گفت

  »نباید اینا رو مجازات کنیم؟. ها رو کشتنخیلی. ها رو شکنجه دادنخیلی«: یک نفر از بین جمعیت داد زد



؟ اونا راه خودشون رو مگه ما مسلمون نیستیم .اونا ظالم بودن«: شیخ با عصبانیت و با صدایی رسا جواب داد 
  » .ریمرفتن، ما هم راه دین خودمون رو می

  »!باید تقاص پس بده«: یکی داد زد
  »ها؟ خواین شما هم ظالم باشین،نکنه می«: شیخ احمد با صدایی بلند پرسید

  »!ييخوایم حاجیما عدالت می«: کسی فریاد زد
  گه داریم؟ ابن ملجم یادتون رفته؟ وصیت حضرت چی بود؟ از عدالت علی بالاتر هم م -

بنگر که همه فریاد، بنگر «: رسیدتنها صداي مبهم رادیو به گوش می. همهمه فرو نشست. همه ساکت شدن
  » ...که همه طوفان، بنگر که همه طوفان

  ! دستاشو وا کنین -
شیخ احمد . ان درختان پیر مسجد پیچیده بودباد می. حرکت ماندندچند نفري که کنار فرماندار بودند بی 

  ».کنهپرواز که نمی. گفتم وا کنین دستاشو«: تکرار کرد
شیخ احمد عبایش را . داشتي عباي شیخ را به جنبش       وا میباد دنباله. هایش را باز کردیکی دست

  .جمع کرد و به سمت شبستان رفت
  ! بیارینش -

  .دایتش کردنددستش را گرفتند و به داخل ه
  . فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم -

  » !جابیارش این«: به سلطان علی نگاه کرد و گفت. صداي رادیو را کم کرد. شیخ ایستاد
شیخ . ي در ایستادندعلی و فرماندار در آستانهسلطان. وارد شد. ي شبستان بود، رفتبه سمت اتاقی که گوشه

  » !بیرون منتظر باش«: و گفت علی کرداحمد رو به سلطان
  .اي ایستاده بودهمان کنار در گوشه. رسیدفرماندار هنوز هراسان به نظر می

  ! بفرما بشین -
ي بدن فرماندار اتاق را پر بوي تند عرق ترشیده. رویش نشستبهشیخ احمد هم رو. جا نشستفرماندار همان

کردي انقلاب پیروز بشه؟ تصورش رو هم نمی«: یه زد و گفتشیخ خودش را کمی عقب کشید و به دیوار تک. کرد
  »مگه نه؟

  » .من شیخ احمد... من... من«: لرزیدفرماندار که سرش پایین بود، بغض کرده بود و صدایش می
تر کم جرمت رو سنگیناگه با مردم و این انقلاب باشی، دست«: شیخ احمد با ناراحتی سر تکان داد و گفت

  » .کنینمی
  »!کاري کنهم. هنوزم فرصت داري«: شیخ ادامه داد. فرماندار سرش را پایین انداخته بود



هر کاري . من زن و بچه دارم. هرچی شما بگی. چشم، چشم«: فرماندار زیر چشمی شیخ را نگاه کرد و گفت
  » .ام بودهخاطر وظیفهکردم به

  .کاري کرد شاءاالله شاید بشهاگه توبه کنی، ان. خب اشتباه بوده -
خون جلوي . اینا زده به سرشون! نذار منو بکشن«: به شیخ احمد نگاه کرد و گفت. فرماندار جرأت به خود داد

  » .شون رو گرفتهچشم
  ».انیه عمر ظلم دیدن و ستم کشیده. نه، اینا خشم دارن«: شیخ احمد با جدیت پاسخ داد

. ي انقلاب همکاري کنبا کمیته«: شیخ احمد ادامه داد. فرماندار سرش را پایین انداخت و دیگر چیزي نگفت
  » .مثل نوروز دهقان. یه عده هستن که هیچ خبري نداریم ازشون. ما نیاز به اطلاعات داریم

  » .دونمبه خدا من نمی«: فرماندار با بغض گفت
اون شب یادت کردین، دادي؟ اسامی رو مگه شما یادداشت نمیمگه شما گزارش نمی«: شیخ احمد پرسید

  » ؟رفته
  »کدوم شب؟«: فرماندار به شیخ احمد نگاه کرد و پرسید

  »!نگو که یادت نیس. ، ماه رمضانشب احیا«: شیخ احمد جواب داد
  »...دستور داشتم وگرنه«: فرماندارگفت

  » .توي کمپرسی بیدار مونده بودي تا همه رو شناسایی کنی«: شیخ احمد ادامه داد
  » ...دونستم کهنمی. به همین پیرمراد قسم«: اش کوبید و گفتدست به پیشانیفرماندار با کف 

  .فرماندار سرش را پایین انداخت. اي گرفتشماره. شیخ احمد گوشی تلفن را برداشت
  الو؟، سلام برادر کشفی، احوال شما؟ -

  .کردفرماندار با ترس به شیخ احمد نگاه می
  .یه نفر رو برادرا دستگیر کردن. شاءااللهیره انبله خ. یه خبر. اي الحمدالله -

خوام نه، می«: شیخ احمد ادامه داد. مرد نگاهش را از شیخ احمد دزدید. سرسري نگاهی به فرماندار انداخت
  » .جا تأمین جانی ندارهنه این. بله، خیلی مهمه. تحت الحفظ بفرستینش شیراز

یه پست دولتی «: شیخ احمد با صداي آرام گفت. مچاله شدجا که نشسته بود، در خودش فرماندار همان
  ».فرماندار. نه، اون نه. داشته

پس خاطر جمع . ، نهبله«: شیخ سري تکان داد و ادامه داد. هایش گرفته بودفرماندار سرش را بین دست
  ».اهللامانخب، فی! ممنون. باشم؟ بله

  » کرد؟کی جاسوسی ما رو می«: پرسیدشیخ احمد گوشی را گذاشت رو به فرماندار کرد و 
  » .دونمنمی«: فرماندار سرش را پایین انداخت و گفت



خوان دارت خیلی خب، گمونم بهتره بسپارمت به همونایی که می«: شیخ گوشی تلفن را برداشت و گفت
  ».زنم تا بگم منصرف شدمبزنن، الان زنگ می

  » !گونه، نه شیخ احمد، ن«: فرماندار بغض کرد و گفت
دم تا جایی که ممکنه کمکت قول می. خب بگو تا نگم«: جا کرد و گفتاش را کمی جابهشیخ عمامه   
  »!بگو دیگه. کنم

  ».گم، ولی کاریش نداشته باشمی«: فرماندار رو به شیخ کرد و پرسید
  ».م بشناسمشخوافقط می«: شیخ سر تکان داد و گفت

  ».حسینقلی«: گفتفرماندار سرش را پایین انداخت و 
می«: اي خیره شد و بعد رو به فرماندار کرد و گفتبه نقطه. شیخ احمد با ناراحتی دستی به محاسنش کشید

  ».الحفظ شما رو ببرن شیرازگم تحت
علی زیر بغل فرماندار را ي شیخ احمد، سلطانبا اشاره. علی بیرون منتظر ایستاده بودسلطان. در را باز کرد 

  » چیزي خوردین؟«: اما هنوز از اتاق بیرون نرفته بود که شیخ احمد پرسید. او را با خود برد گرفت و
  »!از صب تا حالا فقط حرص خوردم«: علی پا سست کرد و جواب دادسلطان
به این . نون پنیر سبزیه«: علی داد و گفتاي به سلطاندستمال سفره. احمد کشوي میز فلزي را باز کردشیخ 

  » !ي خدا هم بدهبنده
فرماندار با نگاهی لرزان به شیخ احمد نگاه . باد نفیر کشید و داخل شد. پشت سرشان تا ورودي شبستان رفت

  »!حالا به خدا توکل کن. تا حالا که به غیر خدا اعتماد کردي«: شیخ احمد گفت. کرد
  شیخ به آسمان نگاه کرد. را با خود بردعلی دستش را کشید و او فرماندار هنوز به شیخ خیره بود که سلطان
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کمی بعد، رعد . نوري بنفش اتاق را روشن کرد. در تاریکی سربی رنگ برقی زد. شیخ به آسمان نگاه کرد
سوي پنجره،  آن. تق تق برخورد قطرات باران با سقف شیروانی تمامی نداشت. ها را لرزاند و آسمان ترکیدشیشه

اش را روي میز گذاشت و به آرامی از عینک. شیخ سر از پرونده برداشت. بود و خیس دست خاکستريآسمان یک
درختان باغی که . جا شیشه را خط انداخته بود هاي باران جا بهرگه. به سمت پنجره رفت. پشت میز برخاست

مد گوشی را شیخ اح. تلفن زنگ زد. پشت ساختمان دادگستري قرار داشت، زیر رگبار کمر خم کرده بودند
  .برداشت

  . علیکم السلام. الو؟ بله -
به آقاي شعله بگین نماز رو ایشون . آم مسجدراستی امشب دیر می! شاءااللهنه، نه ان«: مکثی کرد و ادامه داد

  » .امامت کنن
 ي  علمیه هم زنگ بزنمضمنن باید حوزه. خوام این پرونده رو تموم کنمنه، می«: شیخ سري تکان داد و گفت

  »...براي مشورت، این پرونده
  یی مملکت صاحاب نداره؟! یکی به داد مو برسه! ول کن دستمه -

مردي لاغر و بلند قامتی را دید که چهره. در را باز کرد. شیخ احمد گوشی را گذاشت. داد و فریاد از راهرو بود
شیخ احمد با . ا گرفته بودیکی از کارمندان دادگستري دستش ر. اي غریباي آفتاب سوخته داشت و لهجه

  »گه؟شو ول کن ببینم چی میچی شده؟ آقاي شعله دست«: صدایی بلند پرسید
! کنه حاج آقاتوهین می«: کرد، گفتعلی در حالی که با عصبانیت دستش را از دست مرد رها میمیرزا محمد

  » .زنهگم دادگاه تعطیله، داد میمی
  » .این تا به کارتون رسیدگی بشهفردا بی«: شیخ رو به مرد کرد و گفت

خدا رو ... آد؟گم چی؟ یی درسته؟ یی عدالته؟ یی انصافه؟ خدا رو خوش میمو می«: مرد با ناراحتی گفت
  »اش انبار نفت باشه؟ ها؟هاي بدبخت مو از سرما هلاك شن، ولی شیخ تو خونهآد، یی بچهخوش می

  »...خجالت بکش مرد حسا«: علی فریاد زدمیرزا محمد
  »؟بومی نیستین. جاشما غریبین این«: شیخ احمد به او اشاره کرد تا سکوت کند و از مرد غریبه پرسید

برس به داد . عامو غریبم. یی شد حرف حساب... ها... ها«: جا کرد و گفت اش را جا بهمرد عینک ته استکانی
ولی چشمت ! جاها مونده بود، اومدیم ییي بچهنهیه باغی از ارث ن. جایی که نداشتم. یی جنگ بدبختم کرد! مو

یه باغ خشکیده نصیبمون شده با یه آلونک خشتی . روز بد نبینه، باغِ چی؟ کشک چی؟ همه باد هوان یی حرفا
. ننه شون که سالی به دوازده ماه مریض احواله. مو موندم با شیش تا بچه قد و نیم قد. که نه در داره نه پیکر



میون آتیش و گلوله که مو نمی آخه. خوادگفتم ندارم، گفتن شناسنامه می. بگیرم، گفتن کوپن لازمهاومدم نفت 
  » .تونستم مدارك جمع کنم

دونم، پمپ جا دادگاهه، پالایشگاه که نیس، یا چه می؟ اینجاحالا چر اومدي این«: میرزا محمد علی پرسید
  »!بنزین
جا بود، گفت یه مردي اون. شون کردم، فایده نداشتالتماس. انصافابی. مونفت ندادن به . مو که گفتم برات -

حالا اومدم حق خودمه بگیرم . مگه او کمکت کنه! تموم نفت و برنج و روغن        یی مردم، دست شیخ احمده
  شیخ احمد شمایی؟. ازش

شیخ احمد به سمت . نشست ايمرد گوشه. شیخ احمد سر تکان داد و به مرد اشاره کرد تا وارد اتاق شود
  .ها را گشت و کاغذي را به او دادجیب. شعله رفت و آهسته در گوشش چیزي نجوا کرد

  .اجازه بدین حاج آقا من خودم کوپن دارم -
  ».رماگه مشکله براتون، خودم می. ي خداکار داري بندهاالله اکبر، شما به این کارا چه«: شیخ اخم کرد و گفت

  .رفتمنه حاج آقا  -
باغ«: شیخ پشت میز نشست و مشغول مطالعه شد، اما کمی بعد پرونده را روي میز گذاشت و از مرد پرسید

  »؟تون کجاس
. گن یه زمانی آباد بودهمی. ده کیلومتري استهبان«: کاوید، جواب دادمرد که زوایاي مختلف را با نگاه خود می

تو بگو حاجی، تو بگو شیخ، موکه نه کار دارم نه ! خشک خشک .بیا و سیاحت کن، هیچی نمونده. حالا برهوته
  » !طور سیر کنم؟ ها عامو؟  شما بگوها رو چهیی شیکم. ايپول و پله

  کردي؟ کار میپیش از جنگ چه -
خدا از . مو      یه نخلسون کوچیک داشتم«: به بیرون نگاهی انداخت و گفت. مرد به سمت پنجره رفت

باغ جزغاله شد و رفت پی. تش زدن به او درختا. زد به آسمون هفتمسر می. خت بود یی هوادر. سرشون نگذره
  » .کارش

مشکل باغ «: شیخ پرسید. مرد غریبه به درختان آن سوي پنجره خیره شده بود. شیخ احمد به فکر فرو رفت
  »؟چیه

یی باغ . آب نداره«: رد و گفتي قطور عینک را تمیز کي پیراهن شیشهبا گوشه. سال آهی کشیدمرد میان
  »!والسلام، نامه تمام. روتون نشسته، پول ندارهبهیی بدبخت هم که رو. خوادچاه زدن هم پول می. خوادچاه می

  » !ان یی هواچه خفه«: ي پیراهنش را تکان داد و گفتیقه. مرد پنجره را باز کرد
هاشو ات ثمر داد، قسطشما وام بگیر، وقتی باغ. ریمما یه صندوق قرض الحسنه دا«: خند زد و گفتشیخ لب 

  »خوبه؟! بده



  » ؟ موافقی؟طورهچه«: شیخ دوباره پرسید. کردچنان بیرون را نگاه میمرد هم
  » ؟ چی؟ها«: مرد به خود آمد و پرسید

  حواست کجاس؟ «: شیخ احمد تبسمی کرد و گفت
  »؟جوري خوبهاین. ر، قسطا رو هم بعد از یه سال بدهما یه صندوق قرض الحسنه داریم، وام بگی گفتم

  »دي به مو؟گی؟ وام میراس می«: مرد خندید و گفت
  »گی؟ یی تن بمیره؟جون سعید راس می«: مرد دوباره تکرار کرد. خند زدشیخ لب

  »خوبه این جوري؟! بله«: شیخ سر تکان داد و گفت
  » .خدا عوضت بده! مرگی دارم؟ هادیگه چه . ها که خوبه«: سعید خندید و گفت 

کمی بعد آقاي شعله . سعید خم شد تا دست شیخ را ببوسد، شیخ اما خود را عقب کشید و از اتاق بیرون رفت
  ».روغن و برنج هم هس. نفتت اون بیرونه«: وارد اتاق شد، رو به سعید کرد و گفت

  ».تونی برينداري میشما اگه کاري . شیخ گرفتاره«: تفاوتی گفتمیرزا محمد با بی
خواستم می! به شیخ بگو خیلی آقایی«: علی شعله گفتاي مکث کرد و به میرزا محمدسعید مردد چند لحظه

  ».خودم ازت تشکر کنم که نشد
مرد که . مردي کت و شلواري درحالی که گرم صحبت بود، همراهش وارد اتاق شد. کمی بعد شیخ برگشت

  ».باور کنین این قطعه زمین خیلی آینده داره«: خند زنان ادامه دادت، لبکت و شلوار روشنی به تن داش
شه اون می. بینهمن چشام خوب نمی«: هایش را مالید و گفتشیخ احمد با دو انگشت شست و ابهام چشم

  ».نوشته رو بخونین
  »؟کدوم«: مرد با تعجب پرسید
  » .روي اون دیوار. نااونا همون که روي کاغذ نوشته«: شیخ احمد ادامه داد

  » ...هرسه... سفارش دهنده، سفارش شده و سفارش پذیر، هر سه«: مرد شروع کرد به خواندن
  »هر سه چی؟«: شیخ پرسید

  »!هرسه خائنند«: مرد با صدایی شکسته در گلو گفت
  ».تبارك االله، درست خوندي... آآآ«: خند زد و گفتشیخ لب
  ».فقط پیشنهاد دادم. من قصد بدي نداشتم! تفاهم نشه حاج آقاوءس«: خندي مصنوعی زد و گفتمرد لب

  ».من هم یه پیشنهاد دارم«: کرد، ادامه دادهاي مرد نگاه میشیخ که مستقیم در چشم
  !بفرمایید -

طوره براي گم چهمن می«: شیخ خیره به مرد ادامه داد. حالا چهره به چهره بودند. شیخ خودش را جلو کشید
  »تون قرار بازداشت شما رو صادر کنم؟وندهتسریع پر



  ».تفاهم شده، سوءدمتوضیح می«: مرد خودش را عقب کشید و گفت
  »دونین جرمش چیه؟پیشنهاد رشوه می. نه به جان شما«: خند زد و گفتشیخ لب

  »...شما به. تفاهم شده حاج آقا؟ سوءرشوه«: مرد به لکنت افتاد و گفت
اون همه زمین رو بالا کشیدین بس نیس؟ این پرونده رو ! خجالت بکش«: د گفتشیخ احمد با صداي بلن

  » !برو ببینم. کنمگیري میخودم پی
  ... ولی -

  » .برو تا کار دستت ندادم! برو بیرون«: شیخ داد زد
به ! نامه رو هم ببراین توصیه«: خواست برود که شیخ پاکت نامه را به سمتش گرفت و گفتمی. مرد ایستاد

  » .اون حسینقلی هم بگو انقلاب شد، ولی تو عوض نشدي
پنجره را کمی باز گذاشت و به بیرون . سیگاري روشن کرد. شیخ در را از داخل قفل کرد. مرد بیرون رفت

  .گاه به طرف میز رفت کاغذي برداشت و شروع کرد به نوشتنآن. خیره شد
  

  ٢٠اطلاعیه شماره « 
جو اقدام به طلب و سودرادی فرصتبرابر اطلاعات واصله اف 

. اندتصرف و خرید و فروش اراضی موات و اراضی ملی نموده
رساند ها میلذا به اطلاع عموم، اعم از اهالی روستا و شهر

گونه اراضی در نظام مقدس جمهوری اسلامی جزء اموال این
  .باشندعمومی بوده و متعلق به دولت می

طبیعی زیر نظر هیئت هفت اراضی موات شهری یا منابع 
باشد، فلذا کلیه معاملاتی که روی ی واگذاری زمین مینفره

ی گونه وجههاین اراضی صورت گرفته، باطل بوده و هیچ
  ».قانونی ندارد

  
به دوران . به روزهاي از دست رفته. اختیار به گذشته فکر کردبی. دست از نوشتن کشید و به فکر فرو رفت

  ...نوجوانی
تند و باعجله .هاي تنگ و پیچ در پیچ گذشتپرسان پرسان از کوچه. ي تحصیل علوم دینی به شیراز رفتبرا
. ي خان دیدي علمیهداشت و کمی بعد به عمارت بزرگی رسید وخودش را مقابل دیوار بلند مدرسهمیگام بر
به . آن را لمس کرد. زرگ چوبی باز بوددر ب. به طرف ورودي مدرسه رفت. باورش نبود که مدرسه را یافته. ایستاد

در انتهاي راهرو بخشی از حیاط و . از راهروي ورودي گذشت. سر در کاشیکاري نگاهی انداخت و داخل شد



آب. خوردهدرختان کاج و سرو بلند و سال. از دالان گذشت و قدم به حیاط گذاشت. درختان سرو و نارنج را دید
  . دو، سه یا چند نفره دور هم جمع شده بودندنماي بزرگ و طلاب جوانی که 

  .سلام اخوي -
  »!علیکم السلام«: برگشت و گفت

موي سرش را . قامتاندام و میانهلاغر. رو بودسبزه. رسیدرو به نظر میخوش. رویش ایستاده بودبهنوجوانی رو
  .از ته تراشیده بود

  جا؟غریبی این -
  » !بله«: میرزا احمد جواب داد

  با کسی کار داري؟ -
  . شیخ محمد علی موحد -
  خواي تلمذ کنی؟می -

  . سر تکان داد
  .ها اشاره کردي نوجوان به یکی از حجرهطلبه

  .جااون -
جمعی اي تلاوت دستهاز حجره. کردهاي اطلسی و شمعدانی نگاه میبه گل. نما گذشتاز کنار آب. راه افتادبه

دیگر نه گردش نسیم در . شوره داشتدل. اي دیگر بحث بود و صحبت طلابجرهرسید و در حگوش میقرآن به
  .کنار ورودي حجره ایستاد. شنیدي پرندگان را میکرد و نه نغمهبین درختان را حس می

هاي اخلاقی جنگ بدر یکی هم روي ترش کردن حضرت رسول به یکی از یاران به نام سلمه ابناز نکته
ور شده بود، دشنامی مه در دفاع از حضرت پیامبر که عرب بادیه نشینی به آن حضرت حملهابن سلا. سلامه بود

  . االله شدداد که این عمل موجب خشم حضرت رسول
  .االله اکبر. االله اکبر -

  .گفتهایش گذاشته بود و اذان میبود و هر دو دست خود را بر گوش اي جوان وسط حیاط ایستادهطلبه
شیخ هم از حجره . د و طلاب به سمت حوض بزرگ وسط حیاط رفتند تا وضو بسازندمجلس شیخ تمام ش

بقچه. میرزا هم به همان طرف رفت. سلامی گفت و به سمت حوض رفتمیرزا سلام کرد، شیخ علیک. بیرون آمد
  .اش را روي زمین گذاشت و وضو گرفت

  .حی علی الصلوه -



سبزه رو . رسیدرو به نظر میهمان که خوش. نوجوان را دید رویش همانبهطرف حوض روآن. سر برداشت
یکی از طلاب کف دستش را زیر آب گرفت و تا نزدیک . خند زدندهر دو به هم لب. اندام و میانه قامتلاغر. بود

  »به نظرت چی توي دستمه؟«: اش گفتبه بغل دستی. سطح آب بالا آورد
  .آب -
  !تر نگاه کننه دقیق -

  .تري نگاه کردي نزدیکخم شد و از فاصله بغل دستی
  .اي نیسچیز دیگه. آبه دیگه سید -
  . نه، خوب نگاه نکردي -

  .بغل دستی نشست و با دقت به کف دست سید نگاه کرد
من دستم رو مشت نکردم که چیزي توش باشه، ولی . آب روي دستمه. ببین من گفتم چی توي دستمه -

  .افتهجالب میاگه بازم نگاه کنی یه اتفاق 
  .العملحی علی خیر -

تر ببینند که ناگهان با حرکت ناگهانی چند نفر دیگر هم کنجکاو شدند و خم شدند تا دست سید را از نزدیک
  ! دست سید، همه خیس شدند

  .اینم اتفاق جالب -
  .خند زدشیخ هم لب. همه خندیدند

  .االله اکبر -
  .نماز جماعت خوانده شودي حیاط زیلو پهن کردند تا چند نفر گوشه

  .لا اله الا االلهُ -
  .برگشت، همان نوجوان بود. اش گذاشتکسی دستی به شانه. نماز که تمام شد

  .تقبل االله -
  . میرزا حسین لاري. من میرزا حسینم -

  ».خدا خیرت بده، من میرزا احمدم«: خند زد و گفتي نوجوان لبطلبه
  ؟ دارابی؟ جهرمی؟يریزمیرزا احمد چی؟ شیرازي؟ نی -
  .استهباناتی -
  ! پاشو بریم توي حجره یه چیزي بخوریم -
  .ام نیسگشنه -
  تا حالا حلواي مسقطی لاري خوردي؟. مهمون حبیب خداس! پاشو بیا -



  !نه -
  .خوریمکم نون و حلوا برام آورده که با هم مییه. جا بودبیا داییم دیروز این! همین دیگه -

  .در آن نان و حلوا بود، بازکرد و روي زمین گذاشتاي را که پارچه
  . بسم االله -

  .ي زرد رنگ حلوا انداختمیرزا احمد نگاهی به پاره
  . من شیرینی خیلی دوست ندارم -
  .آدخوشت می! شما بفرماین -

  .میرزا احمد لقمه گرفت و نان و حلوا را خورد
  طوره؟ چه -

  .میرزا حسین نگاهی به سفره انداخت. معلوم بود که خوشش آمده. سر تکان داد
  .آب نیاوردم -

  .میرزا احمد نیم خیز شد، اما میرزا حسین دستش را گرفت
  .آرمبشین خودم می -

جلو . اما نگاهش به حلوایی بود که روي نان قرار داشت. میرزا احمد از سفره عقب کشید. از اتاق بیرون رفت
به بیرون نگاهی . آهی کشید. نگاهی انداخت به حلواي باقی مانده. نگاه کرد به اطراف. اي دیگر برداشتآمد و لقمه

. میرزا حسین که برگشت میرزا احمد آخرین لقمه را هم خورده بود. اي گرفت و خوردانداخت و بار دیگر لقمه
اش رو خوردي؟ هآد، همخوبه از شیرینی خوشت نمی«: میرزا حسین نگاهی به تکه نان باقی مانده انداخت و گفت

  »خوشمزه بود، نه؟
  »هنوزم مهمون حبیب خداس؟«: میرزا احمد مکثی کرد و با صدایی آرام پرسید

احمد هم خندید و هر دو با صداي بلند . اش گرفتمیرزا حسین خنده. اي به هم نگاه کردندچند لحظه
  .خندیدند

آن که چیزي ي حسین و احمد، بقیه هم بیي قهقههبا ادامه. چند تا از طلاب به داخل حجره سرك کشیدند
  .بدانند شروع کردند به خندیدن

  صندلی را عقب کشید و نشست. خند زدشیخ احمد لب
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گردن رنگ و شال. اش فرو برده بودتوانست در جیب کت مندرسجا که میها را تا آنسال دستمرد میان .

اینا باطله «: ها را به مرد بازگرداند و گفتدار با ناراحتی کوپنازهمغ. اي را دور دهان و گردنش پیچیده بودرو رفته
  » .که

  » ها؟ ها؟«: ها را تنگ کرد و گفتسال چشممرد میان
  »دي؟دي؟ برنج نمیروغن نمی«: دوباره تکرار کرد. دار ایستاده بودروي مغازهبههنوز رو

  ».دنبهت نمی هیچی. گفتم اینا باطلن«: دار با اوقات تلخی گفتمغازه
  »!ها! ها«: کرد، گفتدار نگاه میمرد که هنوز هم با چشمانی نیمه باز به مغازه

  »مال خودته؟«: سال کرد و گفتاي ایستاده بودند، رو به مرد میانیکی از سه جوانی که گوشه
  »!برنج بگیر... و روغن بگیرگفت بر... گفت... گفت مال خودت. حاجی داد... نه... ها«: مرد سرفه کرد و ادامه داد

  » !چه دست و دل باز بوده«: ي خیابان نشسته بودند، خندید و گفتجوان دوم که گوشه
  » !گفت مال تو... ها ... ها«: مرد هم به نشان تأیید سر تکان داد و گفت

اي کرد و ادامه نما شده پوشانده بود، سرفهمرد که بیشتر صورتش را با شال گردن نخ. هر سه جوان خندیدند
  » ...ها مال منه«: داد

  »!خوش به حالت«: سومی اضافه کرد
دار هایش دوباره رو به مغازهمرد میان سرفه. هر سه نفري که دور هم کنار خیابان نشسته بودند، خندیدند

  »دي؟دي؟ ها؟ برنج نمیروغن نمی«: کرد و پرسید
  » .دننه، هیچی نمی. بابا !االلهُ اکبر«: دار با خشمی فرو خورده گفتمغازه

. پول دارم«: ها را گشت و چند اسکناس مچاله شده را نشان داد و گفتجیب. مرد در خود فرو رفته بود
  » ...گفت... حاجی داد، گفت

حاجی «: مرد دوباره سرفه کرد و ادامه داد. خندیدندکردند و به حرکاتش میهر سه جوان او را نگاه می
  » .فروخته خودش گفت، باغ رو

  »گه؟این چی داره می«: ها پرسیددار از یکی از جوانمغازه
  » .دونممن چه می«: جوان شانه بالا انداخت و گفت 

دي؟ روغن نمی. ي کاکامرفتیم خونه. گلاب مریضه«: هایش ادامه دادمرد میان سرفه. هوا رو به تاریکی بود
  »دي؟ها؟ برنج نمی

  »خواي؟ج میروغن و برن«: سومی پرسید



  » .جاس که خیلی ثروت دارهگن یه شیخی اینمی! ها«: مرد سر تکان داد و گفت
  »!دم، برو روغن و برنج بگیرات مینشونی! آفرین زدي به هدف«: همان جوان ادامه داد

: مرد کرد و دوباره پرسیدهمان جوان رو به پیر. هر سه جوان سر در گوش هم چیزي گفتند و خندیدند
  »است هس؟حو«

  »!ها«: مرد سر تکان داد و گفت
  ».خوامرو، اون در سفیده، در بزن بگو برنج و روغن میبهي رونیگا برو توي اون کوچه«: جوان ادامه داد

  »!زشته این کارا، زشته. استغفروااالله«: دار زیر لب گفتمغازه
گه باید اگه راست می. ي شهرکاره الان شده همه. کار خطایی نیس که. ول کن آقا ذبیح«: جوان دوم گفت

  » فقط بلده صبح تا صبح ماشین بیاد دنبالش تا بره سر کار؟. ها باشهحواسش به این بدبخت بیچاره
استهبان که سهله، . شما یه نگاهی به خودتون بندازین از صب تا شب علافین«: ذبیح با اوقات تلخی گفت

  » .کار نیستین که دنبال. شینشما تهرون هم که برین هیچی نمی
  »ي خدا؟ جاي تو رو تنگ کردیم؟ ها؟چرا تلخ شدي بنده«: جوان اولی رو به آقا ذبیح کرد و گفت

  .دار رو برگرداندمغازه
  . لا اله الا االله -
  

خدا شانس بده، از وقتی رییس دادگاه شده هر روز یه «: جوان دوم که حالا به درختی لم داده بود، گفت
  »!اش انبار برنج و روغنهگن خونهمی. آد دنبالشده میماشین با رانن

  »خب؟. شیخ کار دارمبینی؟ برو بگو با آ؟ اون خونه، اونه مینشونی رو فهمیدي«: به مرد نگاهی کرد و گفت 
  »!ها«: مرد سر تکان داد و گفت

شیخ در را . در زد. افتاد راهکرد به سمت همان خانه بهسال که هنوز در خود مچاله بود و سرفه میمرد میان
  .باز کرد
  ؟با کی کار داري! سلام -
  . حاجی -

  »کارش داري؟چی«: شیخ احمد پرسید
  » ...دي؟ ایناخوام؟ برنج نمیروغن می«: اي کرد و گفتمرد سرفه

  »اومده؟... حاجی... پول هم دارم، نیگا«: ها را نشان شیخ احمد داد و اضافه کردکوپن
  »کار داري؟با حاجی چی«: سیدشیخ احمد پر
  » .کاکام رفته شهر پیِ کار. خوامبرنج می. گلاب مریضه. خوامروغن می«: مرد ادامه داد



  »دن؟جا روغن میپدر جون کی گفته این«: شیخ احمد پرسید
می مرد بعد از ک. درخشیدچراغ مغازه آقا ذبیح در دل شب می. مرد چیزي نگفت، اما به سر کوچه نگاه کرد 

  » .حاجی، حاجی گفت باغو فروختم«: سکوت گفت
حالا کجا بریم؟ من و «: خندید و گفت. اي تف کردخلط دهانش را گوشه. به سرفه افتاد. دوباره ساکت شد

  » ...گلاب
  ».دونمنمی«: شیخ احمد کمی فکر کرد و گفت

گلاب . حاجی باغو فروخت رفت«: داد زد، ادامهکه به شیخ نگاه کند و انگار که با خودش حرف میمرد بی آن
  » کنی؟تو، تو واسه شیخ کار می. ي کاکامرفتیم خونه. مریضه

  »!من نوکر باباش هم هستم! ها«: شیخ احمد خندید و گفت
  »باغ هم داره؟«: مرد خندید و گفت

  ».نه، این ارباب ما پول و پله نداره«: شیخ احمد جواب داد
من با . من بودم... قدر بزرگه کهان! باغ حاجی خیلی بزرگه«: ف باز کرد و گفتهایش را از هر دو طرمرد دست

  » .گلاب
  »باغبونش بودي؟«: شیخ احمد پرسید

ي  شیخ کار میها، ها، تو واسه«: کرد، پرسیدهاي نیمه باز به شیخ احمد نگاه میمرد که هنوز هم با چشم 
  » کنی؟

  » .ها، من نوکرش هم هستم«: لودش را نشان مرد داد و گفتهاي پینه بسته و خاك آشیخ احمد دست
به ما پول . حاجی باغ رو فروخت«: مرد صورتش را به صورت شیخ احمد نزدیک کرد و با صدایی آرام گفت

  ».حاجی پول داشت. جاگفت برین از این. داد
  » شینی؟تو الان کجا می! خدا رو شکر«: شیخ هم در گوش مرد به آرامی گفت

  » !ي کاکامخونه... الان؟ ها... من... من«: زده خندید و گفتد ذوقمر 
  »کجان؟ قادر آباد؟«: شیخ پرسید

دونم حاجی باغ رو من می. حاجی گفته! آباد بدهقادر. نه، نه، نه«: مرد با تعجب به شیخ نگاه کرد و گفت
    ».ي کاکامهسیدون خونه... مردمش خوب نیستن ها. فروخت

  »اون حاجی اسمش چی بود؟«: رسیدشیخ احمد پ
  » !حاجی آقا«: پیرمرد گفت

  »حاج کاظم؟ حاج صمد؟. اسمش. نه اسمش«: شیخ احمد پرسید
  ».حاج سیفی. ها. حاج سیفی«: معطلی جواب دادپیرمرد بی



  »!جا وایسا تا بیامهمین. خب«: خند زنان گفتشیخ احمد لب
دید ها را میاز دور جوان. برگرداند و به انتهاي کوچه نگاهی انداخترو . مرد در خود مچاله بود. داخل رفتبه 

. ها بالا رفت و از مقابل اتاقی گذشتشیخ احمد از پله. هوا رو به تاریکی بود. خندیدندگفتند و میکه چیزهایی می
  .شان بودزن مشغول دوختن چادر براي دختر کوچک

  »؟یمتوي خونه برنج و روغن دار«: شیخ پرسید 
  . ها ،یه کم برامون مونده -

  .ریختشیخ احمد مشت مشت برنج در قابلمه می
  چی شده؟ -
  . چیزي نیس حاج خانم، یه نفر اون بیرونه -

  » .کنمخودم پرش می«: قابلمه را گرفت و گفت. زن کنار شیخ احمد نشست
  !خدا خیرت بده -

اي چوبی در دست برگشت و آن بود که شیخ با جعبهسال در خود مچاله مرد میان. خندي زدشیخ احمد لب
  .را روي زمین گذاشت

  ! بیا -
  »ها؟. شهگلاب خوب می«: مرد گفت 
  .ان شاء االله -

دوچرخه . ي چوبی بودسال خم شد، پارچه را کنار زد، چند کیلویی برنج و یک حلب روغن در جعبهمرد میان
  » !سلام شیخ احمد« :سواري از خم کوچه گذشت و با صداي بلند گفت

  . علیکم السلام -
آسمان تاریک بود، که شهابی روي شب . سال به شیخ نگاه کردمرد میان. سوار از کنارشان گذشتدو چرخه

  خط کشید
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جمعیت با دیدن او . شیخ پیاده شد. صبح روز بعد اتومبیل شیخ احمد مقابل ساختمان دادگستري توقف کرد
  .ج گرفتتکانی خورد و همهمه او

  . سلام علیکم -
  »چه خبره؟«: شیخ احمد رو به جمعیت کرد و پرسید

  نابودمون کردن حاجی؟ -
  !مون کنخودت کمک! خدایا -
  اي؟کاره، پس تو چیحاجی -
  رسه؟ادمون میکی به د -
  ! شون کنهخدا لعنت -

  »ده؟تون بگه چی شیکی! آروم باشین«: شیخ احمد هر دو دستش را بالا برد و گفت
  ! نابود شدیم -
  !مون رو سیاه کردن یی نامردازندگی -

  ».تون بگه تا منم بفهمم دردتون چیهزنین، یکیبازم که دارین با هم حرف می«: شیخ ادامه داد
  . امام گفتن باید همه گندم بکارن ماهم کاشتیم. ي ما کشاورزیمببین حاجی همه -
  ! ها -
  . گهراست می -
  !نهخدا نابودشون ک -
  ! س، بذارین حرف بزنهسسهیس -
یه عده . دادن نامرداقیمت خوبی هم می. اومدن واسه خرید گندماز دو ماه پیش یه عده غربتی می -

یه چن نفر هم مثل ما شک کردن و راضی به فروش نشدن، اما چشمت روز بد نبینه، اونایی که . فروختن
اي حاجی؟ کارهآخه شما پس چی. زننبونه مزارع رو آتیش میش. اي نامردا. شون خاکستر شدنفروختن محصول

  !خودت به فریادمون برس. اااااي خد. مون سیاه شد رفتها؟ تو بگو حاجی؟ زندگی. ما چه کنیم با یی نامردا
به تندي به طرف . احمد وارد ساختمان شدشیخ . یکی از محافظان خود را بین جمعیت و شیخ احمد قرار داد

  .کارش رفت و شروع به نوشتن کرداتاق 
  اطلاعیه شماره بیست و یک«



ریز ، فسا، نیبه اطلاع عموم اهالی شهر و روستاهای داراب

  :رساندو اصطهبان می
دولت جمهوری اسلامی ایران حاضر به خرید گندم و جو از 

چه افرادی لذا چنان. باشدکشاورزان  برابر نرخ عادلانه می
 ی کشاورزی و سیلو با اهداف غیررهغیر از مسؤولین ادا

انقلابی اقدام به خرید اقلام فوق الذکرحتی اسلامی و یا ضد
به قیمت بالاتر نمایند، دانسته و ندانسته به موجودی 

سیلوهای منطقه لطمه زده، موجبات مشکلات اقتصادی را فراهم 
فلذا این کار از نظر شرعی غیر جایز و طبق . خواهند نمود

  .با متخلفین برخورد خواهد شدقوانین 

ی شایسته است برادران کشاورز خود دست رد به سینه

افراد متخلف را معرفی نمایند تا در . مفسدان اقتصادی زده
  .دادگاه به تخلفاتشان رسیدگی گردد

  والسلام
  مسؤول دادگاه انقلاب اسلامی اصطهبان و منطقه

  »٢٦/٢/١٣٦٠احمد فقیهی
  .کسی در زد

  ! در بازه -
  ! سلام -
؟ بلکه ، سرنخی، چیزي گیر بیارینايتونین نشونهبا اینایی که بیرونن حرف بزنین ببینین می! علیکم السلام -

  .خبرا رو پیداشون کنیماون از خدا بی
  . باشه -

ي کشی جادهي همون آدمپرونده«: اي را روي میز شیخ احمد گذاشت و ادامه داد میرزا محمد علی پرونده
  ».ردهلام

  »؟خب تا کجا جلو رفتین«: شیخ احمد پرسید
  » .کنهمتهم اعتراف نکرده، ولی مدارکی داریم که جرمش رو اثبات می«: میرزا محمد علی ادامه داد

  »متهم الان کجاس؟«: شیخ احمد پرسید
  » .جا دستگیر شده، همونفسا«: میرزا به چارچوب در تکیه داد و گفت

از اون حاج سیفی چیزي دستگیرت نشد. جاریم اونفردا، پس فردا می«: رد و گفتشیخ احمد رو به میرزا ک
  »؟



ریز چیز زیادي که نه، ولی چن نفري توي این منطقه و اطراف نی«: میرزا محمد علی سري تکان داد و گفت
  ».صاحابشروع کردن به خرید زمین بی

  علتش؟ -
ها مال ملاکین و دونیم، ولی بعضی زمیناستش چیزي نمیر«: اي بالا انداخت و گفتمیرزا محمد علی شانه

  ».کنیمگیري میخودمون داریم پی. شون مشخص نیسخوانینه که الان وضعیت
  .این اطلاعیه رو هم بده ماشین بشه، بعد پخشش کنین. خدا خیرتون بده -

مزارع . دونم کار ضد انقلابهیم«: نویس اطلاعیه را به میرزا محمد علی شعله داد و اضافه کردشیخ احمد دست
  » .زنم سپاه تا جلوشون وایسیمزنگ می. زننمردم رو آتیش می

پا پا و آنمیرزا محمد علی هنوز همان جا ایستاده بود و این. جا ایستاده بودمرد کاغذ را گرفت اما هنوز همان
  »شده؟ چیه میرزا؟ چیزي«: شیخ احمد با تعجب نگاهش کرد و از او پرسید. کردمی

  » .یکی تلفن زد. دونم چی بگمنمی«: میرزا منّ و من کنان جواب داد
  ؟خب -

  ».شما رو تهدید کرد«: میرزا محمد علی ادامه داد
  ؟ خب تو چرا ناراحتی -
  . کردشوخی نمی -

  »!خوبه، منم با کسی شوخی ندارم«: خند زد و گفتشیخ احمد لب
  ».ري درو هم پشت سرت ببندداري می«: گفتپشت میزش نشست و . شیخ احمد برگشت

  .رسیدمیرزا هنوز نگران به نظر می 
  .حاجی یه مدت کمتر -
  کمتر چی؟  -

  . میرزا محمد علی سر به زیر انداخت و دیگر چیزي نگفت
  . بجنب دیگه در رو هم پشت سرت ببند. برو زود بده این اطلاعیه پخش بشه -

از . آن را باز کرد. شیخ احمد در را از داخل قفل کرد به سمت پنجره رفت. در را بست. از اتاق بیرون رفت
چیزي به . به بیرون خیره شد و به فکر فرو رفت. داخل جیب پاکت سیگار را بیرون آورد و سیگاري را آتش زد

وار همسرش سه کنج دی. صداي جیغ را که شنید سراسیمه خودش را به اتاق رساند. کسی جیغ زد.خاطرش آمد
  . کردمچاله شده بود و با صداي بلند گریه می

  چیه؟ چی شده؟  -



شیخ احمد گوشی را برداشت از آن . گوشی تلفن روي زمین افتاده بود. مسیر نگاه همسرش را تعقیب کرد
  .گوشی را سرجایش گذاشت. طرف تنها صداي خش و خش به گوش می رسید

  ؟ چرا جیغ زدي؟چیه -
  . خواد بکشهتو رو می... گفت.. .گفت... یه نفر -
بار بگم وقتی توي دادم، من چنخب تو چرا گوشی رو برداشتی؟ با من کار داشته، خودم جوابش رو می -
  .دمام خودم به تلفن جواب میخونه

  »ان؟ چکارمون دارن؟اینا کی«: زن به سمت شیخ احمد رفت و پرسید
  . کار و علافیه مشت آدم بی -
  . حاجیترسم می -

  »ها کجان؟بچه. چیزي نیس«: شیخ احمد به اطراف نگاه کرد و پرسید
  .گردنبعد شام بر می. شوني داییرفتن خونه -

  »یادته روزاي اولی که از نجف برگشته بودم؟«: شیخ احمد پرسید
  !ها -
  ؟آد؟ وقتی برگشتم، اولین دعاي ندبه یادت هستیادت می -

  »؟ي بودتوي مسجد میر«: همسرش پرسید
  .جا بوداوایل اون -

  ».اي داشتینعباي قهوه«: خند زد و گفتزن لب
  !تون به این چیزا هس حاج خانومها، خوب هوش و حواس -
  .هاتوناومدم جلسهها میخب من همیشه جمعه -
  ! ها بله -

اون . زدنولی حاج قاسمعلی و پسرش حسینقلی خیلی حرفاي نامربوط می«: زن کمی اخم کرد و گفت
  ».کربلایی هم شده بود آتیش بیار معرکه

حاج . ها سر تکان دادآوري آن روزشیخ احمد با یاد. ي مسجد دور هم جمع شده بودندچند نفري گوشه
اس که هرکی دو تا کتاب خوند و آخه دین مگه بازیچه«: گرداند گفتقاسمعلی در حالی که تند و تند تسبیح می

  » .مجلس دعا راه بندازه چار روز طلبگی کرد بیاد
  »خب چه اشکالی داره؟«: اوستا مهدي کفاش پرسید

. یه ریش سفید. روحانی باید جا افتاده باشه! اش اشکالههمه«: حاج قاسمعلی با اوقات تلخی جواب داد
  »؟استهبان مگه کم آدم مذهبی داره که ما بریم پشت سر یه الف بچه نماز بخونیم



  ؟نگ شدهحالا مگه جاي کسی ت -
زشته که هر هفته . مجلس دعا مقدسه. دین حرمت داره. مسئله حرمته«: حاج قاسمعلی اخم کرد و گفت

ي حاجی ي بعدش خونهي آقاي مسلمی، دفعهي بعد خونه، هفتهیه بار مسجد میري. کننمحل دعا رو عوض می
ي قوالیه که هی جا عوض ؟ مگه دستهکنهمیخونی با دوره گردي فرق کنه که دعاي خدا فکر نمیاین بنده. صمد
  ».کنن

تر، اومده دعاي ندبه راه ي خدا عوض کاراي مهمتازه این بنده«: حسینقلی که کنار پدرش ایستاده بود، گفت
ترین چرا زود خام میشما که بزرگ. خواد به مردم نشون بده که خیلی اخلاص دارهانداخته که چی؟ لابد می

  »شین اوستا؟
اما آسمان آبی تیره به نظر می. هوا تاریک بود. روي هم نشسته بودندبهحالا هر دو رو. احمد به خود آمد شیخ

شون رو شما هیچ وقت جواب«: زن پرسید. هر دو به هم نگاه کردند. چیزي بین نیلی و بنفش تیره. رسید
  ».ندادین

نوجوانی یازده، دوازده ساله بود، کنار  آن موقعهمان روز اصغر که . شیخ احمد سر تکان داد و چیزي نگفت
  .اصغر صبر کرد تا ذکر تمام شود. گفتشیخ نماز را تازه تمام کرده بود و ذکر می. شیخ احمد نشست

  دین؟آقا چرا جواب اینا رو نمی -
  ».آروم باشین اگه توهینی شده به من شده، شما دخالت نکنین«: شیخ احمد گفت

  »شون بخواد بگن؟یعنی بذاریم هر چی دل«: پرسید خورينوروز با دل
  » .تفرقه و اختلاف به نفع کسی نیس«: شیخ جواب داد

  . شیخ رو به سمتی کرد و دیگر حرفی نزد
  »بریزم؟. چایی حاضره«: زن از شیخ پرسید 

  »!ها«: شیخ به خود آمد و پرسید
  ».کردمفکر می داشتم به گذشته«: و بعد در پاسخ به نگاه متعجب همسرش گفت

  »خورین؟چاي می«: زن پرسید
  » .ها، دستت درد نکنه«: شیخ احمد سر تکان داد و گفت

تازه اونا بعدن عذر«: شیخ ادامه داد. ي حیاط رفت تا چاي بریزدبه سمت سماور گوشه. زن از جا برخاست
  »یادت هس حاج خانم؟. خواهی کردن

  »!ها یادمه«: فتزن استکان چاي را مقابل شیخ گذاشت و گ
  »یعنی کیه؟«: زن پرسید. هر دو به هم نگاه کردند. در زدند

  » .دونمنمی«: شیخ جواب داد



  »!نرو. نه«: همسرش نهیب زد. شیخ احمد دست خود را ستون کرد و بلند شد
  .زنن؟ خب دارن در میچرا -
  اگه اونا باشن چی؟ -

  »؟کیه«: شیخ احمد با صداي بلند گفت. راه افتاددنبالش بههمسرش چادر به سر کرد و . از اتاق بیرون رفت
  ! منم -

  »منم کیه؟«: شیخ دوباره گفت
  »!به، سلام علیکم«: شیخ احمد در را باز کرد و گفت

  ؟ در همی آقاي رفیعی؟ چی شده -
  .دنیه مشت جوون ریختن دور حوض فلکه دارن علیه شما شعار می -

  »گن؟چی می«: شیخ پرسید
  ؟کار کنیمچی. گن فقیهی دیکتاتور، اعدام باید گرددمی -

  »حالا کی هستن اینا؟! هیچی بذارین خوب شعار بدن تا امشب راحت بخوابن«: شیخ احمد تبسم کرد و گفت
نموندین سخنرانی آقاي مبلغی رو . شما که زود بعد نماز رفتین. یه مشت از این طرفدارهاي منافقین -

  .بشنوین
  »سخنرانی کرد؟«: شیخ پرسید

چکار کنیم . شهر رو به هم ریخته. موندین سخنرانی که نه، فقط مردم رو تحریک کرداي آقا، کاشکی می -
  حاجی؟

  » !لازم شد با من تماس بگیر. کنیمن برخورد میااگه قانون شکنی کرده«: شیخ به مرد نگاهی انداخت و گفت
  یعنی کاري نکنیم؟ -

خوان ؟ اگه منظورشون منم، بذارین هرچی می؟ یا سپاهیاممن پلیسم؟ ارتشی« :شیخ احمد اخم کرد و گفت
  ».آیمبگن تا خسته بشن، ولی اگه متعرض کسی شدن یا خواستن صدمه یا خسارت بزنن، جلوشون در می

  » دستتون داغه؟«: مکثی کرد و گفت. آقاي رفیعی دست شیخ را فشرد
  .چیزي نیس -
  .خداحافظ. خب ببخشید -
  .رفت که تلفن زنگ زدها بالا میاز پله. یخ احمد کمی مکث کرد و بعد در را بستش

  دررررینگ دررررینگ... ... دررررینگ دررررینگ
  . ها را طی کردتند و سریع باقی مانده پله

  دررررینگ دررررینگ... ... دررررینگ دررررینگ



  » .اومدم. اومدم«: از راهرو گذشت و داد زد
  دررررینگ دررررینگ... ... ررینگدررررینگ درر

  .شیخ احمد گوشی را برداشت. ي اتاق کز کرده بود، به تلفن اشاره کردهمسرش که گوشه. داخل شد
  الو؟ -

  » سلام علیکم احوال شما؟«: خند زد و گفتلب
  »چی؟«: اش افتاد و گفتاي به پیشانیگره. مکثی کرد

  » .جا بودن، بلهآقاي رفیعی همین الان این. هن. متوجهم. بله بله«: سر تکان داد و گفت
  »چن نفر؟ کسی زخمی نشده؟ چن تا؟«: دستی به محاسنش کشید و ادامه داد

  ».کنیمنه، فردا پیگیري می! بسیار خب«: آهی کشید و گفت. دوباره سر تکان داد
! التماس دعا«: گفتسوي پنجره که شب را قاب گرفته بود نگاه کرد و با لحنی خسته ، به آنبه بیرون

  »!خدانگهدار
  . گوشی را گذاشت
. چراغ راهرو روشن بود. به اطراف نگاه کرد. نشست. هاي شب بود که زن از خواب پریدنیمه. چند ساعت بعد

. ایستاد. به ساعت دیواري نگاهی انداخت! تیک تاك! تیک تاك! تیک تاك. از اتاق بیرون رفت. از جا بلند شد
کنارش نشست و بازوي شیخ . شیخ احمد کنار سجاده روي زمین خوابیده بود. یوار کشید و جلو رفتدست به د

  . احمد را تکان داد
  این جا چرا خوابیدین؟... پاشو ... حاجی -
  تب داري نه؟  -
  خوري؟جوشونده بیارم می -

کمی .ا روي خودش کشیداي نشست و عبا رزن به سویی رفت و شیخ احمد سعی کرد از جا برخیزد و گوشه
  . رویش نشستبهرو.               بعد همسرش برگشت

  !امروز رو استراحت کن -
  .نه باید برم -
  . اسامروز که جمعه -
  ؟ساعت چنده. دیشب یه عده ریختن و چند تا اداره و مغازه رو صدمه زدن. خیلی کار دارم -

  .زن نگاهی به ساعت دیواري انداخت
  .ه پنجیه ربع ب -
  .یه کم ضعف دارم -



  . خب دست کم بعد از دادگاه برگرد خونه -
  .ي جوانانشه، قول دادم باید برم جلسهنمی -
  خواي بریم درمونگاه؟می -
  .کنههیچ درمونگاهی جوشونده تجویز نمی. نه، چیزي نیس -

طعم تند و . دراز کشید. رفتاز جا بلند شد و به اتاق . شیخ احمد لیوان را به همسرش داد. هر دو خندیدند
  . هایش بر هم افتادشیرین جوشانده هنوز در دهانش بود که پلک

در اتاقی مردي نشسته بود و بی وقفه . زدشهر در شب خفته، اما چراغی در ظلمت شب سو سو می. شب بود
  . نوشتکلماتی را بر کاغذ می

ی حد و حصر نسبت به خداوند یکتا و اقرار به ربوبیت و با سپاس فراوان از فوز نعمت پروردگار با اداي ثناي ب
یگانگی خداي جهانیان و همچنین قبول نبوت انبیاي خاصه پیامبر عظیم الشأن اسلام و پذیرش امامت امیر

حق پس از وي و امامت حضرت مهدي موعود عجل االله تعالی فرجه الشریف و قبول رهبري المومنین و امامان به
ي ضرتش و اطاعت از رهبر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی، بت شکن زمان و احیا کنندهنایبان بر حق ح

ي خداوند بزرگ آورده، چند کلمه وصیت خود را به شرح زیر اعلام چه پیامبر از ناحیهاسلام راستین و ذیل آن
  .نمایممی

جریان هوا را احساس می. گاه کردها نمرد سر برداشت و به جنبش پرده. وزید شدت گرفتنرمه بادي که می
، شب تیرهنامهنگاهی به وصیت. زده شددر به آرامی باز شد و مرد با دیدن باغی که آن سوي در بود، حیرت. کرد

نامه در ها به جنبش در آمدند و وصیتباد شدت گرفت کاغذ. ي آن سوي پنجره و باغ سرسبز انتهاي اتاق انداخت
حالا . از اتاق بیرون رفت. باغ در روشنایی ملایمی قرار داشت. مرد به طرف در رفت. یرون رفتدست باد از اتاق ب

ي چند بوته. وارد باغ شد. جا را سبز و طلایی کرده بودنوري ملایم همه. انتهاباغی بی. ي باغ ایستاده بوددر آستانه
سفره . رسید، نشسته بودانی کم سن و سال به نظر میها میرزا احمد که نوجوکنار یکی از بوته. گل سرخ را دید

به . به اطراف نگاه کرد. اي برداشتجلو آمد و لقمه. نگاه میرزا به حلوایی بود که روي نان قرار داشت. پهن بود
میرزا حسین که برگشت، میرزا احمد سومین لقمه را هم خورده . آهی کشید. حلواي باقی مانده نگاهی انداخت

  » .آدخوبه از شیرینی خوشت نمی«: میرزا حسین نگاهی به تکه نان باقی مانده انداخت و گفت .بود
  »هنوزم مهمون حبیب خداس؟«: میرزا احمد مکثی کرد و با صدایی آرام پرسید

احمد هم خندید و هردو با صداي بلند . اش گرفتمیرزا حسین خنده. اي به هم نگاه کردندهر دو چند لحظه
  .خندیدند



صدا را دنبال کرد کنار . صداي خودش را شنید و یک نفر دیگر. راه افتادباره بهشیخ احمد هم خندید و دو
اجساد در اثر وزش باد تکان می. ي تنومند درختی بزرگ دار زده بودندآبشاري کوچک دو نفر را به دو شاخه

  . زدندورم کرده با هم حرف میهاي کبود و گردن اجساد صورت. ها نزدیک شدشیخ به آن. خوردند
  . اس که هرکی دو تا کتاب خوند و چار روز طلبگی کرد بیاد مجلس دعا راه بندازهآخه دین مگه بازیچه -

ي چشم جسد خون در کاسه. شان به هم افتادنگاه. جسد به شیخ احمد که زیر درخت ایستاده بود، اشاره کرد
ي چشم جسد روي صورت هاي خون از گوشهسرخ سرخ و رگه. اشتندها دیگر سفیدي ندچشم. جمع شده بود

ي مسئله«: جسد با دیدن شیخ احمد به تقلا افتاد و دست و پا زد و فریاد زنان ادامه داد. کبودش شیار بسته بود
یه بار مسجد . کننزشته که هر هفته محل دعا رو عوض می. مجلس دعا مقدسه. دین حرمت داره. حرمته آقا

کنه که دعا ي خدا فکر نمیاین بنده. ي حاجیي بعدش خونهي آقاي مسلمی، دفعهي بعد خونه، هفتهريمی
  ».ي قوالیه که هی جا عوض کننمگه دسته. کنهخونی با دوره گردي فرق می

  .دستش را در آب فرو برد. به زلال آب خیره شد. کنار جویبار نشست. شیخ احمد به سرعت از اجساد دور شد
  به نظرت چی توي دستمه؟ -

  .ي جوانی کنارش نشسته و دستش را زیر آب گرفته بودطلبه. شیخ احمد سر برداشت و به کنارش نگاه کرد
  ».افتهجا رو نگاه کنی یه اتفاق جالب میببین اگه این« :طلبه ادامه داد

. سر برداشت. اف نگاه کردبه اطر. اش گرفتناگهان با حرکت ناگهانی دستش، شیخ احمد خیس شد و خنده
لابلاي شاخسار درختان را نگاه . ایستاد. صداي پرندگان او را به خود آورد. راه افتاددوباره به. جا نبودکس آنهیچ

ي درختان و ها و بعد تنهها به میوهنگاهش لغزید از سر شاخه. کرد و پرندگانی دید بسیار زیبا و خوش آهنگ
همه مقابل ساختمان انتظامات فرودگاه . حرکت به آسمان خیره شده بودندهمه بی ي مردمی شد کهمتوجه

صداي . اختیار مانند بقیه کنجاکنج آسمان را نگاه کردبی. کاویدندشان آسمان را میتجمع کرده بودند و با نگاه
ي گریه اوج صدا. رسیدیگوش مي باغ بهصدا از میان درختان در هم فشرده. شدي نوزادي از دورشنیده میگریه

  . اي رنگ بالاي سرشان بال گشوداي بعد هواپیماي غول پیکر نقرهگرفت و لحظه
  ...االله اکبر... االله اکبر -
  .امام آمد... امام... امام -
  !خدایا شکرت -
  .درود بر خمینی -
  .سبحان االلهُ -
  .خدایا -
  ... االله اکبر -



. جا را فرا گرفتنور همه. شناختندایستاده بود و مردم سر از پا نمی ي باغامام خمینی گوشه. همهمه شد
آفتاب از میان پنجره به . چشم باز کرد. اي چشم بست و با دست جلوي تابش نور را گرفتشیخ احمد لحظه

  . تابیدصورتش می
  بیدار شدي؟ -
  ! ها -

  »؟خوريچاشت می«: زن کنار شیخ احمد نشست و پرسید
بعد . جا را روشن کرده بوداي خیره شد به قاب پنجره و آفتابی که همهچند لحظه. چیزي نگفتشیخ احمد 

  »؟ساعت چنده«: رو به همسرش کرد و از او پرسید
  . ده دقیقه به هفت -

  »!نرو حالت خوش نیس«: زن به شیخ گفت. دست به دیوار گذاشت و ایستاد. به تندي از جا برخاست
  . باید برم -

به همسرش نگاه کرد و از او . رو برگرداند. ي در ایستاداما در آستانه. هنش را پوشید و از اتاق بیرون رفتپیرا
  »امروز چندمه؟«: پرسید
  .هفدهم -

در . عبا را به تن کرد و با عجله از اتاق بیرون رفت. اش را برداشت و به سر گذاشتاز چوب لباسی عمامه
  .پوشیده بود که صداي دخترش را شنیدهنوز کفش ن. حیاط باز بود

  . بابا، بابا، اومدن -
  . آم باباالان می -

دختر . حاج آقا دستی به سرِ دختر کشید و ماشین را دور زد تا سوار شود. اتوموبیل مقابل خانه ایستاده بود
رگبار گلوله سکوت راه افتاد و کمی بعد صفیر اتوموبیل به. که حرفی بزند به حاج آقا خیره شده بودبی آن

  صبحگاهی را در هم شکست



  فصل سوم
  یکی بود یکی نبود

  
1  
  

آسمان تیره بود و . اي که مرهم زخم تاریکی باشداي از ماه نقرههیچ ستاره در آسمان و یا تکه شب بود، بی
  .دموتوسیکلت که از نفس افتاد، هر دو پیاده شدن. ي تاریک آسمان را پوشانده بودابري سرخ پهنه

  ترسی؟می -
  !ها -

دست از انتهاي خیابان، جمعی فانوس به . رسیداز جایی میان تاریکی، پژواك شیون و فریاد به گوش می
  .شدشان چندین جسد دیده میهايآمدند و بر فراز دستپیش می

  ؟اگه گیر بیفتیم چی -
  ؟اگه گیر بیفتیم چی -
  اگه گیر بیفتیم چی؟ -

نزدیک رفت و به دقت نگاه . جا تاریک بودهمه. کردشان میاسد خیره نگاه. شدندپوشان نزدیک میسیاه  
اما باز هم چیزي . هاي قطور آن را تمیز کردي پیراهنش شیشهاش را برداشت و با گوشهسمیر عینک. کرد

آسمان از .گذشتنداش میهایشان که حالا از مقابلهاي نور در دستپوش با لکهاي سیاهندید،جز حرکت عده
اسد . شان داد؛ نه واضح و شفاف اماشد تشخیصگاهی میدر وهم صبح. تیرگی به آبی و خاکستري رسیده بود

مرد میان. هدایت سر به زیر انداخته بود. بردندپوش، اجساد را با خود میهمه سر در گریبان و سیاه. جلوتر رفت
شان را با طنابی نامریی به سمت هايتند که گویی صورتسال هم و سیاوش و سمیر، همه چنان سر به زیر داش

چشمی سفید با . هایش مردمک نداشتسمیر رو برگرداند، اما چشم. اسد دست سمیر را گرفت.کشیدندزمین می
  » جا تاریکه، نه؟تویی اسد؟کجایی عامو؟یی«: دستش را در هوا تکان داد و پرسید! هاي خونرگه

هدف سرش را به اطرف چرخاند و سمیر بی. ب کشید و بازوي سمیر را رها کرداختیار دستش را عقاسد بی
  »...وقتشه... وقتشه... وقتشه... حالا وقتشه... وقتشه! حالا عامو«: داد زد

شان به هايها که طنین گامگاه غرق بود و آنجا در ابهام آبی و خاکستري سحرهمه. اسد مبهوت مانده بود
به اجساد نگاه . پوشی مندرس و پوسیده به تن داشتندمانست، تنآلود و خیس میگل اي در زمینحرکت عده

. عقب رفت. هایی تیره قرارداشتجسد خودش و در آخر هم جسد پندارکه بر دست. جسد فرهاد را دید. کرد
لزج سطح خیابان را چیزي تیره و . به زیر پایش نگاه کرد. جا بیابان بود و جاده تا افق امتداد داشتهمه. برگشت



. زانو زد. شدروشنا مشخص نمیدر تاریک . زدها برق میرنگ فانوسچیزي که در نور لرزان و پریده. پوشانده بود
چنان تیره آسمان هم. رعد غرید. سرخ بود. هایش گرفتانگشتش را مقابل چشم. گرم بود و لزج. دست زد به آن

کشیده . بوي باروت. ي اتوموبیلپخش شدن خون به در و پیکره. هادن شیشهخرد ش. پیدرشلیک پی. بود و سرخ
  . ها در ذهن اسدصفیر گلوله. جیغ و هیاهوي مردم. شدن لاستیک اتومبیل بر آسفالت

  .پاشو! هی، هی، اسد-
  »کابوس دیگه، نه؟«: فرهاد پرسید. هایش را باز کردچشم

  کی هستی؟ -
از دیدارتون . فرهاد هم سلولی شما. تون بدمد کارت ویزیت ندارم خدمتببخشی. بیا و درستش کن! به -
  .وقتمخوش

  »توي زندانیم؟«: هایش را بست و پرسیداسد که هنوز دراز کشیده بود، چشم
  .البته از نوع هیلتون. جا هتلهکی گفته؟ این -

ها چسباند تا صورتش را به میله .ها رفتفرهاد به سمت میله. صداي فریاد و دشنام در راهروي زندان پیچید
گمونم امشب باید منتظر . بازم افتادن به جون هم. کمونیستا«: با هیجان رو به اسد کرد و گفت. راهرو را ببیند

  ».کنندیگه رو خفه میمعمولن هم. شون باشیمجسد یکی
خواد، نه ي سم میه هزینهن. ترهاز نظر اقتصادي به صرفه«: روي تخت نشست و ادامه داد. فرهاد برگشت

  »!کارشون رو خوب بلدن. ي سردزحمت و دردسر وارد کردن اسلحه
  

  » تو حالت خوبه؟«: ي اسد نگاهی انداخت و پرسیدبه چهره. فرهاد مکثی کرد. اسد چیزي نگفت
  ».هدایت رو گرفتن. راستی یه خبر«: فرهاد ادامه داد. اسد چیزي نگفت

  چی؟ -
  . سبند سیزده. شویی روي دیوار خوندمي دستدیشب تو. گرفتنش -
  بند کمونیستا؟ -

  ».شنیدم مثل ماهی لیزه«: به اسد که هنوز گیج خواب بود، نگاه کرد و ادامه داد
  .اشخوام ببینممی -
  .شه، تحت نظرهنمی -
  .اشباید ببینم -

یه قرار . شستن توالت با منه امشب: خندید و ادامه داد. دمترتیبش رو می«: فرهاد کمی فکر کرد و گفت
  » .ذارمملاقات براتون می



  .اش را تکان دادهاي شب کسی شانهنیمه
  ! اسد! اسد! هی -
  چیه؟ -
  .ها با تو و هدایته، نظافت توالتشیفت صبح -
  .باشه! اووم -
  .کنمخودم بیدارت می. ساعت چهار صبح -

  .به سقف خیره شد. فرهاد روي تخت خوابید
  اسد؟ -
  ها؟ -
  خوابی؟ -
  .هووم -
  خوابی یا نه؟ -
  .بیدارم -
  تو رو واسه چی گرفتن؟ -
  .روزنامه فروشی -
  !جدي پرسیدم، راستش رو بگو. خیالبابا بی -
بازجویی تموم شد؟ یا می. بوس شیراز فساي سازمان در مینیفروش نشریه. گمشو میخیلی خب راست -

   ام بدي و نذاري بخوابم؟خواي شکنجه
  ! خب بخواب -

  .هایش را بستاسد چشم
  !اسد! اسد -
  دیگه چیه؟ -
  .یه چیز دیگه هم بپرسم؟ آخریشه البته -
  .بپرس تا دق مرگ نشدي -
  گن خطرناکه؟درسته که می-
  کی؟-
  هاي قدیمی سازمان نیستی؟مگه تو از بچه. هدایت دیگه-
  که چی؟ - 



  شناسی مگه نه؟همه رو می - 
  .بگیر بخواب بابا. شناسمخودمم درست نمی -
  آره؟. اینم شگرد مبارزاتیه دیگه. خواي بگینمی -
  .دونمنمی -

  »زنه؟کی زر می! ساکت«: کسی از بیرون سلول داد زد
  .حالا رو به دیوار دراز کشیده بود. غلت زد. برداسد اما خوابش نمی. انداز را روي سرش کشیدفرهاد رو

  !بفرمایید -
  . خوامنمی -
  .با هم جنگ نداریم -
  . خوامنگفتم که داریم، فقط نمی -
  !تنها راه مبارزه با ارتجاع سیاه همبستگیه -
  !تنها راه از بین بردن جهل و تعصبه -
  ! تنها راه از بین بردن جهل و تعصبه -
  !تنها راه از بین بردن جهل و تعصبه -
  .ر نشدین یه جزوه بگیرینولی شما که خودتون بیشتر از همه تعصب دارین، حتی حاض -

زیر . بوس که اومد آسمون تاریک بودمینی. جزوه رو دادم و برگشتم. اش گرفتهوا تاریک بود که خنده
آسمون نه ماه داشت و نه ستاره، . کردآذر بدجوري نگاشون می. زدبا دوستش حرف می. کردمچشمی نگاش می

بوس راه نیفتاده بود که برگشت مینی. همه سوار شدیم سیاه بود که سرد و. فقط سیاه بود. ، هیچی نداشتهیچی
کنار . کنار پنجره نشسته بود. نگاش که کردم، سرش رو برگردوند. وانمود کردم که متوجه نشدم. و نگاهم کرد

تاریک بود بیرون . کردنمون میتفاوت نگاههایی که بیساختمون. شدنسرعت از کنارمون رد میخیابونایی که به
طور ولی عاشقش دونم چرا یا چهنمی. بوس ببینمي مینیتونستم طرح مبهم صورتش رو توي سیاهی شیشهو می

  !؛ سرد و خاکستريآسمان ابري بود. از شهر خارج شدیم. شده بودم
  .بینمشیه سرزمین خیالی که هیچ وقت نمی. اسکردم ایران یه افسانههمیشه فکر می -

  .پوشاندهاي برف آروم و بی سر و صدا زمین را میهوا سرد بود و دانه. ختی پیر پناه گرفته بودیمهر دو زیر در
  .ببین ایناهاش. جاستولی حالا این -

ایرانی نیستی؟ ایرانی نیستی؟ نیستی؟ : مان اشاره کرده بود، پرسیدمي برفی پیش رويبه روستا و منظره
  نیستی؟

  ... من ان ولیپدر و مادرم ایرانی -



انفجار گلوله. غرش موتور. هاخرد شدن شیشه. بارمرگ. هدفبی. پیدرشلیک پی. اتوموبیل به رگبار بسته شد
بخار . پندار آه کشید. ترکیدن گوشت و پاشیده شدن فریاد به اطراف. توقف زمان. لرزش زمین و آسمان. ها

  .شداي بعد محو سفیدي بین من و پندار شکل گرفت و لحظه
ها خواستیم برگردیم ایران خیلیوقتی می. جا بیشتر روزاش بارونی بوداون. بورگ تنگ شدهدلم براي اولدن -

. امخسته. وقتی برگشتیم، ایران درگیر انقلاب بود و بعدش هم جنگ. خواست برگردهولی مادرم می. مخالف بودن
  .خوام برگردممی

هایش خون آرام و آهسته به از زیر صلیب دست. لرزیدز شدت سرما میا. اش فشرده بودهایش به سینهدست
پخش شدن . هاي گوشت و پوست و استخوانتکه. هاي خونلکه. اي خیره شدپندار به نقطه. شدپایین سرازیر می

. مجیغ و هیاهوي مرد. کشیده شدن لاستیک اتومبیل بر آسفالت. بوي باروت. ي اتوموبیلخون به در و پیکره
. بوي تند و تیز گوگرد! تاریک بود و سرد... درد... درد... سوزش و درد. شلیک تیر هوایی براي ترساندن مردم

  .افتادن اتومبیل در جوي کنار خیابان
  پدرت چی، اون موافق بود؟ -
  .کنهحالا با یه مو بور احمق، مو بور احمق، مو بور احمق زندگی می. و ول کردهاون ما ر -

پا و آن پا شدم تا درد سرما را کمتر احساس کنم، اما هنوز چرخ عقب اتوموبیل که در هوا معلق بود، می این
جا رو گرفته بود، در را که به زحمت باز کردند، پیکري خونین خون همه. چرخید و صداي چندش آوري داشت

  .بیرون افتاد
  ؟ربط بپرسمتونم یه سوال بیمی -

  . نگاهم کرد
  ! تونی جواب نديه میالبت -
  .، دانایی قدرت استنه بپرس -
  !؟ اسم واقعیاسمت چیه -
  .مریم مریم مریم. مریم، مریم عاطفی -

هوا سرد بود. بوي باروت. هاي گوشت و پوستتکه. هاي خونلکه. جا تاریک شدهمه. عینکی تیره به چشم زد
  .باریدبرف می. 

  !دوستت دارم! دوستت دارم مریم - 
هاي لکه. ریختهاي نازك خون به پایین میاي که به چشم زده بود، رگهاز زیر عینک تیره. زي نگفتچی

چیزي . کردپندار فقط نگاه می. صداجا صامت بود و بیهمه. پایانهاي گوشت و پوست و سکوتی بیتکه. خون
هاي دهانش را باز کرد، لب. آمده بود اش پایینجوشید و تا نزدیک چانهاش میهاي خون از زیر عینکرگه نگفت،



شد از لکهصورتش کبود می. شد و برف بیشترتر میهوا تاریک. شدسرخ و شفافش لرزید، ولی چیزي شنیده نمی
هاي هاي درشتش هم با آن لختهزد و حتی چشمحالا یخ می. هاي گوشت و پوست و سوز برفتکه. هاي خون

مریم . ي گوشت و پوستهاي منجمد شدهتکه. ي خونهاي سرد و یخ زدهلکه. خون زیر عینک تیره منجمد بود
  . لرزیدم، لرزیدم... هیچ... هیچ. هیچ صدایی نبود. زدبه آرامی یخ می

  . هی پاشو دیگه -
  ها؟ -
  !هااي یادت ندادن؟ فقط بلدي بگیچیز دیگه -
  چیه؟ -
  . طرف منتظرته. هاسپاشو شیفت نظافت دستشویی -

شد، باورش نمی. راه افتادتی و سطل را از کناري برداشت و به. ها را تازه وصله زده بودنددمپایی... لخ... لخ... لخ
پشت و ؟ همان موي کمرنگخند کمي فقط چند متر هدایت ایستاده بود؟ با همان لبآیا در مقابل او و با فاصله

  همان پیشانی کوتاه و چشمان ریز؟
  ؟طوري اسدچه. هشباورم نمی -
  ! خوبم -
  . زنیمبیا، بین کار حرف می -

  »کی گیر افتادي؟«: اسد پرسید
  .اتشه که گرفتنگمونم یه ماهی می. سه روز قبل، هنوز بازجویی نشدم -
  ها چه خبر؟از بچه. بیست و نه روزه -
  .سمیر الان دیگه باید رسیده باشه فرانسه یا بلژیک -
  از سعید چه خبر؟  -
  .جا بره نیوزلند یا استرالیااش کویت تا از اونفرستیمبوشهره، ولی می -
  .اشگفتن گرفتنمی -
. کارش حرف نداره. هاي کلیديیکی از اون مهره. سعید یکی از سران رژیم رو اعدام کرد! بلوفه، باور نکن -

  دونن؟ي عملیات چیزي میاز قضیه. جا رو پاك کناین
  !نه -
  ! خوبه -
  ؟رو واسه چی گرفتن تو -



آب . تو رو به جرم فروش روزنامه گرفتن، مگه نه؟ اهَ اون دیگه چیه؟ حالم به هم خورد. یکی منو لو داده -
  .کنن، ولی منزود آزادت می. پس با این حساب مشکلی نداري. بریز تا بره

  اتهامت چیه؟ -
  ، نه؟رات بریدن؟ یه سالقدر حبس بچه. شمهمین امروز و فردا بازجویی می. دونمنمی -
  .آم بیرونزود می. ها -
  . خوبه سازمان به شماها نیاز داره -

  .آمدشان مینگهبانی از انتهاي راهرو به سمت
  ! بخشامیر نور -
  ! بله -
  ! بیا -
  !شو خودت باید تمیز کنیبقیه. خب من رفتم. بازجویی چه زود شروع شد -

  ها را نگاه کردجا ایستاد و دور شدن آناسد همان. فتادراه اچشمکی زد و همراه نگهبان به
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  ، ساعت شش و پنجاه و شش دقیقه17/5/1360
  .هنوز دو دقیقه وقت داشت. مرد به ساعتش نگاه کرد. هوا ابري بود و کوچه در فضایی خاکستري قرار داشت

  ، ساعت شش و پنجاه و هشت دقیقه17/5/1360
  .دست خاکستري بودآسمان یک. پیاده شدند دو دقیقه بعد از موتوسیکلت

  !گمونم بارون بزنه -
زنجیر را با . خم شد. اسد به ساعتش نگاهی انداخت. خیابان هنوز خلوت بود. اسد فقط به آسمان نگاه کرد
  .ها را دیدمرد از دور آن. دست امتحان کرد و آن را کشید

  !خراب نشه عامو -
  .شان رفتله به طرفمرد از عرض خیابان گذشت و با عج

  ، ساعت هفت و یک دقیقه17/5/1360 
رو خیره بهجا کرد و به روچویی عینکش را جابهي کائوسمیر دسته. رسیدصداي شیون و زاري به گوش می

  .شان ایستادمرد مقابل. شد
  ؟کنینکارمیچه -

ها را پیش از این خیلی. گذشتندمیعزاداران از مقابل مرد . آمدندجمعی عزادار از انتهاي خیابان پیش می
  .شناختشناخت و حالا مینمی

  اگه گیر بیفتیم چی عامو؟ -
  !احمق نشو -

  »کنین؟، اسد، دارین چه غلطی میسمیر«: مرد داد زد
  .هاشهیی خیابون داره شلوغ می -
  .کنیموقتش که بشه کارو تموم می -

  ، ساعت هفت و سه دقیقه17/5/1360
  .جا ایستادهایی بلند به سر کوچه رسید و همانآن سوي خیابان هدایت با گام. نگاه کردمرد به ساعتش 

  .دهخودش علامت می! حاضر باش. هدایت هم اومد -
  »!تو متوجه نیستی! تو. تونی اسدتو نمی«: مرد داد زد

. ه انتهاي خیابان خیره بودهنوز ب. العملی نشان نداداسد عکس. مچ دست اسد را گرفت، اما هیچ اتفاقی نیفتاد
به . اي مردد ماندلحظه. دست در موهایش کرد. به این طرف و آن طرف نگاهی انداخت. مرد دست اسد را رها کرد



ي هدایت کوبید، اما هدایت از جایش مرد با هر دو دست به سینه. گریه و ماتم اوج گرفته بود. طرف هدایت دوید
  .تکان نخورد
  » !اش زیر سر توئه، عوضیِ آشغالهمه«: ایستاد و با خشم گفترویش بهمرد رو

  ».ذارمذارم، من نمینمی«: مرد داد زد. شدندها نزدیک میعزاداران به آن 
! صبر کن! هی«: مرد براي اتوموبیل دست تکان داد. جا ایستاده بود که اتوموبیلی وارد کوچه شدهدایت همان

  »!وایسا
  .اما اتوموبیل توقف نکرد

  .لا اله الا االله. لا اله الا االله -
  .برگشت و به سر کوچه نگاه کرد. زدنفس نفس می. ي راه ایستادمرد دنبال اتوموبیل دوید، اما در میانه

  !محمداً رسول االله. به حق لا اله الا االله -
  ، ساعت هفت و هفت دقیقه17/5/1360

انگار آن سوي خیابان کسی . اي قطور آن را تمیز کردهي پیراهن شیشهسمیر عینکش را برداشت و با گوشه
هدایت تنها . عینک را بر چشمش گذاشت. ها را بهتر ببیندسمیر چشم تنگ کرد تا آن. کنار هدایت ایستاده بود

  .سمیر خندید. سر کوچه ایستاده بود
  »چته؟«: اسد رو به سمیر کرد و پرسید

  .ته رو گرفتهي هدایهیچی عامو به خیالم رسید یکی یقه -
  . شان گذشتندعزاداران از مقابل 
  !هذیون نگو، خونسرد باش -
  .، مو خونسردم، مثه یه وزغعامو خیالت راحت -

  ساعت هفت و نه دقیقه 17/5/1360
هی شیخ «: ، داد زدمرد به خود آمد و شروع به دویدن کرد. اتوموبیل از کنار مرد گذشت و وارد خیابان شد

  »!هی برادر زهري زاده! آقاي میرزایی! هیآقاي فقی! احمد
. راننده و آن که عقب نشسته بود، یونیفورم سبز رنگ داشتند. دو نفر جلو و یک نفر عقب نشسته بودند

پشت جمعیت عزادار به آرامی حرکت . سوار موتوسیکلت شدند. سمیر و اسد از جا برخاستند. هدایت علامت داد
عزاداران از سر کوچه عبور . جا ایستاده بودهدایت هنوز همان. وگواران گم شدغرش موتور در هیاهوي س. کردند
. راه افتاد و آن دو پشت جمعیت عزادار به آرامی حرکت کردندموتور به. ها شناور بودتابوتی بر امواج دست. کردند

  . اداران صحبت کردشیخ احمد شیشه را پایین کشید و با یکی از عز. اتوموبیل کنار جمعیت سرعت کم کرد
  ! سلام شیخ احمد -



  آقاي صولتی، کی مرحوم شدن؟. علیکم السلام -
مرد دوان دوان خودش را . خواندکرد و آن دیگري حمد و سوره میراننده از آیینه تشیع کنندگان را نگاه می

  . به اتوموبیل رساند و شیشه را که تا نیمه پایین آمده بود با هر دو دست چسبید
  !با شمام! شیخ احمد. سینوای -

  » !دیشب حاج آقا«: پوش پاسخ دادمرد سیاه
  ».رسونمجا خودم رو میرم دادگاه از اونمی. خدا رحمت کنه«: شیخ احمد با تأسف سري تکان داد و گفت

  »...احمددد... شیخ... دارین... نگه«: مرد بریده بریده گفت
  ».ت نیستیم حاج آقاراضی به زحم«: مرد عزادار به شیخ احمد گفت

  » .زحمتی نیس«: شیخ احمد سري تکان داد و گفت
مرد دستش را پس کشید و به . شیشه را بالا کشید. شیخ احمد دستی تکان داد. گفتراننده زیر لب ذکر می

  »حالا عامو؟«: سمیر پرسید. اتوموبیل سرعت گرفت. گذشتندعزاداران از کنارش می. زمین افتاد
  ! هنه، الان ن -

  .اتومبیل سرعت گرفت و از جمعیت عزادار دور شد
  ، ساعت هفت و سیزده دقیقه17/5/1360

باري وسط کمی جلوتر وانت. خیز شده بود که سمیر و اسد سوار بر موتور به آرامی از کنارش گذشتندمرد نیم
  .ي سمیر زداسد به شانه. مرد ایستاد. اتوموبیل سرعتش را کم کرد. خیابان مشغول دور زدن بود

  !حالا وقتشه -
  . چند لحظه بعد کنار اتوموبیل قرار گرفتند. موتوسیکلت غرش کنان شتاب گرفت و از جمعیت دور شد

  » !نه«: مرد داد زد
ها، لرزش ، انفجار گلولهها، غرش موتور، خرد شدن شیشهپیدرشلیک پی. اسد اتوموبیل را به رگبار بست

به زمین افتادن مرد، ترکیدن گوشت و پاشیده شدن، فریاد مرد، پخش شدن خون به  ،، توقف زمانزمین و آسمان
ه بود، بوي باروت، کشیده شدن ، سوزش دست و خراش صورت مرد که به زمین افتادي اتوموبیلدر و پیکره

رد در لحظه، دویدن م، جیغ و هیاهوي مردم، شلیک تیر هوایی براي ترساندن مردملاستیک اتوموبیل بر آسفالت
حالا گوشش . ، درست در چند قدمی مردي کشدار حادثه، بوي تند و تیز گوگرد، افتادن اتوموبیل در جوي آب

آلودي از دست خون. اي کف دست مرد را شکافته بودریختن بنزین روي آسفالت، تکه شیشه. کشیدسوت می
چند نفر به اتوموبیل . اتوموبیل در هوا معلق بودچرخ عقب . ي اتوموبیل بیرون افتادي پنجرهمیان خرده شیشه

در را که به زحمت باز کردند، پیکر خونین شیخ احمد بیرون . جا پاشیده شده بودخون به همه. نزدیک شدند
هاي گوشت سرخ و خیس تراشه. مرد خیره شد به سفیدي استخوانی شکسته که از گوشت بیرون زده بود. افتاد



. خیابان و هر چه که در آن بود لرزید و چرخید. ریختخیره به اتوموبیل اشک می. ایستاد مرد. چسبیده به شیشه
چشم که باز . به تقلا افتاد. دیدچیزي نمی. جا ساکت و سیاههمه! پایانسکوتی بی! سکوت. تاریک شد. رنگ باخت

  .کردخند زنان نگاهش میکرد، شیخ احمد را دید که لب
  » ه؟چی شد«: مرد پرسید

  »!خواب بودي شاید«: شیخ احمد تبسمی کرد و به آرامی جواب داد
  » .کنهسرم درد می«: روي تخت نشست و گفت. مرد به زحمت تکانی به خودش داد

  . فرصت داري. ايکنی پس هنوز زندهدرد رو حس می. بد نیست -
  »من کجام؟«: مرد پرسید

  »!اي نه منتو نویسنده«: شیخ احمد جواب داد
  . نوشتماي میتونستم داستان رو جور دیگهاگه می -

  »دادي؟واقعیت چی؟ اونم تغییر می«: شیخ خندید و گفت
  » ؟حالا من کجام«: سر برداشت، به شیخ نگاه کرد و پرسید. نویسنده سر به زیر انداخت و چیزي نگفت

ها حک شده ودند و متن داستان روي آنهایی که همه از جنس کاغذ بشیخ به اطراف سر چرخاند و به دیوار
ولی وقتی کتاب . ي هفتاد و هشتم رمانهجا صفحهاین. نویسي دستتوي نسخه«: بود، نگاهی انداخت و گفت

  »...بشه
دونم که خب حداقل می«: شیخ احمد مکثی کرد و ادامه داد. رسیدآلود به نظر مینویسنده هنوز گیج و خواب

  ».صل سوم هستیمالان من و شما در ف
  ».جوري تموم بشهخواستم ایننمی«: نویسنده زیر لب گفت

  ».یه چیزایی از دست ما خارجه«: شیخ کنار نویسنده نشست و گفت
کردم بتونم فکر می. ولی تا قبل از این، همه چی مرتب بود«: نویسنده دستی به صورتش کشید و گفت

  ».نمداستان رو با یه پایان نه چندان تلخ تموم ک
  »ي اول که اومدي استهبان یادته؟دفعه«: خند زد و گفتشیخ احمد لب

از حرم که . مرادزاده پیرآفتاب نزده بود که رفتم امام. اومده بودم براي تحقیق«: نویسنده سر تکان داد و گفت
ي گوشه ن درخت بزرگزیر همو. آقاي وفائی قبر شما رو نشونم داده بود. بیرون اومدم، چشمم افتاد به چند تا قبر

توي حال خودم بودم که صداي تلاوت قرآن به . جا نشستمهمون. ، رفتم تا براتون فاتحه بخونمزادهحیاط امام
  .چشم که باز کردم شما رو دیدم که بالاي سرم ایستاده بودین. گوشم خورد

  .سلام حاج آقا -
  جا؟شما غریبین این. علیکم السلام -



  .تر نیس که اومدم استهبانیشبله، دو سه روز ب -
  براي تحقیق اومدین؟ -
  . هاي بنیادم، مهمون بچهبله -

  »!شاء االلهخدا توفیق بده ان«: سر تکان داد و گفت.خند زدشیخ لب
گرفت و از تاریکی بیرون میگاه شکل میاستهبان آرام آرام در نور طلایی صبح. شدتدریج روشن میهوا به 

زاده سال و تنومند امامها که از لابلاي درختان کهنجیک پرندهاز جیک. وانستم از استهبان بنویسمتحالا می. آمد
  .بخش نخستین ساعات صبحیا از خنکاي لذت. رسیدبه گوش می

یادمه یه روز صبح . ؟ شروع هر روز مثل تولدهبینی، میسبحان االله«: شیخ به اطراف نگاهی انداخت و گفت
به گمونم . خواستم با پدرم نماز رو در مسجد به جماعت بخونممی. واب بیدارشده بودم واسه نماز صبحتازه از خ

رنگ سحر، کنار حوض ایستادم و توي اون تاریکی کم. هوا خنک بود و من تازه وضو گرفته بودم. شش ساله بودم
ابن یا نه؟ چشمم به یه ماهی قرمز خواس بفهمم که اونا خودلم می. کردمهاي حوض نگاه میبه تیرگی ماهی

دستامو گلوله کردم گرفتم . سردم شده بود. هاي خاکستريقرمز و سیاه بود با لکه. ولی قرمز قرمز هم نبود. افتاد
مرحوم پدرم، عباي کوچکی رو . هامیه دفعه حس کردم، چیزي رو انداختن روي شونه. جلوي دهنم تا گرم بشن

  ».هامانداخته بود روي شونه
  حاضري بریم مسجد؟. این مال شماس -

  . پدرم یک جلد مفاتیح هم به من داد. زبانم بند اومده بود. با خوشحالی سر تکان دادم
  .اهللاً رسولمحمد. به حق لا اله الااالله. لا اله الا االله. لا اله الا االله -

تابوت. ي شما شرکت داشتندیع جنازهزن و مرد، پیر و جوان، همه در تشی«: نویسنده رو به شیخ کرد و گفت
دست سیاه پوشیده بود و من که چند سال شهر یک. ها شناور بودها پیچیده در پرچم سه رنگ بر امواج دست

  تر رسیده بودم، محو تماشاي مراسم تشییع شما شدمدیر
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  .نویسنده مقابل تخت ایستاد. در سلول که باز شد، اسد هنوز خواب بود
  !اسد، پاشواسد،  -

  »خواي؟چی می... مممچیه؟ هو«: اسد غلتی زد و پرسید
  ».ممکنه تو چیزي از من بخواي! پاشو«: نویسنده با لحنی سرد گفت

  »تونم بشینم؟می«: نویسنده پرسید. چشم باز کرد و از دیدن آن غریبه تعجب کرد
  »!جا سردهکجا؟ کف این«: تفاوتی گفتاسد با بی

  »!جااون«: دلی چوبی اشاره کرد و گفتنویسنده به صن
  »این دیگه از کجا اومده؟«: اسد به صندلی نگاه کرد و پرسید

  » .تازه نوشتمش«: نویسنده خندید و گفت
  » اي یا بازجو؟بازم بازجویی؟ فرهاد کجاس؟ هم بند تازه«: اسد دستی به صورتش کشید و گفت

  ».هیچ کدوم«: جا شد و گفتبهنویسنده روي صندلی کمی جا
  »کی هستی؟«: اسد اخم کرد و پرسید

  »!امنویسنده«: به سقف کوتاه سلول نگاهی انداخت و گفت
خواي جو، چی میوام از این همه پرسبازجویی، دیگه خسته«: بر خلاف انتظارش، اسد تعجب نکرد و پرسید

  »از من؟
  »!اینو بخون«: نویسنده روزنامه را به دستش داد و گفت

  ».خوامنمی«: رو برگرداند و گفت. نامه را نگرفتاسد روز
  »ان؟خواي ببینی چی نوشتهنمی! بخون«: نویسنده دوباره گفت

  » .من کاري با هیشکی ندارم. مزدنقلم به... اینا«: اسد تند و عصبی جواب داد
  .پاشو تا یه چیزي نشونت بدم -
  !شوبرو گم -
  ! پس از همین جا ببین. خیلی خب -

نویسنده زیر چشمی نگاهی به اسد . اسد پوزخند زد. کف هر دو دستش را به سمت دیوار گرفت نویسنده
. ها را بستنویسنده چشم. اسد زیر لب خندید. هایش را به سمت دیوار گرفتتمرکز کرد و دوباره دست. انداخت

  »م خراب شده اومده؟این دیگه از کدو«: اسد زیر لب گفت. هایش را در هوا به آرامی از هم گشوددست



کشان باد زوزه. هوا کمی سرد شد. هیچ اتفاقی نیفتاده بود. اسد به اطراف نگاه کرد. نرمه بادي در سلول پیچید
  .سلول روشن شد. ، مثل شیشهبه تدریج دیوار شفاف شد. به سر و روي نویسنده وزید

. رفتدست به سمت نگهبانی میه ساك بهدید و کمی بعد هدایت را کاسد با تعجب حیاط زندان را می 
در بزرگ زندان را نگهبانی برایش باز کرد و هدایت از . دست کردبه ساکش را دست . اي را نشان دادهدایت برگه

  .دیوار به تندي مات شد و سلول دوباره در تاریک روشنا فرو رفت. آن جا بیرون رفت
  »گه نه؟هدایت بود؟ م«: اسد سر تکان داد و پرسید

  ».رفت، به همین سادگی«: نویسنده گفت
  »!بگیر بخون«: نویسنده روزنامه را دوباره به دستش داد و گفت

  .اسد با حرکتی تند و عصبی روزنامه را از دستش گرفت
  

  ١٣٦٠شهریور ماه  ٢٦/  جمهوری اسلامی « 

  سال سوم - ٦٦٢شماره - ١٤٠١ذیقعده ١٨
  .شودوز برگزار میاربعین شهادت حجت الاسلام فقیهی امر

   - خبرنگار جمهوری اسلامی - اصطهبانات
به مناسبت چهلمین روز شهادت پر افتخار روحانی مبارز 

 - های فساالاسلام شیخ احمد فقیهی حاکم شرع شهرستانحجت
اصطهبانات و جهرم و همچنین چهلمین روز  –ریز نی - داراب

و شهید  فردشهادت دو پاسدار محافظ وی، شهید احمد میرزایی
ظهر امروز مجلس دقیقه بعداز ٣٠و  ٣فرد، ساعت عباسعلی زهری

  . شودبزرگداشتی در مسجد جامع اصطهبانات برگزار می
مرداد ماه هنگامی که به  ١٧الاسلام فقیهی در تاریخ حجت

همراه دو پاسدار عازم دادگاه انقلاب بود، مورد حمله دو 
د، قرار گرفت و به موتورسوار که به اسلحه یوزی مسلح بودن

  ».شهادت رسید
  

  » .فقط من مسلح بودم«: اسد سر برداشت و گفت
  » .اس،سمیر کلت داشتخیلی ساده«:خندي زد و گفتنویسنده لب

  .اسد چیزي نگفت و دوباره شروع به خواندن روزنامه کرد
  

  الاسلامنامه حجتای از زندگیخلاصه« 



در  ١٣١٠قیهی در سال الاسلام آقای حاج شیخ احمد فشهید حجت

تحصیلات ابتدایی را . شهرستان اصطهبان دیده به جهان گشود
خانه انجام داد و نزد پدرش درس فقه را شروع نمود و در مکتب

ی آقا باباخان پس از آن به شیراز عزیمت نمود و در مدرسه
نزد استاد شیخ محمد علی ارسنجانی و استاد ربانی شیرازی 

پس به قم عزیمت و در محضر اساتید آن س. به تحصیل پرداخت
  .زمان به تلمذ پرداخت

پس از قم به نجف عزیمت كرده و بعد از گذشت چند سال با  
نامه از چهار مجتهد آن زمان به موطن خویش بازگشت و اجازه

  .خصوص جوانان مشغول شدبه راهنمایی و ارشاد مردم و به

ندبه را  از بدو ورود به اصطهبان جلسات منظم دعاي 

الحسنهبرقرار نمود و به منظور كمك به مستمندان، صندوق قرض
  . اي را نیز تاسیس كرد

ی جوانان،  نقشي همچنين ایشان با برگزاري منظم جلسه
  .   ارزنده در هدایت و ارشاد جوانان ایفا نمودند

هاي مذهبي، برپایي جلسات هفتگي دعاي كمیل و سایر فعالیت
و مسؤولين رژيم سابق                     حساسیت ژاندارمري 

  . را به دنبال داشت و ایشان تحت نظر و تحت تعقیب واقع شد
ی انقلاب و فشارها به حدي بود كه مردم اصطهبان در بحبوحه

در راهپیمایي خواستار لغو تعقیب و آزار نامبرده توسط 
  . ایادي رژيم منحوس لوي شدند

الاسلام فقیهي سرپرستي كمیته ي حجتپس از پيروزي انقلاب اسلام
به فرمان امام از طرف  ٥٨را به عهده گرفتند و در دي ماه 

ی علمیه قم به عنوان قاضي شرع چهار ی  مدرسين حوزهجامعه
  .ریز، فسا و داراب منصوب شدندشهرستان استهبان، ني

  ».دختر و یك پسر باقي مانده است ٦از این شهید  
  

  »خب که چی؟«: اي انداخت و گفتوشهاسد روزنامه را گ
  »!تو زدي«: نویسنده به اسد گفت

  »!آره من زدم، آقاي نویسنده«: اسد خیره و سرد نگاهش کرد و گفت
  »اش؟شناختیقدر میچه«: نویسنده پرسید
  ».ي کافیزیاد، به اندازه«: اسد جواب داد

  »قدر؟چه«: نویسنده دوباره پرسید



ي واقعیت این فرد و چهره. سازمان یه مدت اون رو زیر نظر گرفته بود«: تاسد نفسی عمیق کشید و گف
  ».اش رو دیده بودیماصلی

بهتره خودت . ریم بوشهرمی. افضل بزنیمبد نیس اول یه سري به سعید«: نویسنده کمی مکث کرد و گفت
  ببینی
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سال و آن دیگري جوانی مردي میان .دو مرد مشغول کار بودند. ي کوچکی بودگاه در حقیقت مغازهتعمیر
  .گاه بودي تعمیررنگ گوشهجوان چشمش به تلفن سیاه. اي ایستاداسد گوشه. بیست و دو سه ساله بود

  !ها علی، حواست نیس، نه -
  »!ها«: علی تکانی خورد و گفت

  شور افتاده به جونت؟ -
  ».زننگاه زنگ میگفتن از درمون«: علی به آرامی گفت

  . خیالت نباشه! ا شدن یی حرفا نداره، نهباب -
  »!ها«: علی که هنوز چشم از تلفن برنداشته بود، گفت

  .اسد به اطراف نگاهی انداخت. سرش را زیر انداخت و مشغول شستن کاربراتور شد
  زنی؟خوام بابا بزرگ بشم، تو شور میمو می -

  .شدي تعمیرگاه کشیده میرنگ گوشهاختیار نگاهش به تلفن سیاهعلی اما بی. هر دو خندیدند
  .جانتو که حواست نه این. پاشو برو نه -

  ».دمبه طاهر گفتم تا ظهر موتور رو تحویلش می. نه عمو، قول دادم«: خند زد و گفتعلی لب
  .فردا تحویل بده. خو بذار بعد -

  ».شهدیگه فرصت نمی«: علی گفت
  . اسد به بیرون سرك کشید. رویش نشسته بود، خیره شدبهرو مرد دست از کار کشید و در چشمان علی که

  هنو دست ورنداشتی از یی حرفا؟ -
  »این جوونه کیه؟«: اسد با صدایی آرام پرسید

همه عامو حسین صداش . شهاون هم پدر زن. ي ترور سعید افضلسوژه. اساین علی علیزاده«: نویسنده گفت
  ».کننمی

حالام که دامادمون . مث پسر خودمی، نه! نیگا عامو«: و عمو حسین ادامه داد علی سرش را پایین انداخت
  .ات، تو یکی بشین کناز زن و بچهجنگنشدي، یی همه جوون دارن می

  ».هاي گردان منتظرنبچه«: علی زیر لب گفت
؟ تو رسینیتون زودتر مدونست کدومنمی. اش گریه؟ یه چشمش خنده بود و یکیگمونت زنت منتظر نبود -

  یا بچه؟



خودته ! برو عامو«: آهی کشید و گفت. عموحسین کمی مکث کرد. علی ساکت و آرام به تلفن خیره شده بود
  ».دممو             یی موتوره تحویل می. تیز برسون زایشگاه

ها «: یش کردعموحسین اما صدا. بلند شد که برود. اي تمیز کرددستش را با تکه پارچه. خند زدعلی لب
  »کجا؟

  ».گاه دیگهبرم درمون«: اي اشاره کرد و گفتعلی به نقطه
  با یی وضع؟ -

  .، خندیدعلی نگاهی به لباس کار چرب و کثیفش انداخت
  نگفتمت گیجی؟  -

  ».جامهووي، من این! هی، هی، سعید«: برایش دست تکان داد و داد زد. اسد سعید را آن سوي خیابان دید
  ».شنوه، نه میبینهنه می«: ارش ایستاد و گفتنویسنده کن

  ».ي نظامی بوشهراون سعید افضلِ، مسؤول شاخه«: اسد با هیجان گفت
  ».دونممی«: سردي گفتنویسنده با خون

مقابل . آن سوي خیابان دو نفر مشغول            ور رفتن با موتوسیکلت بودند. علی سریع لباس عوض کرد
  .موتور روشن شد. یکی از آن دو نفر استارت زد. ا دست به موهایش حالت دادآیینه ایستاد و ب
  »کاري نداري عمو؟«: علی پرسید

  ! نه، به دست خدا -
  » !دارخدانگه«: خند زد و گفتعلی لب

  .اما هنوز از مغازه بیرون نرفته بود که عمو حسین صدایش زد
  ! علی -

  » !ها«: علی برگشت و گفت
  . ام رو بببینمخوام نوهي ما، مین، بیارشون خونهمرخصش که کرد -

  »!ها باشه، خدا نگهدار«: علی سر تکان داد و گفت
  ! علی -

  »!ها«: علی به عمو حسین نگاه کرد و گفت
  ؟ جا فرماندهی، یی راستهشنیدم اون -

  » .ول کن عمو«: علی جواب داد
  گن؟درسته یی حرفا که می. جون عامو حسین راس بگو -
  »!خداحافظ عامو حسین«: خند زد و گفتلی لبع



  . و رفت 
علی کنار خیابان ایستاده بود تا . سعید و همراهش کمی جلو رفتند. راه افتاد اختیار به دنبال علی بهاسد بی

به سمت . سعید که ترك موتور نشسته بود، گلنگدن یوزي را کشید. موتور عرض خیابان را دور زد. تاکسی بگیرد
  »...بمیررر... مرگ بر مزدور«: سعید داد زد. لی رفتندع

. دست جیغ زدزنی زنبیل به. خون به اطراف پاشید. رگبار گلوله، علی را به عقب پرتاب کرد. ماشه را فشار داد
  .موتور با شتاب از مقابلش گذشت

  » ...برو... برو... برو«: سعید داد زد
موتور غرشی کرد و به سرعت . بدنش به رعشه افتاده بود. د علی رساندآلواسد خودش را بالاي سر پیکر خون

  ».صبر کن! سعید! هی، سعید«: اسد سر برداشت و فریاد زد. دور شد
  .عمو حسین سراسیمه از مغازه بیرون زد

  !علی رو زدن -
  .شدجوشید و به اطراف پخش میروي زمین افتاده بود و خون از جراحات بدنش میعلی به 

  !یا اباالفضل -
  ؟چی شده -
  . وایسا نامرد -
  ؟چی شده -
  ؟کدوم ور رفت -
  !زدنش -
  .خبر بدین بهداري -

  .دو نفر به زحمت بدن علی را برگرداندند
  کی بود؟ -
  !زخمشه ببند لامصب -

  » !جلوي اون ماشین رو بگیرین«: آن یکی داد زد. ي علی گذاشتآورد و روي زخم سینهیکی پیراهنش را در
  !میرهنیگردار عامو، وایسا داره می -

شه، شه، بابا میامروز بابا می«: عمو حسین به نویسنده که زیر بغلش را گرفته بود، نگاه کرد و بهت زده گفت
  » ...بابا



هایش اشک از چشم. جا که علی افتاده بود، نگاه کردعمو حسین به آن. نویسنده سر تکان داد و چیزي نگفت
موتور . ناگهان خودش را در حال تعقیب سعید افضل دید. د هنوز بالاي سر جسد علی ایستاده بوداس. جوشید

  . باد در موهاي اسد پیچیده بود. سیکلت سرعت گرفت
  »کجا برم؟ کدوم طرف؟«: نویسنده گفت
  » !دونم، برو دیگهچه می«: اسد جواب داد

  »؟در رفتن«: نویسنده پرسید. دسر چهار راه ایستادن. رسیدخیابان آرام به نظر می 
  ! نه -

اي بعد نویسنده و اسد نگاهی به هم انداختند و لحظه. شان آمدصداي برخورد و تصادف از سمتی به گوش
  » !زود باش... برو برو«: اسد داد زد. صفیر دو گلوله را هر دو شنیدند و بوق ممتد اتوموبیل را

در اتوموبیل باز شده بود و سر . اتوموبیل وسط خیابان بود. یابانی پیچیدندبه خ. راه افتادموتور غرش کنان به
اي افتاده بود و موتوري در هم لهیده گوشه. جلوتر رفتند. شدبوق ممتد اتوموبیل قطع نمی. راننده روي فرمان بود

اسد به سمت موتور . ه بودزد به تشنج افتادتر در حالی که خون از دهانش بیرون میطرفموتور سوار چند متر آن
  .خاطر آورداختیار چشم بست و گذشته را بهاسد بی. شناختجوانی را که در حال جان دادن بود، می. رفت

  !سلام -
  ، فرمایش؟سلام -
  .کنهکارم و نه دلم درد میتون عرض کنم که بنده نه بیخواستم خدمتمی -
  تو زنگ زدي؟  -
  هستم؟ خواي قبلش بدونی کینمی -
  خب، کی هستی؟ -
دوستان سلام رسوندن و گفتن جات بین . شناسم آقا اسدولی من تو رو می. شناسیمنو نمی! سیاوش -

  ! هاي سازمان خالیهبروبچه
نویسنده از پیرمردي که با بهت و حیرت به . سیاوش خون استفراغ کرد و کمی بعد بدنش از جنبش افتاد 

  »شون کو؟اون یکی«: پرسید جان دادن سیاوش خیره شده بود
  »؟همون که اسلحه داشت، کجا رفت«: نویسنده پرسید. اسد به خود آمد و به اطراف نگاه کرد

  » !جااون! طرفاز اون«: پیرمرد به سمتی اشاره کرد و گفت
  ».کلت داشت حروم لقمه«: یکی داد زد

  »!راننده رو زد«: دیگري گفت



هی «: نویسنده داد زد. راه افتاداسد سوار موتوسیکلت شد و به. دویدندمیاي به سمتی عده. مردم جمع شدند
  »!اسد، صبر کن

سعید لنگ . کردنددویدند و فریاد زنان سعید افضل را تعقیب میجمعی می. راه افتاد موتور با شتابی زیاد به
  .دشتر میصداي تعقیب کنندگان بیشتر و واضح. افتان و خیزان. دویدزد و میمی

  ...مرگ بر منافق... مرگ بر منافق -
سعید و جمعیت تعقیب کننده از دور به سمتش . اسد به خیابان اصلی رسید. موتور به خیابان فرعی پیچید 

  .آمدندمی
  . جاساوناهاش اون -

 بگیرین اون«: یکی داد زد. تر شده بودي پارگی شلوارش بزرگي سرخ و تیرهلکه. زدنفس میسعید نفس
  »!نامرده

سعید به خیابان رسید و با تعجب اسد . اي متفرق شدتیري هوایی شلیک کرد، جمعیت لحظه. سعید برگشت
  . روي خود دیدبهرا رو

  !اسد -
  !سعید -

  »سیاوش مرد؟«: سعید پرسید
  چرا زدیش؟ -

به سمت گورستان  سعید. اسد از جایش تکان نخورد. اسلحه را به سمت اسد نشانه گرفت. سعید چیزي نگفت
  ».تو قبرستونه«: یکی داد زد. ها شروع به دویدن کردانگلیسی

  . راه فرار نداره -
ایستاد و . رفتسعید تلوتلو خوران پیش می. گریختزمین از زیر پایش می. چرخید و آسمان همزمین می

  »!شینگم! شینبرین گم«: دهدف شلیک کرد و فریاد زجا، بی، همهجا، همهجا بودندهمه. نشانه گرفت
  . گیر افتاد -

قبرها جایی بین . آمدنددیدشان که پیش میسعید تار و مبهم می. جمعیت خشمگین وارد گورستان شد
. جنگم؟ من واسه شما میخواینچی می. برین«: سعید میان فریاد و گریه گفت. زمین و آسمان معلق بودند

  »!شین کثافتاگم .شینفهمین؟ ها؟ گمعوضیا چرا نمی
اسلحه از دست سعید . کسی از پشت سر به زمینش زد. گرفتهدف این سو و آن سو نشانه میاسلحه را بی

  . مردم او را زیر مشت و لگد گرفتند. افتاد
  !کثافت -



  !شرفبی -
  .چیزي تلخ و تند دهانش را سوزاند. هم فشردهایش را بهسعید دندان

  !هبکشینش مث سگ، یی کافر -
  » !اسد! اسد«: زدکرد و داد میسعید ناله می

دید چیزي نمی. سعید به زحمت چشم باز کرد. نویسنده و یک نفر دیگر او را از زیر دست و پا بیرون کشیدند
قبر سربازي انگلیسی . اي از آسمان و سنگ قبري که حروفی لاتین بر سنگ مرمرین آن نقش بسته بودجز قطعه

  .»اندرسون. جی. هربرت«
  » .بگو ولم کنن! اسد! اسد«: کنان گفتسعید ناله. اسد خودش را به سعید رساند

  » .تونمشه سعید، نمینمی«: اسد با ناراحتی گفت
کمکم کن، «: سعید گفت. جان جمع شده بودندها که دور جسدي بیاز آن. سعید از جمعیت فاصله گرفت

  » !کنم اسدخواهش می
  »!جا رو نگاه کناون«: ید اشاره کرد و گفتاسد به پشت سر سع

چی همه. قرص سیانورت رو خوردي، تموم شد«: اسد ادامه داد. جان خودش را دیدسعید برگشت و جسد بی
  » .تموم شد سعید

  » .اینم از سعید«: نویسنده گفت. اسد رو برگرداند و به انتهاي قبرستان خیره شد
  »!بازي کثیفهاین یه «: اسد رو برگرداند و گفت

  »نظر تو چیه؟. تون گلوله باشه، بازي همینه دیگهشاید، ولی تا وقتی منطق«: نویسنده پرسید
  »شی؟ري گمچرا نمی! دست از سرم بردار عوضی. دونمدونم، نمینمی«: اسد برگشت و داد زد

دونی می. بیرون از داستان؟ یه کاراکتر شهجا بذارم چی میولی اگه تو رو این. باشه«: نویسنده جواب داد 
  ».هاشی یه روح سرگردان توي قبرستون انگلیسیمی. مونیجا مییعنی چی؟ یعنی هیچی، تا ابد همین

  » !کثافت«: اسد به زمین تف کرد و گفت
  خوام یه چیزي نشونت بدممی. ریم استهبانمی«: نویسنده رو به اسد کرد و گفت
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مردي . شدجمعیت هر لحظه بیشتر و بیشتر می. خواندندجامع هنوز نماز مییکی دو نفر در مسجد . شب بود
  » ...به نام خدا، دوستان عزیز«:         و گفت پشت تریبون رفت

  :   جا کرد و ادامه  دادسخنران میکروفن را جا به . بلندگو سوت کشید
  !، اهالی محترم استهبانسلام! نام خدابه«
  . جمهور محبوب شما هستمرییس صدرآقاي ابوالحسن بنیمن حامل پیام جناب  

ها شود که اگر این انتقادات با نیت خیر و براي رفع کاستیجمهوري می اخیرن انتقادات زیادي از ریاست
جمهوري اي است که براي تضعیف ریاستها همه توطئهباشد، صد البته بسیار خوب و سازنده است، اما این

  ».تدارك دیده شده
  .بستي کاغذ نقش میدر دفتر کار شیخ احمد، کلمات یکایک بر صفحه 

  ! دادستان محترم کل انقلاب اسلامی ایران« 

  :دارداحتراماً معروض مي
آقای مبلغی  ٧/١٢/٥٩بعد از ظهر روز پنجشنبه  ٧در ساعت 

جمهور های مردم با رییساسلامی که از طرف دفتر هماهنگی همکاری
  .در مسجد جامع این شهر سخنرانی نمود اعزام شده بود،

وی در طی سخنرانی خویش بدون توجه به شرایط حساس مملکت 
و سفارش امام امت مبنی بر حفظ وحدت و آرامش با بیان 

آمیز و کذب، موجب ايجاد تشنج و اغتشاش در شهر مطالبی تحریک
  ».شد

  
  »چیزي شده؟«: پرسیدنویسنده . اش کشید و چند مرتبه پلک زداسد دستی به پیشانی

  » ...دونم یه دفعه یه چیزي دیدم، مثلنمی«: اسد سر تکان داد و گفت
  » .شدآها، مثل یه گزارش که داشت ماشین می«: نویسنده خندید و گفت

  » ؟یعنی چی... درسته، ولی«: اسد با تعجب روبه نویسنده کرد و گفت
یه . شهکه یه داستان داره نوشته مییعنی این«: اب دادکه چشم از سخنران برنداشته بود، جوبیژن در حالی

  » !تر نبودمن اون موقع هفت، هشت سالم بیش. ي اینا یه روز اتفاق افتادههمه! داستان واقعی
خوام فهمیدم اطرافم چه خبره، ولی حالا میاون موقع نمی«: نویسنده ادامه داد. اسد با ناباوري نگاهش کرد

  » .سر در بیارم



خوان جمهوري رو یه کودتاي خاموش، می! اساین یه توطئه«: ران دستش را در هوا تکان داد و فریاد زدسخن
از رییس جمهور حمایت کنین، از آزادي و دموکراسی ! خوان آزادي رو مصادره کنن، مردممی. به استحاله ببرن

  »!زنده باد جمهوري! زنده باد مردم! دفاع کنین، زنده باد آزادي
  » !از جنگ بگو... جنگ! آقاي اسلامی«: از میان مجلس داد زدمردي 

  » .بذارین من حرفم رو بزنم«: سخنران رو به مرد کرد و گفت
  » .من سوال دارم«: مرد ایستاد و گفت

  ».بنویس بده تا جواب بدم«: سخنران با دست به او اشاره کرد و گفت
؟ چرا نیروهاي مردمی خرمشهر تنها اد توجه نکردههاي ستچرا رییس جمهور به گزارش«: مرد فریاد کشید

  » ان؟مونده
  » !تهمت نزنین آقا«: سخنران از پشت تریبون داد زد

  »گزارش ستاد رو بخونم براتون؟! تهمت«: مرد فریاد زد
برو گم. یعنی چه؟ شما پول گرفتین مجلس رو به هم بزنین«: سخنران که تا بناگوش سرخ شده بود نعره زد

  ».مملکت به دلقک نیازي نداره! ونشو بیر
چند نفر جلوي دهان مرد را . اي تکبیر گفتندعده. مرد تقلا کرد خودش را رها کند. اش کردنداي دورهعده
اي کاغذ را به هوا مرد دسته. جمعی صلوات فرستادند. مجلس متشنج شد. اي از مرد طرفداري کردندعده. گرفتند

  .ند و اطلاعیه را برداشتنداي هجوم بردپرت کرد، عده
  .اسد نگاهی به اطلاعیه انداخت. اي از آن را به اسد دادنویسنده نسخه
  ٩٢فرماندهی لشكر  :به« 
  ٢٤/٧/١٣٥٩ :تاریخ ستاد اروند              : از

  دفتر رییس جمهور : رونوشت
اقل به فکر ارزش است، حدها برای شما بیاگر جان انسان

ی ژاندارمری هم سرهنگ فروزان فرمانده. دحیثیت کشور باشی
جا رفت و من که کوپتر از اینامروز صبح با یک فروند هلی

  . اممبتلا به بیماری حصبه هستم تنها مانده

خرمشهر و آبادان در محاصره قرار گرفته و مکرر توسط 

تنها نیروهای . گیردنیروی هوایی دشمن مورد هجوم قرار می
. اندرات تحت فرماندهی من باقی ماندهمردمی و کمی از نف

اگر امروز یک فرمانده برای هدایت نیروی باقی مانده که 
توجهی شما بسیار فرسوده شده، اعزام نشود، فردا در اثر بی



با این که حصبه گرفته. در برابر تاریخ شرمنده خواهید شد

  .کنممانده را رهبری میچنان پرسنل باقيام اما هم
آبادان و خرمشهر از قسمت شمالی، شرقی و غربی شهرهای  - ١

تمامی محورهای زمینی این دو شهر مسدود . ی دشمن استدر محاصره
تواند مورد استفاده باشد و تنها راه آبی بهمنشیر میمی

اگر نیروهای دشمن که در شرق آبادان هستند ، . قرار بگیرد
این راه توانند با پل زدن بر روی بهمنشیر پیشروی کنند می

  .را نیز مسدود کنند
ی فشار دشمن هنوز قسمتی از شهر رغم حجم گستردهعلی- ٢

در کوی طالقانی و . های مردمی استخرمشهر در اختیار نیرو

. گمرک جنگ به شکل خیابانی و نبرد تن به تن ادامه دارد

پرسنل تحت امر من به دلیل مداومت نبرد و فقدان نیروهای 
شدگان و مجروحین از هنوز کشته. دارند ی ضعیفیکمکی، روحیه

اند در ایت ها که باقی ماندهاند و آنمنطقه تخلیه نشده
  .دهندفداکاری مأموریت خود را انجام می

کنم تا بنده نیز باوجود بیماری شدید منطقه را اداره می
ی عملیات که در این شما راحت باشید و به گزارش فرمانده

  ».کرده، پوزخند بزنیدشرایط قبول مسؤولیت 
  

اي پیشاپیش جمعیت شعار میعده. به خود آمد. کسی به او تنه زد. اسد اطلاعیه را تا کرد و به فکر فرو رفت
  :دادند
  ! مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور -

  .اي جمع شده بودند، تکبیر فرستادند و شعار دادندتعدادي دیگر که در گوشه
  !بر شهیدان درود بر خمینی، سلام -
  .استقلال، آزادي، جمهوري اسلامی -

شنید و در عوض صداي تق تق ماشین تایپ به گوشش میاسد دیگر صداي داد و فریاد حاضران را نمی
  :کردشیخ احمد گزارش خود را ماشین می. رسید

از جمله اكاذیب مطرح شده توسط نامبرده، تهمت زدن به اد«

جمهور، حمله راي توطئه علیه رییسهاي انقلابي در مورد قصد اج
به مجلس، حزب جمهوری اسلامی و صدا و سیما و نسبت دادن این 

ی تهمت که موارد فوق الذکر در پی تشدید تفرقه، حذف اراده
ملت و ضربه زدن به ریاست جمهورند، عملا و علناً موجبات بر 

  ».هم خوردن نظم عمومی و بروز آشوب و درگیری در شهر شدند



  
  .راه افتادندزده از مسجد خارج شدند و در خیابان بهب بود و آسمان تاریک که جمعی عصبی و هیجانش
  !مرگ بر بهشتی، مرگ بر بهشتی -
  ! فقیهی دیکتاتور، اخراج باید گردد! فقیهی دیکتاتور، اخراج باید گردد -

  .شدتر میکاغذ به تدریج سیاه و سیاه
  .پرانی به در و دیوار مقر کردندافتادند و شروع به سنگ راهها به سمت مقر سپاه بهآن

. پوش تلاش کردند تا در بزرگ فلزي مقر را ببندندچند اونیفورم. کردشان میاي ایستاده بود و نگاهاسد گوشه 
و در را  دو نفر دیگر زیر باران سنگ او را عقب کشیدند. یکی از نگهبانان به زمین افتاد. تر شدها بیشپرتاب سنگ

  . بستند
  :ي کاغذ هنوز ادامه داشتباران کلمات بر صفحه. شدتق صداي ماشین تایپ تمام نمی... تق... تق

نفر با رهبری و  ٣٠٠در اثر سخنان ایشان جمعی حدود« 

ای معلوم الحال، به سمت مقر سپاه پاسداران حرکت هدایت عده
اما برادران  نموده و با پرتاب سنگ به آن مکان حمله نمودند،

گونه عکسریزی، هیچگیری از درگیری و خونسپاهی برای پیش
رغم مجروح شدن دو تن از العملی از خود نشان ندادند و علی

برادران، سعی در حفظ آرامش داشتند که این امر موجب شد تا 
اسلامی ی حزب جمهوریی امداد و شعبهطلب به سمت کمیتهجمع خشونت

. ین مراکز خساراتی قابل توجه وارد نمایندحرکت کنند و به ا
ضمناً چندتن از جوانان غیور سعی در آرام کردن جمعیت و 

جلوگیری از حمله به کتابخانه ولی عصر برا داشتند که به 

سختی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، به حدی که حال یکی از 

  .آنان وخیم اعلام شده است
نسبت به آقای مبلغی  لذا اینجانب با توجه به مفاد فوق،

اسلامی اعلام جرم نموده، تقاضای تعقیب نامبرده و اجرای عدالت 
  .در مورد ایشان را دارم

در ضمن نوار سخنرانی ایشان نیز موجود و در اختیار 
  .باشداینجانب می

  »احمد فقیهی - و من االله توفیق 



6  
  

  . همه در خواب بودند. ک بودسلول تاری. اختیار تکانی خورد و از خواب بیدار شداسد بی
  خوابی؟چته؟ چرا نمی! اسد -

  .اسد غلت زد و نفسی عمیق کشید
  !ایمانیاگر ببینی و درك نکنی، کوري و اگه بفهمی و باور نکنی، بی -

صدایش با صداي فرهاد تفاوت . رو نشسته بودي تخت روبهکسی در ابهام نیمه شب لبه. اسد تند برگشت
  .داشت
  »فرهاد کجاس؟«: اسد به اطراف چشم چرخاند و پرسید! نویسنده بود. تر نگاه کرداسد دقیق 

کشن درست فرهاد رو می. کشینها اونو میشما. کشنشیه عده اون بیرون دارن می«: نویسنده جواب داد
  ».اي اسدي سوختهتو یه مهره. هاي سوخته نیاز ندارناونا به مهره! مثل پندار

  »...ددفرهاد«: فریاد زد. ها ایستادپشت میله اسد از جا برخاست،
  » ؟خنديچرا می«: اسد پرسید. نویسنده خندید

این جور وقتا نگهبان رو «: نویسنده از پشت سر به او نزدیک شد و گفت. ها را سخت در دست فشرداسد میله
  »!زننصدا می

  » !نگهبان! نگهبان«: اسد با تمام وجود داد زد
  هی هی، چته؟. باش اسد آروم -

  .رویش زانو زده بود فرهاد روبه. چشم باز کرد
  چته؟ -

  »؟حالت خوبه«: فرهاد پرسید. حتی پلک هم نزد. اسد چیزي نگفت
  »کسی تو رو نکشته؟؟ ...تو... تو. خوبم، خوبم، چیزي نیس«: اسد سر تکان داد و زیر لب تکرار کرد 

  »گم ببرنت بهداري؟خواي بمی«: فرهاد با نگرانی پرسید
  » !نه! نه«:          زیر لب گفت. چرخیدهدف در سلول مینگاه اسد گنگ و بی

  » .خوبم، خوبم«: اسد به فرهاد نگاه کرد و زیر لب گفت
  . هاي نگهبان در راهرو پیچیدنواخت قدمریتم یک

  !اسد زاهدانی -
  .اسد دستش را ستون کرد و ایستاد

  ملاقاتی داري؟ -



  »!بیا بیرون! تکون بخور دیگه«: نگهبان آمرانه گفت. متعجب بوداسد 
به سالن ملاقات که                                          لخ لخ دمپایی با تق تق پوتین نگهبان در هم آمیخت

  ».نوزده«: ، نگهبان به جایی اشاره کرد و گفترسیدند
آن سوي . رو نگاه کردبهت زده به روبه. چند قدمی آن ایستاداسد به سمت صندلی شماره نوزده رفت، اما در 

  .گوشی را در دست داشت و به اسد اشاره کرد. شیشه نویسنده به انتظارش نشسته بود
  »؟خوايخواي؟ تو چی میچی از جونم می«: با ناراحتی پرسید. اسد آرام جلو آمد و گوشی را برداشت 

  » .خوام ببینمتمی! چیهی«: خند زد و گفتنویسنده لب
  » !شوگم«: اسد زیر لب گفت

  » عصبی شدي؟! خب. ، هی، آروم باشهی«: نویسنده هر دو دستش را بالا برد و گفت
: ي حایل گذاشت و گفتنویسنده دست بر شیشه. چنان در دست داشتاما گوشی را هم. اسد چیزي نگفت

  ».باورش کن. شه ولی وجود دارهاس، دیده نمیشیشه. بینیپس در حقیقت نمی. کنیبینی و باور نمیمی«
  » !بسه دیگه«: حوصلگی گفتاسد با بی

  »!بذار یه چیزي نشونت بدم«: نویسنده مکث کرد و گفت
ببینم تو واقعن پشیمون «: به چشمان اسد خیره شد و پرسید. نویسنده کیف را باز کرد، ولی مکث کرد

  »نیستی؟
  »!نه«: ه نگاه کرد و گفتهاي نویسنداسد صاف در چشم

  » !بخون«: سر تکان داد و گفت. اي را از کیف بیرون آورد و به شیشه چسباندنامه. نویسنده دیگر چیزي نگفت
  ٢٤/٤/٦١ :تاریخ« 

  ٦١/٢٢٧٥/ع: شماره

  دادگاه عالی انقلاب اسلامی
اتهامی اسد االله زاهدانی فرزند حاجی  ٦١/ ٤٠٧پرونده کلاسه 

ب اسلامی فسا محاکمه و نظر به اعدام وی که در دادگاه انقلا
داده شده است در دادگاه عالی انقلاب اسلامی مورد رسیدگی 

  :قرار گرفت و نتیجه به شرح زیر اعلام می گردد

چون متهم در مراحل بازجویی و دادگاه صریحاً و مکرراً 

اقرار به قتل شهیدان حجت الاسلام فقیهی و دو نفر از 
اند، ی شهدا تقاضای قصاص نمودهورثه محافظان وی نموده و

اعدام نامبرده به عنوان قصاص مطابق با موازین شرع مقدس 
  ».باشدبوده و مورد تایید می

  



  »خب که چی؟«: به نویسنده نگاه کرد و پرسید. اسد چشم از حکم برداشت
می. »و سیزده دقیقههفت «بینی؟ می. اینو من نوشتم«: نویسنده از داخل کیفش کتابی را درآورد و گفت

  »!نطور دوستان تو پندار رو خفه کردهطوري ترور شد و بگم چهخوام به همه بگم شیخ احمد چه
  »!گیدروغ می«: اسد مات و متعجب به او نگاه کرد و گفت

  » .دلیلی ندارم«: خند زد و جواب دادنویسنده لب
  » ...دروغه... گی، دروغهگی، تو دروغ میدروغ می«: اسد دوباره گفت

کشان با او را کشان. چند نگهبان به سرعت به طرفش رفتند. فحش داد. داد زد. گوشی را به شیشه کوبید
  » !کثافتا. ولم کنین نامردا! دروغه! دروغه«: اسد داد زد. هاي سقف از کنارش گذشتنددیوار و لامپ. خود بردند

اسد مانند . فرهاد به سمتش رفت او را گرفت. کردناله می. به زمین افتاد. اسد را به داخل سلول هل دادند
  » !اسد! اسد«: فرهاد تکانش داد و گفت. حرکت کف سلول افتاده بودجسدي بی

  » ...دروغه... دروغه«: اسد زیر لب تکرار کرد
  » !یکی کمک کنه«: فرهاد داد زد

  » !اسد! اسد پاشو«: فرهاد دوباره گفت. کسی جواب نداد
  » ...نگهبان، نگهبان«: فرهاد داد زد. زدنفس میحال کف سلول افتاده بود و نفساسد بی

  .اشبی هیچ ردي از آشنایی در نگاه خسته. زده و مات به فرهاد خیره شدرگ. اسد چشم باز کرد
  ؟ قاطی کردي؟ بینیتو چته؟ مدام کابوس می! اسد -

تو رو هنوز نکشتن ... امکنن؟ خسته شدم، خستهو اعدام نمیچرا من! خوام بمیرممی«: اسد آرام و آهسته گفت
  »چاره؟بدبخت؟ سوسک بی

؟ کسی رو که به زده به سرت«: هاي اسد را گرفت و گفتفرهاد شانه. اسد خندید و با صداي بلند قهقهه زد
  ».کننخاطر روزنامه فروشی اعدام نمی

! راحتم بذار! برو، برو. شونکشتم! آره خود من! من. شونمکشت«: اي خیره بود، ادامه داداسد که هنوز به نقطه
  ».خودم، خودم. من آدم کشتم
، پسر و من سه نفر رو کشتم، سه نفر، پدر«: با نگاهی مات به فرهاد خیره شد و گفت. جا نشستاسد همان

  »!روح القدس
  » .، آرهسوژه رو من کشتمش؟ آره«: هاي فرهاد نگاه کند، پرسیدکه در چشماسد رو به فرهاد کرد و بدون آن

  » .ولی من نبودم که«: خندید و گفت. مکثی کرد
  ».آره. دونممن می. دونم من، تو بودي، آره من میتو بودي«: رو به فرهاد کرد و ادامه داد
  » ...پندارررر... پنداررررر«: سر به آسمان برد و فریاد زد



  » !خفه شو«: زدجا رساند و داد نگهبان خودش را به آن
  »چشه این اسد؟«: رو به فرهاد کرد و پرسید

  ».گههذیون می. بینهکابوس می«: فرهاد با نگرانی گفت
  » !پاشو اسد، پاشو وسایلت رو بردار«: نگهبان در سلول را باز کرد و گفت

  »؟برینشکجا می«: فرهاد با تعجب از نگهبان پرسید
  » .منتقل شده شیراز«: نگهبان گفت

  واسه چی؟ -
  »!بلند شو بریم. پاشو اسد«: که جوابی بدهد، گفتنگهبان بی آن

نگهبان رو به فرهاد کرد و . دیدشنید و هیچ چیزي را نمیانگار که دیگر هیچ صدایی را نمی. اسد تکان نخورد
  » !کمک کن«: گفت

  . ترتر شده بود و طولانیها بیشلخ لخ دمپایی. هر دو زیر بغلش را گرفتند
  اسد؟ -

رو محو میها در راهحالا آرام آرام لخ لخ دمپایی. که پلک بزنداي مبهم خیره بود، بی آنبه نقطه. پاسخی نداد
  شد
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هنوز به رسیدن صبح چند تکبیر مانده . به غربت خیابان که رسید، مکثی کرد. شهر در آغوش شب خفته بود
. راه افتادي که او بود، ساك را دست به دست کرد و بهمرد. ستي گرگ معصومیت کوچه را در هم شکزوزه. بود

اما . تپیدهاش تند میقدم. راه افتادبه. اي در خم کوچه گم شدسایه. برگشت. ایستاد. از پشت سر صدایی شنید
به تن برهنه. برگشت. گریست؛ به شیون و زاريکسی می. رقصیدرقصید و میسایه هنوز شبح بود که بر دیوار می

جمعی عزادار به او نزدیک . ي گرگی بر دیوار لغزید و دور شدسایه. جا ایستادهمان. ي کوچه نگاهی انداخت
  . مانستي گرگ به بوي خون میزوزه. کوچه لرزید.گرگ غرید. شدند
  .لا اله الا االله... لا اله الا االله -
تابوت بر امواج . عزاداران از سرِ کوچه گذشتند. رسیدندنظر میرنگ بهها سرخآسمان تاریک بود و ستاره 
  .ها شناور بوددست
  ... محمداً رسول االله... به حق لا اله الا االله -

حالا پژواك انفجار . تر لرزیدبار زمین بیشباز همان صدا و این. مانستبه رعد می. دوباره غرش چیزي را شنید
. کردندتوجه به اطراف عبور میعزاداران بی. مرد به زمین افتاد. داشتوا می    بود که زمین را به جنبش        

  .بخشی از دیوار فرو ریخت و خاك بر صورت و روي مرد باریدن گرفت. انفجاري دیگر
  » .بازم شروع کردن«: و خاك رویش لایه بسته بود، خندید و گفت اي که گردرزمنده

  ».خواد آتیش بریزهلاکردار تا صب می«: چیده بود گفتدومی که چفیه را دور دهانش پی
  .کردشان میسلطان علی چشم باز کرده بود و خیره نگاه

- بیدار شدي دلاور؟... ا  
یک نفر به داخل سنگر . رسیدگوش میاي بهاز بیرون همهمه. انفجار و سنگر دوباره لرزید. سوت خمپاره

  ».اتک زدنبیاین بیرون پ«: سرك کشید و داد زد
اي در همان نزدیکی منفجر اما هنوز چند قدمی پیش نرفته بودند که خمپاره. یکی یکی از سنگر خارج شدند

  .گرفتجا را گرد و غباري غلیظ در برشد و همه
ي نمک، شانه به دریاچه. دست راستش را گچ گرفته بودند. علی کمتر شده بودي سلطاندرد جراحت شانه

. بوس تکیه دادي مینیي چرب و خاك گرفتهعلی سرش را به شیشهسلطان. س در حرکت بودبوي مینیشانه
داشته بود، روي دریاچه نوري طلاییدست سفید بود و آفتاب که به تازگی سر از افق برساحل نمکی دریاچه یک

  . شدبوس نزدیک و دور میدریاچه با هر پیچ و تاب جاده به مینی. پاشیدرنگ می



. ها گذشتاز میان ردیف صندلی. پوش سوار شدجوانی سیاه. بوس کمی جلوتر سرعت کم کرد و ایستادمینی
  .شدندهاي نمکی را که در گوشه و کنار دیده میهاي ریز و تپهموج. کردچنان دریاچه را نگاه میعلی همسلطان
  این ساك شماس؟ -

جوان روي . ساك را برداشت و دو دستی در بغل گرفت. پوش را مقابل خودش دیدجوانی سیاه. روبرگرداند
  »چه خوب شده هوا«: صندلی کناري نشست و گفت

  .علی ساکت بودسلطان 
  رسیم استهبان؟کی می -
  !دو ساعت دیگه -
  ساعت چنده؟ -

  : اش انداخت و گفتعلی نگاهی به ساعت مچیسلطان
  » !هفت و سیزده دقیقه«
  ! چه قشنگه یی دریاچه -

با مدادي که از جیب اش .ها را کاویددوباره جیب. تکه کاغذي پیدا کرد. هایش را گشتبه تندي جیبجوان 
  :درآورد شروع به نوشتن کرد

  از عشق و از مرگ 
  به هفت و سیزده دقیقه        

  ها و سوگند به پنجره             
  به انتظار و انتظار                   

  .دختران آفتاب را شکیبایی باید                        
  »ي استهبانی؟شما بچه«: علی کرد و پرسیدکمی که گذشت، رو به سلطان. خند زدلب

  !ها -
  .اممن لاري -

خواس خودش می«: پوش آهی کشید و گفتجوان سیاه. کردرو نگاه میبهبه رو. علی چیزي نگفتسلطان
  » .گیرهتونست، زمینبیاد، ولی نمی

  »کی؟«: پوش نگاه کرد و پرسیدن علی به جوان سیاهسلطا
: گفتمی. بابام خیلی احترامش رو داشت! رم، خدا رحمتش کنهمریضه، گفتم من جات می! بابام، ها -

  » .مرد خدا بود این شیخ احمد«



کی؟ تو گفتی کی «: رو به جوان کرد و پرسید. سلطان علی درد شدیدي را در دست راستش احساس کرد
  »د خدا بود؟مر

  . من؟ من نه بابام -
  »خب همون منظورت کی بود؟ کی مرد خدا بود؟«: طاقتی پرسیدعلی با بیسلطان

  » .خب همین خدا بیامرز دیگه، شیخ احمد«: پوش جواب دادجوان سیاه
  » ؟گی توچی می«: علی با عصبانیت پرسیدسلطان

چته؟ چرا به هم ریختی؟ اصلن اینه بگیر، خودت  اي بابا«: پوش خودش را عقب کشید و گفتجوان سیاه
  » !بخون
ي آقاي دستغیبه، خودت بخون تا این اطلاعیه«: دست در جیبش کرد و تکه کاغذي بیرون آورد و گفت 

  » .بفهمی
  .سلطان علی اعلامیه را از دست جوان قاپید و خواند

  اناالله و انا الیه راجعون « 

توسط مزدوران داخلی یکی  کار آمریکابار دیگر دست جنایت
های نورانی و روحانی حجه الاسلام شیخ احمد دیگر از چهره

شهادت آن بزرگوار را به حضور امام . فقیهی را از ما گرفت
امت و خانواده محترم ایشان و ملت ایران تبریک و تسلیت عرض 

  . نمایممی
ها جز نفرت و لعنت و خشم ملت و دشمن بداند با این جنایت

  .و انتقام الهی سودی نخواهد برد قهر
از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات شهیدان و  

نصرت و پیروزی رزمندگان و سعادت و عزت ملت اسلام را 
  .خواهممسئلت و نابودی دشمنان اسلام را از خدا می

  »لحسین دستغیبسید عبدا
  

پوش به سلطان علی جوان سیاه. شدریج خیس میکاغذ به تد. لرزیدند و در هم شدند. کلمات در هم شدند
  »اش؟شناختیمگه می«: نگاه کرد و گفت

شناختمش، مثل پدر بود ها، می«: اش به جوان لاري نگاه کرد و گفتعلی میان هق هق فروخوردهسلطان
  ».براي ما



سلطان علی اشک. دبیابان آن سوي شیشه لرزید و در هم ش. علی رویش را به سمت شیشه برگرداندسلطان 
طور پدري بوده براتون که خبر یی چه«: جوان لاري از خودش پرسید. ها را با کف دست از صورتش پاك کرد

  »؟نداشتی ترورش کردن
، خبري نداشتم ازشون، نامه مییه مدتی جبهه بودم«: اختیار گفتعلی به تندي رو برگرداند و بیسلطان
خوام، یه اسم پسرونه و یه دخترونه، اونم ، حتی نوشتم دو تا اسم بچه میستادم براشفراي یه نامه میدادم، هفته

  »!برام نوشت مهدي و زهرا
  »رسیم استهبان؟حالا ساعت نه و نیم می«: پوش پرسیدجوان سیاه. دوباره بغضش ترکید

  ! ها -
ا شیخ احمد توي شیراز و قم و نجف دونی بابام بمن به بابام قول دادم، می! خوبه«: خندي زد و گفتجوان لب

مون اومد لار، حالا هم قراره اسم حسینیهبا هم بودن، یه مدت هم یادمه بچه که بودم شیخ احمد آخراي هفته می
  ».ي شیخ احمد فقیهیرو بذاریم حسینیه

همه . بود شهر به هم ریخته. ساعتی بعد به استهبان رسیدند. سلطان علی فقط سر تکان داد و چیزي نگفت
طرف سر کشید و نگران طرف و آنجلو رفت به این. سلطان علی بین جمعیت گم شد. ها جمع بودنددر خیابان
  .اوضاع بود

  :خواندي استهباناتی بود که شعر میگو صدایی آشنا را شنید؛ میرزا محمد شعلهاز بلند
  

  بیامد ناگهان از شاخه برچید
  های امیدسموم حادثه گل

  ی اسلام و قرآنزاده فقیهی،
  تو ای در راه حق بگذشته از جان

  تو روح االله را بودی مقلد
  تو فائز گشتی ای انسان عابد
  چو شمعی سوختی از بهر اسلام
  نرفتی زیر بار زور و دشنام
  امید قلب ما بودی فقیهی

  تو هم روح و تو جان بودی فقیهی
  تو ای بنشسته بر خوان شهیدان

  و ایمان ی تقواتو ای اسطوره
  ها دراین دنیا کشیدیچه سختی

  تو لختی شادی دنیا ندیدی
  گل عمرت فقیهی زود پژمرد
  گل عمرت فقیهی زود پژمرد
  بماند در دل تاریخ نامت

  شکیبا باد زین پس خاندانت



  

اي را از داخل جیب پیراهن کمی که گذشت، نامه. جا کنار درختی خشکیده زانو سست کرد و نشستهمان
سرش را پایین . آن را بوسید و دوباره در جیب پیراهنش گذاشت. بار دیگر خواندآن را یک. نگش درآوردرخاکی 

  .اش نشستساعتی بعد دستی به شانه. انداخت و شروع به گریستن کرد
  ؟کی رسیدي پهلوون! اوي سلطون علی -

  »؟خوايچی می! ها اصغر«: سلطان علی به آرامی گفت
  » .شه که توي این هیر و ویر مشتلق ازت بخوام؟ نمیخب چی بگم. ياي«: جواب داد اصغر آهی کشید و

  .هاحوصله داري -
ریم پاشو اول می. مون خوشه تو شدي دامادمونهمه داماد دارن، ما هم دل«: اصغر کمی فکر کرد و گفت

  ».ریم بهداريتشییع جنازه، بعد هم می
  واسه چی بهداري؟ -

  »اي بابا، مگه قرار نبود بابا بشی؟«: گفتاصغر با دلخوري 
  .مرضیه یه ماه دیگه وقتشه -

  »بچه مث خودت هول بوده، زودتر اومده، عیبیه؟«: خندي زد و گفتاصغر لب
  گی؟جدي می -

  » !پاشو دیگه! پاشو مرد حسابی. گمنه، دارم هذیون می«: اصغر دست سلطان علی را گرفت و گفت
اگه دو «: ي سلطان علی انداخت و گفتاصغر نگاهی به دست گچ گرفته. تادسلطان علی بلند شد و ایس

؟ غلامذاري؟ غلام علیحالا اسمش رو چی می. شنفتیاومدي ونگ ونگ بچه رو خودت میساعت زودتر می
  »؟حسین؟ محمد؟ علیرضا

  . ذارم احمدمی -
اصغر زیر لب . شان کرده بودپوش که احاطهرودي سیاه. میان رود جمعیت ایستاده بودند. به هم نگاه کردند

  » .ها گمون کنم خوب اسمیه، ها، خوبه پهلوون! احمد«: تکرار کرد
کمی بعد با جمعیت وارد صحن پیرمراد شدند و پیکر شیخ . راه افتادندي هم همراه جمعیت به شانه به شانه

  .احمد را در همان صحن و زیر همان درخت تنومند به خاك سپردند
  

آقاي . سنگ قبر را به آرامی لمس کردم. دوازده سال بعد یک روز صبح زود من زیر همین درخت نشستم
. مراد از من دور شده بودکرد براي زیارت پیروفایی یکی از کارمندان بنیاد شهید که در استهبان مرا راهنمایی می



ها را در ذهنم بازسازي کنم تا دم وقایع آن سالسعی کر.   اي براي شیخ احمد خواندمفاتحه. هایم را بستمچشم
  .»هفت و سیزده دقیقه«: ها کتابی بنویسم به نامبعد

  


